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 ه مقدم

 

 : تخلقاز هدف 
روی اين    بتواند   نسان برای اين است اعظيم    اين دنيای  ت خلقزيرا    ،ی است اختيار ت  عباد   ت خلقاز  . هدف  1

  خالق عظيم   ودر برابر ،  ببيند   تا خود بسيار کوچک وناچيز   ت فکر کند خلقت  عظمودربارۀ    کره زندگی کند،
(، }من جنّ  56)الذاريات    ، "وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالِإنْسَ إِلا لِيعَْبدُُونِ"وخدا را عبادت کند ،  الشأن خضوع نمايد 

 . وانس را نيافريدم جز برای اينکه عبادتم کنند{ واز اين راه تکامل يابند وبه من نزديک شوند 
نسان  ت ا خلق  از هدف  پس  ،  مگر افراد اندکی  خدا را آنگونه که شايستۀ او است عبادت نميکند نسان  ی ا. ول2

وجود  در    وآنها هيج ارزشی،  وفاسقان نبايد کرد كفار  وتوجهی به وجود  ،  افراد اندک است هو    نيز جود همان
افراد   آن يجاد  ا  مناسب برای   تا زمينۀ،  که ميشناسيم  ا تنوعی نساني بجامعۀ ا   ندارند جز برای کامل شدن

انجام دهند، يعنی خدا را عبادت ومردم را هدايت    خالقدر برابر    آنها بتوانند وظيفۀ خود را   خاص فارهم آيد،
 . نمايند 

  وپيامبر ،  بزرگ قرار داد   ودر يک هرم  در نتيجه ميتوان تمام افراد جامعۀ بشری را دسته بندی کرده.  3
ولذا در نماز شهادت    ،بندۀ خدا است   است به دليل اينکه او بهترين   هرمين  رأس ا  در صلى الله عليه وآله  

از    بعد و ،  ، }من شهادت ميدهم که محمد بنده وفرستادۀ او است{"وأشهد أن محمدا عبده ورسوله"  ميدهيم: 
ی  ن انامسلمبه    وبالاخره ،  خويش   ايمان  ۀدرج  هر يک بر اساسن  ي مؤمنسپس  ،  ميايند   وصيا تمام انبيا وا  ايشان 

،  جنس بشر را تشکيل ميدهند   ت كثريکه    کافران اند   بزرگ جمع  از آنها    بعد اند و   دين ه  ب  بی توجه  ميرسيم که 
 . در اين رده بندی اين اکثريت هيچ ارزشی ندارند  انگونه که گفتيموهم

هدف  ه  ب  که همان سعی در بالا رفتن در اين هرم است،،  مشخص ميگردد   نسان ا تكامل  وبدينوسيله نحوۀ  .  4
أسُْوَةٌ    قله، هرچند رسيدن به قله برای عموم مردم امکانپذير نيست،   رسيده به  "لقََدْ كَانَ لكَُمْ فيِ رَسُولِ اللهِ 

}مسلمّاً برای شما در زندگی رسول    (21حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يرَْجُو اللهَ وَالْيَوْمَ الآخِرَ وَذكََرَ اللهَ كَثِيرًا" )الأحزاب  
خدا سرمشق نيکويی بود، برای آنهايی که اميد به رحمت خدا وروز رستاخيز دارند وخدا را بسيار ياد  

 ، فعلينا إذن أن نعرف النبي والأئمة عليهم السلام بأحسن وجهٍ ممكن. کنند{می
 

 :چگونه حق را بشناسيم
دين  به تکامل برسيم، واصول    را بشناسيم تا بتوانيم  ديناصول    پس بايد ،  نياز به شناخت دارد تكامل  . ولی  1

مانند  ،  به هدف نخواهد رسيد   ی است به طوری که اگر انسان يکی از آنها را از دست داد متكامل  ۀمجموع 
يک اتومبيل جديد سالمی که هيچ اشکالی ندارد جز اينکه يکی از چهار لاستيک آن موجود نيست، ودر  

 ای ندارد. نتيجه اين اتومبيل هرگز حرکت نميکند، يعنی هيچ فايده
  ولی از خصوصيتهای آن اين است که   ،زيادی دارد   لاش تی اين شناخت بسيار مشکل است ونياز به  . ول2

پس کافی است که ما با اين آگاهی    ،يکی از آن اصول دين را درست شناختی به ديگر اصول نيز ميرسی
از آن به شناخت اصول سنگينتر برسيم يکی پس از  ، وآسانترين آنها را ياد بگيريم  اندک واطلاعات ناچيز

آنها،  ديگری بتوانند مقداری    ،ت است امام  وآسانترين  تا  داده  برای مردم قرار  آن را رحمتی  که خداوند 
 . ی را بدست آورند متعالشناخت   هرچند اندک از آن 



است به    ماماتعريف    در واقع  وزيارت جامعه  ،چه کسی بهتر از خود امام ميتواند امامت را بشناسد . و3
که گفته ميشود بعضی از علما عقيدۀ خود را با زيارت جامعه تصحيح    ،پس از آن شروع ميکنيم  زبان امام،
 ميکردند. 
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 :تيار سند ز
من لا يحضره  )  در کتاب   صدوق رضوان الله عليهشيخ  و  ،تهذيب   در کتاب شيخ طوسي رضوان الله عليه  

علي بن أحمد بن موسى وحسين  :  روايت کرده ميگويد : محمد بن علي بن الحسين بن بابويه  ( نقل ميکنند الفقيه
محمد  برمكي )محمد بن إسماعيل    ازكوفي  محمد بن أبي عبدالله  :  نقل کرده گفتند كاتب  بن إبراهيم بن أحمد  

نخعي  موسى بن عبدالله  :  نقل ميکند که گفت (  نقل کرده است   من لا يحضره الفقيه  را تنها  برمكيبن إسماعيل  
حسين بن علي بن أبي طالب عليهم  علي بن محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن    به :  گفت 

(، }ای فرزند رسول خدا،  بليغا كاملا إذا زرت واحدا منكم  علمّني يا ابن رسول الله قولا أقوله) :  گفتم   السلام
 به من يک سخن کامل ورسايی ياد بده، که هرگاه يکی از شما را زيارت کرده آن را بخوانم{. 

القبرفرمود  الباب، فقف واشهد الشهادتين وأنت على غسل، فإذا دخلت )ورأيت  إلى  من لا    - : )إذا صرت 
يحضره الفقيه( فقف وقل: الله أكبر، الله أكبر، ثلاثين مرّة، ثمّ امش قليلا، وعليك السكينة والوقار، وقارب بين  

ر الله أربعين تكبيرة تمام المائة تكبيرة،  خطاك، ثم قف وكبرّ الله عزّ وجل ثلاثين مرّة، ثم ادن من القبر، وكبّ 
 ثمّ قل: )الزيارة(. 

ای، وچون وارد شدی )وقبر  ترجمه: اگر به در رسيدی، بايست وشهادتين را بگو، درحالی که غسل کرده 
وسی بار بگو: )الله اکبر(، سپس با آرامش ووقار اندکی راه برو، وگامهای کوتاه بردار،    را ديدی( بايست 

سپس بايست سی بار ديگر تکبير بگو، وچون به قبر نزديک شدی چهل بار تکبير بگو تا بشود صد تکبير  
 تمام، سپس اين زيارت را بخوان. 

  نخعي   از برمكي    از اسدي    همگی از  مكتب و  ،وراق  ،شيباني  ، دقاق:  آمده است سند )عيون اخبار الرضا(  در  و
 .... علي بن محمد به :  نقل کرده اند که گفت 

 

 سند:  بی نيازی زيارت از
  در نظر گرفتن   نيازی به   شريف   ت زيار  اين   وبدان که :  اين زيارت ميگويد   خود بر   شرح   در شبر  سيد عبدالله  

 کفايت ميکند.  آن  مضمون  ت وبلاغ  محتوی  ت فصاح زيرا ، ندارد  سند 
خواند،  عليهم السلام    هئما  را ميتوان در حرم هر يک از   هجامع   ت زيار  اين :  ی ميگويد مجلس  با تقوی، فاضل  

هرکه در حرم يک امام حاضر شود، آن حضرت وتمام بقيۀ ائمه را قصد ميکند، وآن که دور است همه را  
ومن در يک رؤيای    با هم قصد ميکند، يا هر بار يکی را در نظر گرفته وبقيه را به دنبال قصد مينمايد،

 . فرمود  وتحسين  اين زيارت را تاييد  الحسن علي بن موسى الرضا عليهما السلامومام ابديدم که ا ایصادقه
 

 : هجامع تواعتبار زيار درستی  در علما از سخنان
ها  تزيار   تعدادی ازكتاب مقتل الحسين عليه السلام    در، وكتاب زيارات   من درصدوق رحمه الله:  . شيخ  1

زيارتها    صحيحترين   برای اين کتاب انتخاب کردم زيرا به نظر من اين از  واين زيارت را  ،را نقل کردم
 (. 59ص  2ج)من لا يحضره الفقيه    ت رواي از جهت  است 

هرچند به خاطر طولانی    شرح دادم،  من در برای اين زيارت قدری مفصلتر  : یمجلس. علامة محمد باقر 2
از جهت مورد عمومی  ، وصحيحترين  سند   زيرا اين زيارت از جهت   نشدن نتوانستم حق آن را ادا نمايم،



. )بحار الانوار  از نظر ارزش بالاترين است ، وترينغيمعنى بل از ناحيۀ  ، وترينحيفص از نظر الفاظ  ،  ترين
 (. 144ص  99ج
روايت    طاهرين  ۀ ئمعلوم ا  دارندگاندين و  بزرگان  ای از ه د ت را عن زياري ا  بدان کهالله شبر:  . سيد عبد 3

صادقانه    ی آن ر معاننووی  مبان   گوهر و  شهرت به سزايی يافته است،  ارجمند   يان شيع   در ميان ، ونموده اند 
مخلوقين  و،  یفرقانوأرباب اسرار    یربانعلوم    منبع آن از حاملان  بر درست بودن  ت ميدهد اد وشهت دارد  لدلا
گفتار دارد که نيازی    ت وبلاغ  معنی   ت فصاح  اين زيارت مانند ديگر سخنان آنها دارای چنان ،  یلهانوار ا  از
 ها. ومناجات   هاا دع ديگر و  هسجادي ۀ صحيف ه، نهج البلاغ  آن نيست، مانند  سند  مراجعۀ به
  اين   عليه اشاره کرده،  الله  ةرحم  ی مجلس  ۀ علام  همانگونه کهقمي )صاحب مفاتيح الجنان(:  شيخ عباس    . 4

 ترين است. غيبلو  ترينح يفص وسند، يا متن   ه است چه از نظرجامع هایتزيار از عاليترين  ت زيار
  ومن به زيارت هر يک از   ،است زيارت    بهترين وکاملترين  ت زيار  اين :  ميگويد   فقيه شرح    پدر ايشان در

 . خواندم   همقدس در عتبۀ رفتم اين زيارت را عليهم السلام  هئما
  گفته،   قدس سره  ی مجلس  همانگونه که :  ميگويد   استفتا  در جواب يک   سيستاني . آية الله العظمى سيد علي  5

  صدور  اند بر شاهد  مفاهيم آن بهترين  .متن يا سند  ها است چه از ناحيۀتزيار يحترينصح  از  هجامع  ت زيار
شود جز    صادر  نميتواند   ت زيار  اين فقرات    هایوجمله،  ی است معدن علم ومهبط وح  ، کهمعصوم )ع(  از  آن
 . يا مغرور   ،منحرف يک گمراه، وکسی در آن شک نکند مگر ، ربانيمقام وحي والهام  از
 
 

  



 

 تقسيم بندي زيارت جامعه 
 مقدمه اي بر بحث ولايت به صورت سلام

 
 . ايشان جايگاه مناسب براي فرود آمدن وحي إلهي بر زمين اند: 1

سالَةِ، وَمُخْتلَفََ الْمَلائكَِةِ، وَمَهْبطَِ الْوَحْىِ  ةِ، وَمَوْضِعَ الرِّ حْمَةِ، وَخُزّانَ  الَسَّلامُ عَلَيْكُمْ يا اهَْلَ بيَْتِ النُّبوَُّ ، وَمَعْدِنَ الرَّ
، وَعَناصِرَ الابَْرارِ، وَدَعائِمَ الاخَْيارِ، وَساسَةَ  الْعِلْمِ، وَمُنْتهََى الْحِلْمِ، وَاصُُولَ الْكَرَمِ، وَقادَةَ الامَُمِ، وَاوَْلِياءَ النعِّمَِ 

حْمنِ، وَسُلالَةَ النَّبيِّينَ، وَصَفْوَةَ الْمُرْسَلي نَ، وَعِترَْةَ خِيرََةِ رَبِّ  الْعِبادِ، وَارَْكانَ الْبلِادِ، وَابَْوابَ الْايمانِ، وَامَُناءَ الرَّ
 الْعالمَينَ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبرََكاتهُُ. 

وآمد فرشتگان ومرکز فرود آمدن وحی  بيت نبوّت وجايگاه رسالت وعرصه رفت  سلام بر شما ای اهل 
ها  ها وسرپرستان نعمت های کرم ورهبران امّت داران دانش ونهايت بردباری وريشه ومعدن رحمت وخزانه 

های کشورها ودرهای ايمان وامينان  های خوبان ورهبران سياسی بندگان وپايه وبنيادهای نيکان واستوانه 
خدای رحمان وچکيده پيامبران وبرگزيده رسولان وعترت بهترين گزيده پروردگار جهانيان ورحمت  

 وبرکات خدا بر آنان باد. 
 . آنها چراغ راه هدايت اند براي هركه بدنبال هدايت ميگردد: 2

ةِ الْهُدى، وَمَصابيحِ الدُّجى، وَاعَْلامِ التُّقى، وَذَوِى النُّهى، وَاوُلِى الْحِجى، وَكَهْفِ الْوَر ى، وَوَرَثةَِ  الَسَّلامُ عَلى ائَمَِّ
نْيا وَالآخِرَةِ وَالاوُ   لى وَرَحْمَةُ اللهِ وَبرََكاتهُُ. الانَْبيِاءِ، وَالْمَثلَِ الاعَْلى، وَالدَّعْوَةِ الْحُسْنى، وَحُجَجِ اللهِ عَلى اهَْلِ الدُّ

های پرهيزگاری وصاحبان خرد ودارندگان زيرکی  های تاريکی وپرچم سلام بر پيشوايان هدايت وچراغ 
های خدا بر اهل دنيا وآخرت  وپناهگاه مردمان ووارثان پيامبران ونمونه برتر ودعوت نيکوتر وحجّت 

 واين جهان ورحمت وبرکات خدا بر آنان باد. 
 . آنها تنها جايگاه فرود آمدن علم اند: 3

وَحَمَ  اللهِ،  سِرِّ  وَحَفظََةِ  حِكْمَةِ اللهِ،  وَمَعادِنِ  اللهِ،  برََكَةِ  وَمَساكِنِ  مَعْرِفَةِ اللهِ،  مَحالِّ  عَلى  كِتابِ اللهِ،  الَسَّلامُ  لَةِ 
يَّةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبرََكاتُ   هُ. وَاوَْصِياءِ نَبىِِّ اللهِ، وَذرُِّ

های حکمت خدا ونگهبانان راز خدا  های برکت خدا ومعدن های شناخت خدا ومسکن سلام بر جايگاه 
وحاملان کتاب خدا وجانشينان پيامبر خدا وفرزندان رسول خدا )درود خدا بر او وخاندانش( ورحمت  

 وبرکات خدا بر آنان باد. 
 . تنها آنها هستند كه به سوي خدا دعوت ميكنند: 4

وَالتاّمّينَ فى  الَسَّلامُ عَلَى الدُّعاةِ الَِى اللهِ، وَالادَِلاءِّ عَلى مَرْضاتِ اللهِ، وَالْمُسْتقَِرّينَ )والمستوفرين( فى امَْرِ اللهِ،  
مينَ الَّذينَ لا يسَْبِقوُنَهُ بِالْقوَْلِ  مَحَبَّةِ اللهِ، وَالْمُخْلِصينَ فـى توَْحيدِ اللهِ، وَالْمُظْهِرينَ لامَْرِ اللهِ وَنهَْيهِِ، وَعِبادِهِ الْمُكْرَ 

 وَهُمْ بِامَْرِهِ يعَْمَلوُنَ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبرََكاتهُُ. 
کنندگان به سوی خدا وراهنمايان بر خشنودی خدا واستقراريافتگان در امر خدا وکاملان   سلام بر دعوت 

که »در   در محبّت خدا ومخلصان در توحيد خدا وآشکارکنندگان امر ونهی خدا وبندگان گرامی خدا، آنان 
« ورحمت  کنند گويند از سوی خداست[ وفقط به فرمان او عمل می گيرند ]آنچه می سخن بر او پيشی نمی 

 وبرکات خدا بر آنان باد. 
 . ايشان تنها رهبران مردم اند: 5

كْ  ةِ الدُّعاةِ، وَالْقادَةِ الْهُداةِ، وَالسّادَةِ الْوُلاةِ، وَالذاّدَةِ الْحُماةِ، وَاهَْلِ الذِّ رِ وَاوُلِى الامَْرِ، وَبَقِيَّةِ اللهِ  الَسَّلامُ عَلَى الائَمَِّ
تِهِ وَصِراطِهِ وَنوُرِهِ وَبرُْهانِهِ وَ   رَحْمَةُ اللهِ وَبرََكاتهُُ. وَخِيرََتِهِ وَحِزْبِهِ وَعَيْبَةِ عِلْمِهِ وَحُجَّ



سلام بر پيشوايان دعوت کننده وپيشروان هدايت کننده وسروران سرپرست ومدافعان حمايت کننده واهل  
ونور   وراه  او  دانش حق وحجّت  وگروه وصندوق  او  وبرگزيدگان  خدا  وباقيمانده  فرمان  ذکر وصاحبان 

 وبرهان خدا ورحمت وبرکات خدا بر آنان باد. 
تمام دنيا در تاريكي بوده ومردم همگي گمراه اند، خداوند ميخواهد راه را براي مردم روشن    نتيجة:

فرمايد، لذا نور را در يك خاندان قرار ميدهد، پس هركه به دنبال راه است از نور آن خاندان روشنايي  
آن خانه چراغ به دست    اهل -كه اكثر مردم نيز اينگونه اند  - ميگيرد، وهركه نميداند چگونه راه را بيابد 

 خارج شده تا آنان را راهنمايي نموده وكساني كه به دنبال راه درست ميگردند را رهبري كنند. 
 ********* 

[3] 

 شرح مفصل ولايت 
 بيان موقعيت امامت در اصول دين: -اولا

 سه گانه وبيان موقعيت امامت در اصول دين:  شهادتهاي -يك
 . توحيد: 1

و الْعِلْمِ مِنْ خَلْقِهِ، لا الِـهَ  اشَْهَدُ انَْ لا الِـهَ اِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لا شَريكَ لَهُ كَما شَهِدَ اللهُ لِنَفْسِهِ وَشَهِدَتْ لَهُ مَلائكَِتهُُ وَاوُلُ 
 اِلاّ هُوَ الْعزَِيزُ الْحَكيمُ. 

که خدا برای خويش  دهم که معبودی جز خدا نيست، يگانه است وبرای او شريکی نيست، چنان گواهی می 
گواهی داده، فرشتگانش ودانشمندان از بندگانش برای او گواهی دادند، معبودی جز او نيست، توانمند  

 وفرزانه ودانا است. 
 . نبوت: 2

داً عَبْدُهُ الْمُنْتجََبُ، وَرَسُولهُُ الْمُرْتضَى، ارَْسَلَهُ بِالْهُدى وَدينِ الْحَقِّ لِيظُْهِرَهُ  ينِ كُلِّهِ وَلَوْ  وَاشَْهَدُ انََّ مُحَمَّ  عَلىَ الدِّ
 كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. 

دهم که محمد بنده برگزيده وفرستاده پسنديده اوست، او را به هدايت ودين حق فرستاد تا بر  وگواهی می 
 ها پيروزش گرداند هرچند مشرکان ناخوش دارند. همه آيين 

 . إمامت: 3
بوُنَ الْمُتَّقوُنَ  مُونَ الْمُقرََّ ةُ الرّاشِدُونَ الْـمَهْدِيُّونَ الْمَعْصُومُونَ الْمُكَرَّ الصّادِقوُنَ الْمُصْطَفوَْنَ  وَاشَْهَدُ انََّكُمُ الائَمَِّ

 الْمُطيعوُنَ للهِ، الْقَوّامُونَ بِامَْرِهِ، الْعامِلوُنَ بِاِرادَتِهِ، الْفائزُِونَ بكَِرامَتِهِ. 
يافته، معصوم، محترم ومحبوب، مقرّب پرهيزگار،  دهم که شماييد پيشوايان راهنما، راه وگواهی می 

يافته به  اش، دست گو، برگزيده، فرمانبردار خدا، قيام کننده به فرمانش، عمل کننده به خواسته راست 
 اش. سخاوت وبخشندگی 

عقيده با شهادت به خداوند، وشهادت به نبوت حضرت محمد صلى الله عليه وآله آغاز شده، آنگاه    نتيجة:
 شهادت به ائمه وبه خصلتهايي است كه بايد در ايشان باشد تا بتوانند امام باشند. 

 * * * 

 رابطۀ ائمه با خدا:  -ثانيا

 هدف از ايجاد ائمه:  -دو
 . نكات مثبتي كه بايد در آنها ايجاد شود: 1

بهُِداهُ  كُمْ  وَاعََزَّ بقِدُْرَتِهِ،  وَاجْتبَاكُمْ  هِ،  لِسِرِّ وَاخْتارَكُمْ  لِغَيْبِهِ،  وَارْتضَاكُمْ  بعِِلْمِهِ،  ببِرُْهانِهِ،  اصْطَفاكُمْ  كُمْ  وَخَصَّ  ،
 وَانْتجََبكَُمْ لِنوُرِهِ )بنوره(، وَايََّدَكُمْ برُِوحِهِ. 



شما را با دانشش برگزيد وبرای غيبش پسنديد وبرای رازش انتخاب کرد وبه قدرتش اختيار کرد وبه هدايتش  
 عزيز نمود وبه برهانش اختصاص داد وبرای نورش برگزيد وبه روحش حمايت فرمود. 

 . هدف از وجودشان چيست:2
هِ، وَخَزَنةًَ لِعِلْمِ  هِ، وَمُسْتوَْدَعاً  وَرَضِيكَُمْ خُلَفاءَ فى ارَْضِهِ، وَحُجَجاً عَلى برَِيَّتِهِ، وَانَْصاراً لِدينِهِ، وحَفظََةً لِسِرِّ

هِ، وَمَناراً فى بلِادِهِ، وَادَِلاءَّ  لِحِكْمَتِهِ، وَترَاجِمَةً لِوَحْيهِِ، وَارَْكاناً لِتوَْحيدِهِ، وَشُهَداءَ عَلى خَلْقِهِ، وَاعَْلاماً لِعِبادِ 
 عَلى صِراطِهِ. 

وشما را پسنديد برای جانشينی در زمينش ودلايل محکمی بر مخلوقاتش وياورانی برای دينش ونگهبانانی  
های  اش وپايه دارانی برای دانشش ومحل نگهداری برای حکمتش ومفسّران وحی برای رازش وخزانه 

هايی برای بندگانش ومراکز نوری در کشورهايش وراهنمايانی  اش وگواهانی بر خلقش وپرچم پرستی يگانه 
 بر راهش. 

 . نكات منفي كه بايد از آنها دور گردد: 3
جْسَ وَطَ  رَكُمْ مِنَ الدَّنسَِ، وَاذَْهَبَ عَنْكُمُ الرِّ للَِ، وَآمَنكَُمْ مِنَ الْفِتنَِ، وَطَهَّ رَكُمْ تطَْهيراً. عَصَمَكُمُ اللهُ مِنَ الزَّ  هَّ

ها ايمن داشت واز آلودگی پاک کرد وپليدی را از شما زدود  ها حفظ کرد واز فتنه خدا شما را از لغزش
 وپاکتان نمود، پاک کردنی شايسته. 

خداوند ميخواهد كساني را به عنوان خليفه در زمين قرار دهد، آنها بايد داراي صفات وويژگيهايي   نتيجة:
را خلق كرد وتمام فضيلتهايي كه   -ائمه اهل بيت    - تا بتوانند به امامت برسند، ولذا خداوند ايشان  باشند 

اخلاق ناپسندي كه نبايد در يك   بايد هر امامي داراي آن باشد را در وجود ايشان قرار داد، وهمچنين تمام 
 امام باشد را از آنان دور ساخت. 

 * * * 
 
 آنها چگونه شايستگي خود را ثابت نمودند:   -سه
 . با خضوع در برابر خداوند )رابطه قلبي با خدا(: 1

دْتمُْ كَرَمَهُ، وَادََمْتمُْ )وأدمنتم( ذِكْرَهُ، وَوَكَّدْتمُْ )وذكر تم( ميثاقَهُ، وَاحَْكَمْتمُْ  فعَظََّمْتمُْ جَلالَهُ، وَاكَْبرَْتمُْ شَأنْهَُ، وَمَجَّ
 عَقْدَ طاعَتِهِ. 

پس شما هم عظيم شمرديد، شوکتش را وبزرگ دانستيد مقامش را وستوديد کرمش را وادامه داديد ذکرش  
 را واستوار نموديد پيمانش را ومحکم کرديد گره طاعتش را. 

 . با دعوت به سوي او )روابطشان با مردم به خاطر خدا(: 2
رِّ وَالْعلَانيَِةِ، وَدَعَوْتمُْ الِى سَبيلِهِ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ، وَبَذلَْ  تمُْ انَْفسَُكُمْ فى مَرْضاتِهِ،  وَنَصَحْتمُْ لَهُ فِى السِّ

 وَصَبرَْتمُْ عَلى ما اصَابكَُمْ فى جَنْبِهِ )حبه(. 
ودر نهان وآشکار برای او خيرخواهی نموديد ومردم را با حکمت وپند نيکو به راه او دعوت کرديد  

 وجان خود را در خشنودی او نثار نموديد وبر آنچه در کنار او به شما رسيد صبر کرديد. 
 . با عبادت )رابطه عملي با خدا(:3

كاةَ، وَامََرْتمُْ بِالْمَعْرُوفِ، وَنهََيْتمُْ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَجاهَدْتمُْ فِى اللهِ    حَقَّ جِهادِهِ. وَاقَمَْتمُُ الصَّلاةَ، وَآتيَْتمُُ الزَّ
ونماز را بپا داشتيد وزکات پرداختيد وبه معروف امر نموديد واز منکر نهی کرديد وجهاد فی الله نموديد،  

 گونه که شايسته بود. آن
خداوند تنها ايشان را براي اين امر انتخاب فرمود، زيرا خداوند عالم است كه آنان شايسته آن اند،   نتيجة:

وآنها نيز اين شايستگي را با اين سه عمل ثابت كردند: محكم نمودن ميثاق خويش با خدا، صبر بر دعوت  
 در راه او، وعبادت خالصانه وكامل در پيشگاه خداوند. 
 * * * 

 



 نتايج خضوع، صبر، وعبادت ايشان:   -چهار
 . توانستند شريعت الهي را منتشر كنند: 1

 سَنَنْتمُْ سُنَّتهَُ. حَتىّ اعَْلَنْتمُْ دَعْوَتهَُ، وَبيََّنْتمُْ فرَائِضَهُ، وَاقَمَْتمُْ حُدُودَهُ، وَنشََرْتمُْ )وفسرتم( شَرايعَِ احَْكامِهِ، وَ 
تا دعوتش را آشکار کرديد وواجباتش را بيان فرموديد وحدودش را بر پا داشتيد وقوانين احکامش را پخش  

 نموديد وروش او را انجام داديد.
 . مستحق رضوان الهي شدند:2

ضا، وَسَلَّمْتمُْ لَهُ الْقَضاءَ، وَصَدَّقْتمُْ مِنْ رُسُلِهِ مَنْ مَضى.   وَصِرْتمُْ فى ذلِكَ مِنْهُ الَِى الرِّ
ودر اين امور از جانب خدا به مقام رضا رسيديد وتسليم قضای او گشتيد ورسولان گذشته او را تصديق  

 نموديد. 
 . خداوند آنها را معيار حق قرار داد: 3

رُ فى حَقِّكُمْ زاهِقٌ.   فَالرّاغِبُ عَنْكُمْ مارِقٌ، وَاللازِّمُ لكَُمْ لاحِقٌ، وَالْمُقَصِّ
پس روگردان از شما خارج از دين وملازمتان ملحق شونده به شما وکوتاهی کننده در حقتّان قرين نابودی  

 است.
هركه خضوع كامل در برابر خداوند نموده، وبر رنجهاي گوناگون در راه دعوت به سوي حق    نتيجة:

خداوند او را توفيق   -كه تمام اينها جز توسط آنان امكانپذير نيست  -صبر، وخدا را خالصانه عبادت نمود 
ا او را معيار  ميدهد تا دعوت به سوي خدا را منتشر سازد، وبدينوسيله مستحق رضوان الهي گرديده، وخد 

 حق قرار خواهد داد. 
 اين قسمت روابطي سه گانه بين آنها، خداوند ومردم را بيان ميكند: 

 نشر شريعت الهي بين مردم، ( ميان آنها ومردم: 1)
 مستحق رضوان الهي شدن، ( ميان آنها وخدا:2)
 خداوند آنها را معيار حق براي مردم قرار داد.  ( ميان خدا ومردم: 3)

 * * * 

 ائمه خليفۀ خدا هستند:  -ثالثا

 چگونه آنان خليفه خداوند بر روي زمين اند:  -پنج
 . خداوند آنچه را كه امكان تفويض )واگذاري( دارد را به ايشان تفويض مينمايد:1

ةِ عِنْدَكُمْ، وَاِ  يابُ الْخَلْقِ الَِيْكُمْ، وَحِسابهُُمْ  وَالْحَقُّ مَعكَُمْ وَفيكُمْ وَمِنْكُمْ وَالَِيْكُمْ وَانَْتمُْ اهَْلهُُ وَمَعْدِنهُُ، وَميراثُ النُّبوَُّ
 نوُرُهُ وَبرُْهانهُُ عِنْدَكُمْ، وَامَْرُهُ الَِيْكُمْ. عَلَيْكُمْ، وَفَصْلُ الْخِطابِ عِنْدَكُمْ، وَآياتُ اللهِ لَدَيْكُمْ، وَعَزائمُِهُ فيكُمْ، وَ 

وحق همراه شما ودر شما واز شما وبه سوی شماست وشما اهل حق وسرچشمه آن هستيد وميراث نبوّت  
نزد شماست وبازگشت خلق به سوی شما وحسابشان با شماست وسخن جدا کننده حق از باطل نزد  

اش در شما ونور وبرهانش نزد شماست وامر او متوجه  شماست، آيات خدا پيش شما وتصميمات قطعی 
 شماست. 

 . خداوند ولايت آنان )لزوم پيروي از آنان( را ولايت خود قرار داده است: 2
مْ فقََدْ ابَْغَضَ اللهَ،  مَنْ والاكُمْ فقََدْ والَى اللهَ، وَمَنْ عاداكُمْ فَقَدْ عادَ اللهَ، ومَنْ احََبَّكُمْ فَقَدْ احََبَّ اللهَ، وَمَنْ ابَْغضََكُ 

 وَمَنِ اعْتصََمَ بكُِمْ فَقَدِ اعْتصََمَ بِاللهِ. 
که شما را دوست داشت، خدا را دوست داشته وهر که شما را دشمن داشت خدا را دشمن داشته وهر  آن

ورزی نموده  توزی نمود، با خدا کينه که به شما محبّت ورزيد به خدا محبت ورزيده وهرکه با شما کينه 
 است وهرکه به شما چنگ زد، به خدا چنگ زده است. 

 . آنها را راه رسيدن به خود قرار داده است: 3



حْمَةُ الْمَوْصُولَةُ، وَالْايَةُ  راطُ الاقَْوَمُ، وَشُهَداءُ دارِ الْفَناءِ، وَشُفعَاءُ دارِ الْبقَاءِ، وَالرَّ الْمَخْزُونةَُ، وَالامَانةَُ    انَْتمُُ الصِّ
 الْمحْفوُظَةُ، وَالْبابُ الْمُبْتلَى بهِِ النّاسُ، مَنْ اتَاكُمْ نجَا، وَمَنْ لمَْ يَأتكُِمْ هَلكََ. 

تر وگواهان خانه فنا وشفيعان خانه بقا ورحمت پيوسته ونشانه انباشته وامانت نگاه داشته  شماييد راه راست 
 شوند، آنکه به سوی شما آمد نجات يافت وهرکه نيامد هلاک شد. ودرگاه حقّی که مردم به آن آزموده می 

 اگر انسان بخواهد به خدا برسد بايد پيرو ائمه باشد زيرا آنها خليفه هاي خداوند بر روي زمين اند.  نتيجة:
 * * * 

 
 : يعنی آنها حجت خدا بر خلق اند ،ائمه تشريعي خلافت  -شش
 . آنها به كاملترين شكل تبليغ دين نمودند: 1

هِ ترُْشِدُونَ، وَبِقوَْلِهِ  الَِى اللهِ تدَْعُونَ، وَعَليَْهِ تدَُلُّونَ، وَبِهِ تؤُْمِنوُنَ، وَلَهُ تسَُلِّمُونَ، وَبِامَْرِهِ تعَْمَلوُنَ، وَالِى سَبيلِ 
 تحَْكُمُونَ. 

کنيد وهمواره در حال ايمان به او هستيد  خوانيد وبه وجود او راهنمايی می شما مردم را به سوی خدا می
 کنيد. اش داوری می نماييد وبه گفته کنيد وبه راهش ارشاد می باشيد وبه فرمانش عمل می وتسليم او می 

 . هيچگونه هدايتي جز با پيروي از آنها صورت نميگيرد: 2
وَامَِنَ مَنْ لجََاَ  سَعَدَ مَنْ والاكُمْ، وَهَلكََ مَنْ عاداكُمْ، وَخابَ مَنْ جَحَدَكُمْ، وَضَلَّ مَنْ فارَقكَُمْ، وَفازَ مَنْ تمََسَّكَ بكُِمْ،  

 الَِيْكُمْ، وَسَلِمَ مَنْ صَدَّقكَُمْ، وَهُدِىَ مَنِ اعْتصََمَ بكُِمْ. 
هرکه شما را دوست داشت، خوشبخت شد وهرکه شما را دشمن داشت به هلاکت رسيد وهر که شما را  
انکار کرد زيانکار شد وهرکه از شما جدايی نمود گمراه گشت، هرکه به شما تمسّک جست به رستگاری  

شما متوسل    رسيد وهرکه به شما پناه آورد ايمنی يافت، کسی که شما را تصديق نمود سالم ماند وهرکه به
 شد هدايت يافت. 

 . جز پيروان آنها كسي نجات نمي يابد: 3
شْرِكٌ، وَمَنْ رَدَّ عَلَيْكُمْ  مَنِ اتَّبعَكَُمْ فَالْجَنَّةُ مَأواهُ، وَمَنْ خالَفكَُمْ فَالنّارُ مَثوْايهُ، وَمَنْ جَحَدَكُمْ كافرٌِ، وَمَنْ حارَبكَُمْ مُ 

 قِيَ. فى اسَْفلَِ دَرْك مِنَ الْجَحيمِ، اشَْهَدُ انََّ هذا سابقٌِ لكَُمْ فيما مَضى، وَجارٍ لكَُمْ فيما بَ 
کسی که از شما پيروی کرد، بهشت جای اوست وهرکه با شما مخالفت ورزيد، آتش جايگاه اوست، هرکه  

ترين جايگاه  منکر شما شد کافر است وهر که با شما جنگيد مشرک است وهر که شما را ردّ کرد، در پست 
دهم که اين شأن ومقام درگذشته برای شما پيشی داشت وبرايتان در آينده زمان  از دوزخ است، گواهی می 

 جاری است. 
آنها دعوت كنندگان واقعي به سوي خداوند اند، پس هركه آنها را پذيرفت نجات يافت وهركه   نتيجة:

 ايشان را رد كرد هلاك گرديد. 
 * * * 

 رابطۀ ميان ائمه وانسان: -رابعا

 پايه هاي پاك شدن مردم به وسيله آنها:   -هفت
 . پاك بودن خلقت آنان: 1

فجََ  انَْواراً  علَكَُمْ بعِرَْشِهِ  وَانََّ ارَْواحَكُمْ وَنوُرَكُمْ وَطينتَكَُمْ واحِدَةٌ، طابَتْ وَطَهُرَتْ بعَْضُها مِنْ بعَْض، خَلَقكَُمُ اللهُ 
 مُحْدِقينَ. 

وهمانا ارواح ونور وسرشت شما يکی است، پاکيزه وپاک شد، برخی از آن از برخی ديگر است، خدا شما  
 را نورهايی آفريد وگرداگرد عرش خود قرار داد.

 . بلند بودن جايگاهشان در زمين: 2
 حَتىّ مَنَّ عَلَيْنا بكُِمْ، فجََعلَكَُمْ فى بيُوُت اذَِنَ اللهُ انَْ ترُْفَعَ وَيذُْكَرَ فيهَا اسْمُهُ. 



ها  هايی که اجازه داد رفعت يابند ونام او در آن تا با آوردنتان به دنيا بر ما منّت نهاد وقرارتان داد در خانه 
 ذکر شود. 

 . خداوند پيروان آنها را پاك ميفرمايد: 3
نا بِهِ مِنْ وِلايتَكُِمْ طيباً لِخَلْقِنا، وَطَهارَةً لانَْفسُِنا، وَتزَْ  كِيَةً )وبركة( لَنا،  وَجَعلََ صَلَواتِنا )صَلاتنَا( عَليَْكُمْ وَما خَصَّ

 وَكَفّارَةً لِذُنوُبِنا، فكَُناّ عِنْدَهُ مُسَلِّمينَ بفَِضْلِكُمْ، وَمَعْرُوفينَ بتِصَْديقِنا اِيّاكُمْ. 
ودرودهای ما را بر شما قرار داد وآنچه ما را از ولايت شما به آن مخصوص داشت، مايه پاکی برای خلقت  
ما وطهارت برای جان ما وتزکيه برای وجود ما وجبران گناهان ماست، پس ما در نزد خدا از تسليم شدگان  

 شدگان به تصديق جايگاه شما بوديم. به فضل شما وشناخته 
خداي متعال اراده فرمود هرانكه از ميان عموم مردم مستحق پاكيزگي است را پاك نمايد، لذا اهل   نتيجة:

بيت كه پاكترين خلق خود ميباشد را آفريد، وآنان در بلند مرتبه ترين خاندان بر روي زمين قرار داد، تا  
مردم را در پيروي از آنها معين  اينكه عقلا بتوانند آنها را از ميان ديگران شناسايي كنند، آنگاه پاكيزگي 

 نمود. 
 * * * 
[4] 

 جايگاه ايشان در جامعۀ انساني:  -هشت
 . بالا بودن مقام ايشان نسبت به ديگران: 1

بينَ، وَارَْفَعَ دَرَجاتِ الْمُرْسَلينَ، حَ  مينَ، وَاعَْلى مَنازِلِ الْمُقرََّ يْثُ لا يلَْحَقهُُ لاحِقٌ،  فَبلََغَ اللهُ بكُِمْ اشَْرَفَ مَحَلِّ الْمُكَرَّ
 وَلا يفَوُقهُُ فائقٌِ، وَلا يسَْبِقهُُ سابقٌِ، وَلا يطَْمَعُ فى اِدْراكِهِ طامِعٌ. 

ترين درجات فرستادگان  ترين جايگاه محبوبان ومحترمان وبرترين منازل مقرّبان ورفيع خدا شما را به شريف 
ای از آن پيشی نجويد  گيرندهای به آن راه نيابد وسبقت ای به آن نرسد وبالا رونده که رسنده برساند، چنان 

 ای در يافتن آن طمع نورزد. وطمع کننده 
 . خداوند آنها را به خلق خود معرفی ميفرمايد: 2

بٌ، وَلا نَبىٌِّ مُرْسَلٌ، وَلا صِدّيقٌ وَلا شَهيدٌ، وَلا عالِمٌ وَلا جاهِلٌ، وَلا دَنِىٌّ وَلا  فاضِلٌ، وَلا    حَتىّ لا يَبْقى مَلكٌَ مُقرََّ
فهَُمْ جَلالَةَ  مُؤْمِنٌ صالِحٌ، وَلا فِاجِرٌ طالِحٌ، وَلاجَباّرٌ عَنيدٌ، وَلا شَيْطانٌ مَريدٌ، وَلا خَلْقٌ فيما بيَْنَ ذلِكَ شَهيدٌ   اِلاّ عَرَّ
مَحَلِّكُمْ وَمَنْزِلتَكُِمْ  امَْرِكُمْ، وَعِظَمَ خَطَرِكُمْ، وَكِبرََ شَأنكُِمْ وَتمَامَ نوُرِكُمْ، وَصِدْقَ مَقاعِدِكُمْ، وَثبَاتَ مَقامِكُمْ، وَشَرَفَ 

تكَُمْ لَدَيْهِ، وَقرُْبَ مَنْزِلَ   تكُِمْ مِنْهُ. عِنْدَهُ، وَكَرامَتكَُمْ عَلَيْهِ، وَخاصَّ
ماند فرشتۀ مقرّبی ونه پيامبر مرسلی ونه صدّيقی ونه شهيدی ونه دانايی ونه نادانی ونه  از آنجا که باقی نمی 

ای ونه فاجر بدکاری ونه گردنکش لجوجی ونه شيطان نافرمانی ونه  پستی ونه والايی ونه مؤمن شايسته 
خلق ديگری که در اين ميان گواه باشد، مگر اينکه خدا بزرگی امر شما را به آنان بشناساند ونيز عظمت  
مقام وبزرگی شأن وکامل بودن نور ودرستی مسندها وثابت بودن مقام وشرافت موقعيت ومنزلت شما را  

تتان را بر او وخصوصيتی که نزد او داريد ونزديکی مقامی که نسبت به او برای شما  نزد خويش وکرام
 است.
 آنها آنگونه اند که خود را توصيف ميکنند، پائينتر از خالق وبالاتر از مخلوق.  نتيجة:

 * * * 
 
 وظيفۀ انسان در برابر ايشان: - نهُ
 . عقيده به آنها: 1

كُمْ وَبمِا كَفرَْتمُْ    بِابَى انَْتمُْ وَامُّى وَاهَْلى وَمالى وَاسُْرَتى اشُْهِدُ اللهَ وَاشُْهِدُكُمْ انَّى مُؤْمِنٌ بكُِمْ وَبمِا آمَنْتمُْ بِهِ،  كافرٌِ بعََدُوِّ
، مُبْغِضٌ لاعَْدائكُِمْ وَمُعادٍ لهَُمْ، سِلْمٌ لِمَنْ سالمََكُمْ،  بِهِ، مُسْتبَْصِرٌ بشَِأنكُِمْ وَبِضَلالةَِ مَنْ خالَفكَُمْ، مُوالٍ لكَُمْ وَلاوَْلِيائكُِمْ 

 وَحَرْبٌ لِمَنْ حارَبكَُمْ، مُحَقِّقٌ لِما حَقَّقْتمُْ، مُبْطِلٌ لِما ابَْطَلْتمُْ، مُطيعٌ لكَُمْ. 



گيرم که من به شما وبه آنچه شما ايمان  خدا وشما را گواه می ،  ام فدای شماپدر ومادرم واهل ومال وطايفه 
آورديد باور دارم ونسبت به دشمنتان وآنچه را شما به آن کفر ورزيديد کافرم، بينايم به مقام شما وبه گمراهی  
آنکه با شما مخالفت کرد، دوستدار شما ودوستان شمايم، خشمناک نسبت به دشمنان شما ودشمن آنانم، در  

با شما در ص با هرکه  دانم آنچه را شما حق  لح است ودر جنگم با هر که با شما جنگيد، حق میصلحم 
 دانم آنچه را شما باطل دانستيد، به فرمان شمايم. دانستيد وباطل می 

 . اقرار به مقامشان:2
تكُِمْ، مُعْترَِفٌ بكُِمْ، مُؤْمِنٌ بِاِ  قٌ برَِجْعتَكُِمْ،  عارِفٌ بحَِقِّكُمْ، مُقِرٌّ بِفَضْلِكُمْ، مُحْتمَِلٌ لِعِلْمِكُمْ، مُحْتجَِبٌ بِذِمَّ يابكُِمْ، مُصَدِّ

 مُنْتظَِرٌ لامَْرِكُمْ، مُرْتقَِبٌ لِدَوْلَتكُِمْ، آخِذٌ بقَِوْلِكُمْ، عامِلٌ بِامَْرِكُمْ. 
نشين پيمان وحرمت شما  کننده دانش شمايم، پرده عارف به حقّتان هستم، به برتری شما اقرار دارم، تحمل

باشم، به شما معترفم، به بازگشتتان مؤمنم، بازگشتتان را باور دارم، چشم به راه فرمان شمايم، در انتظار  می
 باشم. کننده به فرمان شما می برم، گيرنده گفته شما هستم، عملحکومت شما به سر می 

 . توسل به آنان: 3
بٌ بِ  وَجَلَّ بكُِمْ، وَمُتقَرَِّ مُكُمْ امَامَ  مُسْتجَيرٌ بكُِمْ، زائرٌِ لكَُمْ، لائذٌِ عائِذٌ بقِبُوُرِكُمْ، مُسْتشَْفِعٌ الِىَ اللهِ عَزَّ كُمْ الَِيْهِ، وَمُقَدِّ

 طَلِبَتى وَحَوائجِى وَارِادَتى فى كُلِّ احَْوالي وَامُُورى. 
پناهنده به شمايم، زائر شما هستم، ملتجی وپناهنده به قبر شمايم، خواهنده شفاعت به درگاه خدای عزّوجل  

ام وحاجاتم  جويم ومقدّم کننده شما پيش روی خواسته باشم وبه سوی او به سبب شما تقرّب میبه وسيله شما می 
 وارادتم در همه احوال وامورم. 

 . تسليم در برابرشان: 4
ضٌ فى ذلِكَ كُلِّهِ الِيَْ  لِكُمْ وَآخِرِكُمْ، وَمُفوَِّ كُمْ وَعَلانيَِتكُِمْ وَشاهِدِكُمْ وَغائِبكُِمْ وَاوََّ كُمْ وَمُسَلِّمٌ فيهِ مَعكَُمْ، وَقلَْبى  مُؤْمِنٌ بسِِرِّ

 لكَُمْ مُسَلِّمٌ، وَرَأيى لكَُمْ تبََعٌ. 
ها واگذارنده کار به شمايم  به نهان وآشکارتان وحاضر وغائبتان واوّل وآخرتان ايمان دارم ودر همه اين 

 ها به همراه شما تسليمم، دلم تسليم شماست ورأيم تابع شماست. ودر اين 
 . دفاع از آنان:5

نكَُمْ فى ارَْضِهِ،  وَنصُْرَتى لكَُمْ مُعَدَّةٌ، حَتىّ يحُْيِىَ اللهُ تعَالى دينَهُ بكُِمْ، وَيرَُدَّكُمْ فى ايَاّمِهِ، وَيظُْهِرَكُمْ لِعَدْلِهِ  ، وَيمَُكِّ
لكَُمْ.  فمََعكَُمْ مَعكَُمْ لا مَعَ غَيْرِكُمْ، آمَنْتُ بكُِمْ وَتوََلَّيْتُ آخِرَكُمْ بمِا توََلَّيْتُ بِهِ   اوََّ

ايامش  وياری  در  را  وشما  کند  زنده  شما  وسيله  به  را  دينش  خدا  که  زمانی  تا  است،  آماده  شما  برای  ام 
بازگرداند وبرای عدالتش آشکارتان نمايد ودر زمينش پابرجايتان فرمايد، پس با شمايم با شما، نه با غير  

 طور که اوّلين شما را دوست داشتم. شما، به شما ايمان آوردم، آخرين شما را دوست دارم، همان 
 . اعلام براءت از دشمنانشان:6

لَ  الظّالِمينَ  وَحِزْبهِِمُ  وَالشَّياطينِ  وَالطّاغُوتِ  الْجِبْتِ  وَمِنَ  اعَْدائكُِمْ  مِنْ  وَجَلَّ  عَزَّ الَِى اللهِ  الْجاحِدينَ  وَبرَِئْتُ  كُمُ، 
عَنْكُمْ، وَمِنْ كُلِّ وَليجَةٍ    لِحَقِّكُمْ، وَالْمارِقينَ مِنْ وِلايتَكُِمْ، وَالْغاصِبينَ لِارْثكُِمُ )و( الشّاكّينَ فيكُمُ )و( الْمُنْحَرِفينَ 

ةِ الَّذينَ يَدْعُونَ الَِى النّارِ.   دُونكَُمْ وَكُلِّ مُطاعٍ سِواكُمْ، وَمِنَ الائَمَِّ
جويم ونيز بيزاری نمودم از جبت وطاغوت وشياطين وگروهشان،  به سوی خدا از دشمنانتان بيزاری می 

کنندگان  کنندگان ميراثتان وشک شدگان از ولايتتان وغصب کنندگان به شما ومنکران حقّتان وخارج آن ستم 
شوندگان از حضرتتان واز هر آنچه به غير شما وارد در دين شده واز دين نيست  در حقانيتتان ومنحرف 

 خوانند. ای جز شما واز رهبرانی که مردم را به آتش دوزخ می واز هر اطاعت شده 
 حضرت هادی عليه السلام نتيجۀ ما سبق را به شکل دعا بيان ميکند:  - . نتيجة7

وَرَزَقنَى شَفا وَوَفَّقَنى لِطاعَتكُِمْ،  وَدينكُِمْ،  وَمَحَبَّتكُِمْ  ما حَييتُ عَلى مُوالاتكُِمْ  ابََداً  مِنْ  فَثبََّتنَِىَ اللهُ  وَجَعلََنى  عَتكَُمْ، 
نْ يَقْتصَُّ آثارَكُمْ، وَيسَْلكُُ  سَبيلكَُمْ، وَيهَْتدَى بهُِداكُمْ وَيحُْشَرُ فى    خِيارِ مَواليكُمْ التاّبعِينَ لِما دَعَوْتمُْ الَِيْهِ، وجَعلَنَى مِمَّ



ايَّامِكُمْ  وَيمَُكَّنُ فى  فُ فى عافِيتَكُِمْ،  دَوْلَتكُِـمْ، ويشَُـرَّ وَيمَُلَّكُ فى  رَجْعَتكُِمْ،  وَيكَِرُّ فى  غَداً  زُمْرَتكُِمْ،  عَيْنهُُ  وَتقَِرُّ   ،
 برُِؤْيَتكُِمْ. 

ام بر موالات ومحبّت ودين شما وبه اطاعت از شما موفقّم فرمايد  پس خدا هميشه پابرجايم بدارد تا که زنده 
کنندگان نسبت به آنچه شما  وشفاعت شما را نصيبم کند، ومرا از برگزيدگان دوستانتان قرار دهد واز پيروی 

روند وبه هدايت  کنند وبه راه شما می به آن دعوت کرديد ومرا از آنانی قرار دهد که از آثار شما متابعت می 
گردند ودر  شوند ودر زمان بازگشتتان دوباره به دنيا بازمی جويند ودر گروه شما محشور می شما هدايت می 

گردند ودر روزگار شما اقتدار  رسند ودر دوران سلامت کامل شما مفتخر می دولت شما به فرمانروايی می
 شود. يابند وفردا چشمشان به ديدار شما روشن می می

 * * * 

 ائمه واسطۀ ميان خدا وخلق اند: -خامسا

 چگونه آنها واسطۀ ميان خدا وخلق اند:  -ده
 . آنها وسيلۀ خلق به سوی خدايند: 1

دَهُ قَبلَِ عَنْكُمْ، وَمَنْ قَ  هَ بكُِمْ، مَوالِىَّ  بِابَى انَْتمُْ وَامُّى وَنفَْسى وَاهَْلى وَمالى مَنْ ارَادَ اللهَ بَدَأَ بكُِمْ، وَمَنْ وَحَّ صَدَهُ توََجَّ
وَانَْ  الابَْرارِ وَحُجَجُ  لا احُْصـى ثنَائكَُمْ وَلا ابَْلغُُ مِنَ الْمَدْحِ كُنْهَكُمْ وَمِنَ الْوَصْفِ قَدْرَكُمْ،  تمُْ نوُرُ الاخَْيارِ وَهُداةُ 

 الْجَبّارِ،
کند وهرکه او را  پدر ومادر وجان وخانواده ومالم فدای شما، هرکه آهنگ خدا کند، به وسيله شما آغاز می 

از شما می  پرستد، طريق توحيدش را  يکتايی  به شما توجه می به  نمايد، ای  پذيرد وهرکه قصد حق کند 
توانم ثنای شما را شماره کنم ودر امر مدح گفتن، قدرت رسيدن به حقيقت شما را ندارم ودر  سرورانم، نمی 

نيکان   وهاديان  خوبان  نور  شما  آنکه  وحال  نيست  من  در  شما  منزلت  بيان  توانايی  نمودن،  مقام وصف 
 های خداوند توانائيد. وحجّت 

 آنها درهای بركات الهی برای خلق اند:  . 2
لُ الْغَيْثَ، وَبكُِمْ يمُْسِكُ السَّماءَ انَْ تقََعَ عَلَى الارَْضِ اِ  لاّ بِاِذْنِهِ، وَبكُِمْ ينُفَِّسُ الْهَمَّ  بكُِمْ فَتحََ اللهُ وَبكُِمْ يخَْتمُِ، وَبكُِمْ ينُزَِّ

، وَعِنْدَكُمْ ما نزََلَتْ بِهِ رُسُلهُُ، وَهَبطََتْ بِهِ مَلائكَِتُ  وحُ الامَينُ }اگر زيارت  وَيكَْشِفُ الضُّرَّ كُمْ بعُِثَ الرُّ هُ وَالِى جَدِّ
كُمْ( بايد )وَالِى اخَيكَ( گفت{،   أمير المؤمنين عليه السلام باشد بجای )وَالِى جَدِّ

ريزد وتنها برای شما آسمان را از  کند وبه خاطر شما باران فرو می خدا با شما آغاز کرد وبا شما ختم می 
زدايد وسختی را  دارد، مگر با اجازه خودش وبه وسيله شما اندوه را می اينکه بر زمين فرو افتد نگاه می 

اند وبه  نمايد ونزد شماست آنچه را بر رسولانش نازل فرموده وفرشتگانش به زمين فرود آورده برطرف می 
 سوی جدّ شما )و به سوی برادرت( روح الأمين برانگيخته شد. 

حضرت عليه السلام نتيجه ميگيرد که تمام خلق در برابر آنان خاضع اند، وخداوند رضوان خود    -. نتيجة3
 را از راه ايشان قرار داده است:

كُمْ، وَخَضَعَ كُلُّ جَبّارٍ  آتاكُمُ اللهُ ما لمَْ يؤُْتِ احََداً مِنَ الْعالمَينَ، طَأطَاَ كُلُّ شَريفٍ لِشَرَفكُِمْ، وَبخََعَ كُلُّ مُتكََبرٍِّ لِطاعَتِ 
ضْوانِ،  لِفَضْلِكُمْ، وَذلََّ كُلُّ شَىْءٍ لكَُمْ، وَاشَْرَقَتِ الارَْضُ بنِوُرِكُمْ، وَفازَ الْفائزُِونَ بِوِ  لايتَكُِمْ، بكُِمْ يسُْلكَُ الَِى الرِّ

حْمنِ.   وَعَلى مَنْ جَحَدَ وِلايتَكَُمْ غَضَبُ الرَّ
خدا آنچه به شما عنايت کرده به احدی از جهانيان مرحمت نفرموده، هر شرافتمندی در برابر شرف شما  
سر به زير انداخته وهر متکبرّی در مقابل طاعت شما گردن نهاده وهر گردنکشی نسبت به برتری شما  

گان به ولايت  فروتن گشته است وهر چيزی برای شما خوار شده است وزمين به نورتان روشن گشت ورسيد 
توان پيمود، خشم حضرت رحمان است بر کسی که  شما رستگار شدند، با شما راه به سوی بهشت را می 

 منکر ولايت شما شد. 
 * * * 



 
 مقايسۀ آنها با ساير خلق:   -يازده
 . شما در ظاهر خلقتتان مانند ديگرانيد: 1

ى الاجَْسادِ،  بِابَى انَْتمُْ وَامُّى وَنَفسى وَاهَْلى وَمالى، ذِكْرُكُمْ فِى الذاّكِرينَ، وَاسَْماؤُكُمْ فِى الاسَْماءِ، وَاجَْسادُكُمْ فِ 
 وَارَْواحُكُمْ فِى الارَْواحِ، وَانَْفسُُكُمْ فِى النُّفوُسِ، وَآثارُكُمْ فىِ الْاثارِ، وَقبُوُرُكُمْ فِى الْقبُوُرِ. 

هايتان در  ها وتن پدر ومادر وجان واهل ومالم فدای شما باد، ياد شما در قلوب يادکنندگان ونامتان در نام 
 ها وآثارتان در آثار وقبرهايتان در قبرها است. هايتان در جان ها وارواحتان در ارواح وجان تن 
 . ولی در هر خصلت ارزشمندی برتر از همگان هستيد: 2

 وَعْدَكُمْ.  فمَا احَْلى اسَْمائكَُمْ وَاكَْرَمَ انَْفسَُكُمْ، وَاعَْظَمَ شَأنكَُمْ، وَاجََلَّ خَطَرَكُمْ، وَاوَْفى عَهْدَكُمْ، وَاصَْدَقَ 
هايتان وبزرگ است مقامتان وعظيم است مرتبه بلندتان وبا  هايتان وگرامی است جان چه شيرين است نام 

 تان. وفاست پيمانتان وراست است وعده
 . وشما دارای مكارم أخلاق در كاملترين شکل خود ميباشيد: 3

مُ الْكَرَمُ، وَشَأنكُُمُ الْحَقُّ  كَلامُكُمْ نوُرٌ وَامَْرُكُمْ رُشْدٌ وَوَصِيَّتكُُمُ التَّقْوى، وَفعِْلكُُمُ الْخَيْرُ، وَعادَتكُُمُ الِاحْسانُ، وَسَجِيَّتكُُ 
فْقُ، وَقَوْلكُُمْ حُكْمٌ وَحَتمٌْ، وَرَأيكُُمْ عِلْمٌ وَحِلْمٌ وَحَزْمٌ، اِ  دْقُ وَالرِّ لَهُ وَاصَْلَهُ وَفرَْعَهُ وَمَعْدِنَهُ  وَالصِّ نْ ذكُِرَ الْخَيْرُ كُنْتمُْ اوََّ

 وَمَأويهُ وَمُنْتهَاهُ. 
وخويتان   واخلاق  احسان  وروشتان  خير  وکارتان  تقوا  وسفارشتان  راهنما  ودستورتان  نور  شما  سخن 
وبردباری   دانش  ورأيتان  وحتم  حکم  وگفتارتان  ومدارا،  وراستی  حق  ورفتارتان  وکار  بزرگواری 

 ودورانديشی است، اگر از خوبی ياد شود، آغاز وريشه وشاخه وسرچشمه وجايگاه ونهايتش شماييد. 
نتيجة4 را    -.  شما  نميتوانند  ديگران  نيست،  شما  با  قياس  قابل  هيچکس  ميفرمايد:  السلام  عليه  حضرت 

 توصيف كنند، ونجات آنان جز به واسطۀ شما نيست. 
جَ عَناّ   بِابَى انَْتمُْ وَامُّى وَنَفْسى كَيْفَ اصَِفُ حُسْنَ ثنَائكُِمْ، وَاحُْصى جَميلَ بلَائكُِمْ، وَبكُِمْ اخَْرَجَنَا اللهُ مِنَ  الذُّلِّ وَفرََّ

 غَمَراتِ الْكُرُوبِ، وَانَْقَذَنا مِنْ شَفا جُرُفِ الْهَلكَاتِ وَمِنَ النّارِ. 
های زيبای شما را بشمارم،  پدر ومادر وجانم فدای شما، چگونه ثنای نيکوی شما را وصف کنم وآزمايش 

ها  های غرق کننده را از ما زدود وما را از پرتگاه هلاکت خدا ما را به وسيله شما از خواری درآورد وغم 
 وآتش دوزخ رهانيد. 

 * * * 
 

 نتيجۀ نهائي:   -دوازده
 . اصلاح دين ودنيا با پيروی از اهل بيت است: 1

تِ الْكَلِمَةُ،  بِابَى انَْتمُْ وَامُّى وَنفَْسى بمُِوالاتكُِمْ عَلَّمَنَا اللهُ مَعالِمَ دِينِنا، وَاصَْلَحَ ماكانَ فسََدَ مِنْ دُنْيانا، وَ  بمُِوالاتكُِمْ تمََّ
 رَضَةُ. وَعَظُمَتِ النعِّْمَةُ، وَائْتلََفَتِ الْفرُْقَةُ، وَبمُِوالاتكُِمْ تقُْبلَُ الطّاعَةُ الْمُفْتَ 

پدر ومادر وجانم فدای شما، خدا در پرتو دوستی شما، دستورات دينمان را به ما آموخت واز دنيايمان آنچه  
فاسد شده بود، اصلاح نموده وبه موالات شما دين کامل شد ونعمت عظمت يافت وجدايی به گردهمايی  

 گردد.رسيد، وبه موالات شما طاعت واجب شده پذيرفته می 
 . جايگاه عالی آنها برای همگان مشخص ميگردد: 2

فيعَةُ، وَالْمَقامُ الْمَحْمُودُ، وَالْمَكانُ )والمقام( الْمَعْلوُمُ عِ  ، وَالْجاهُ  وَلكَُمُ الْمَوَدَّةُ الْواجِبَةُ، وَالدَّرَجاتُ الرَّ وَجَلَّ نْدَ اللهِ عَزَّ
 الْعظَيمُ، وَالشَّأنُ الْكَبيرُ، وَالشَّفاعَةُ الْمَقْبوُلَةُ. 

وبرای شماست مودّت واجب ودرجات بلند ومقام پسنديده وجايگاه معلوم نزد خدای عزّوجل وشرف عظيم  
 ورتبه کبير وشفاعت پذيرفته. 

 . پايداری بر هدايت: 3



سُولَ فَاكْتبُْنا مَعَ الشّاهِدينَ، رَبَّنا لا تزُِغْ قلُوُبَنا بعَْدَ اِذْ  هَدَيْتنَا وَهَبْ لَنا مِنْ لَدُنْكَ    رَبَّنا آمَنّا بمِا انَْزَلْتَ وَاتَّبعَْنَا الرَّ
 رَحْمَةً اِنَّكَ انَْتَ الْوَهّابُ، سُبْحانَ رَبنِّا انِْ كانَ وَعْدُ رَبِّنا لمََفْعوُلاً. 

»پروردگارا! به آنچه ]از نزد خود برای هدايتِ ما[ نازل کردی ايمان آورديم واز اين پيامبر ]يعنی عيسی  
های  دهندگان ]به صِدق نبوت عيسی وبرحق بودنِ کتاب مسيح[ پيروی کرديم، پس ما را در زمرۀ گواهی 

که هدايتمان کردی منحرف مکن!  هايمان را پس از آن گويند:[ پروردگارا! دل «، »]اينان میآسمانی[ بنويس! 
«، »پروردگارمان ]از هر عيب ونقصی[  ای واز سوی خود رحمتی بر ما ببخش؛ زيرا تو بسيار بخشنده

 شدنی است«. پاک ومنزّه است، يقيناً وعدۀ پروردگارمان ]مبنی بر پاداشِ مؤمنان وکيفرِ کافران[ انجام 
 . قبول توبة: 4

وَجَلَّ ذُنوُباً لا يَأتى عَلَيْها اِلاّ رِضاكُمْ، فَبِ  حَقِّ مَنِ ائْتمََنكَُمْ عَلى  يا وَلِيَّ اللهِ )يا أوَلِياءَ اللهِ( انَِّ بيَْنى وَبيْنَ اللهِ عَزَّ
ا اسْتوَْهَبْتمُْ ذُنوُب هِ وَاسْترَْعاكُمْ امَْرَ خَلْقِهِ وَقرََنَ طاعَتكَُمْ بطِاعَتِهِ، لمََّ ى وَكُنْتمُْ شُفعَائى، فَاِنّى لكَُمْ مُطيعٌ، مَنْ  سِرِّ

 مْ فقََدْ ابَْغَضَ اللهَ. اطَاعَكُمْ فَقَدْ اطَاعَ اللهَ، وَمَنْ عَصاكُمْ فَقَدْ عَصَى اللهَ، وَمَنْ احََبَّكُمْ فَقَدْ احََبَّ اللهَ، وَمَنْ ابَْغَضَكُ 
کند،  ها را جز رضايت شما پاک نمی ای ولی خدا به درستی که بين من وخدای عزّوجل گناهانی است که آن 

پس به حقّ خدايی که شما را امين بر راز خود قرار داد وزير نظر گرفتن زندگی بندگانش را از شما  
خواست وطاعت خود را به طاعت شما پيوند داد، هرآينه بخشش گناهانم را از خدا بخواهيد وشفيعان من  

ده وهر که از شما نافرمانی  شويد که من فرمانبردار شمايم، کسی که شما را اطاعت کرد، خدا را اطاعت نمو
نمود، خدا را نافرمانی کرده است وهرکه شما را دوست داشت، خدا را دوست داشته وهر که شما را دشمن  

 داشت خدا را دشمن داشته است.
حضرت عليه السلام نتيجۀ پيروی از ايشان را با شناخت حقشان در دنيا ويدست آوردن شفاعتشان    . نتيجة: 5

 در آخرت خلاصه ميکند: 
ةِ الابَْرارِ لَ  دٍ وَاهَْلِ بَيْتِهِ الاخَْيارِ الائَمَِّ جَعلَْتهُُمْ شُفعَائي، فَبحَِقِّهِمُ  الَلهمَّ اِنىّ لوَْ وَجَدْتُ شُفعَاءَ اقَْرَبَ الَِيْكَ مِنْ مُحَمِّ

بحَِقِّهِمْ، وَفى زُمْرَةِ الْمَرْحُومينَ بشَِفاعَتهِِمْ،  الَّذى اوَْجَبْتَ لهَُمْ عَليَْكَ اسَْالَكَُ انَْ تدُْخِلَنى فى جُمْلةَِ الْعارِفينَ بهِِمْ وَ 
دٍ وَآلِهِ الطّاهِرينَ وَسَلَّمَ تسَْليماً كَثيراً، وَحَسْبنَُا اللهُ    وَنعِْـمَ الْوَكيلُ. اِنَّكَ ارَْحَمُ الرّاحِمينَ، وَصَلَّى اللهُ عَلى مُحَمَّ

بيتش، آن خوبان وپيشوايان ونيکان  تر از محمّد واهل خدايا اگر من شفيعانی را به درگاه تو نزديک 
ای، مرا در  دادم پس به حقشّان که برای آنان بر خود واجب کرده ها را شفيعان خود قرار می يافتم، آن می

شدگان به شفاعت آن بزرگواران وارد کن، به  ها وآشنای به حقشّان ودر شمار رحم گروه عارفان به آن 
ترين مهربانانی ودرود خدا بر محمّد وخاندان پاکش وسلام خدا، سلامی بسيار، بر  درستی که تو مهربان 

 آنان باد وخدا ما را بس است ونيکو کارگزاری است. 
 * * * 

  



 

 ت زيارشرح 
 شبر  اللهسيد عبدشرح   برگرفته از 

 سلامبشکل  تولايمقدمه برای موضوع 
 

 . ايشان جايگاه مناسب براي فرود آمدن وحي إلهي بر زمين اند:1
 (لام بر شما )س الَسَّلامُ عَليَْكُمْ: 

 : عليكم   سلامال عبارت   ای معن
 . باشد  ت خرآدنيا وعذاب  گرفتاريها   از  فرد باشد، تیسلامرای دعاء ب  یمعنا  ميتواند به. 1
(، }اسم خدا بر تو باد{ زيرا  اسم الله عليك)  يعنی   (، }اسم سلام بر شما{،اسم السلام عليكم)  ی معنا  وميتواند .  2

 . يعنی در حفظ خدا باشی گويا ميگويد )خدا به همراهت( سلام از اسمهای خداوند است،
 . تی را به آن داده است سلامه ب  ت رابشيا   ت، خوشامد گويیتحي  سپس اسلام مفهوم

وكان قبل الاسلام يحيى به قليلا وبغيره أكثر، فلما جاء الاسلام اقتصر عليه وصارت تحية الاسلام السلام،  
 ويجوز الاتيان به منكرا تبعا للكتاب ومعرفا ولعل التعريف أزين لفظا وأبلغ معنى. 

وعلى تقدير ان يراد بالسلام "اسم الله تعالى عليكم" فوجهه أن خاصية ذلك الاسم الرحمة والسلامة، أو يراد  
 ذات الله المتصف بالسلامة مما لا يليق به عليكم، بأن يرحمكم ويسلمكم منها. 

[5] 
ةِ:   ( بيت نبوّت   ای اهل ) يا اهَْلَ بَيْتِ النُّبوَُّ

امام  :آمده است   معاني الاخبار   درو  ،عليهم السلام  هئما   يعنی   بيت أهل  منظور از     صادق عليه السلام   از 
  ؟ ايشان چه کسانی اند   أهل بيت   : گفتند   ،( يعنی نسل ايشانذريته)  :فرمود   ؟چه کسانی اند   آل محمد   : پرسيدند 
  ؟ ايشان  أمت و  :گفتند   ،)علی، فاطمه، حسن وحسين(  عباأصحاب    : فرمود   ؟ايشان   وعترت   :گفتند   ،ئمةا  :فرمود 
 . ن يمؤمن  :فرمود 
(، }آل پيامبر آنهايی  ن آل النبي صلى الله عليه وآله وسلم كل من يؤول إليه ا )  :گويد   كمالأرباب    ی از بعض

 هستند که بازگشتشان به سوی ايشان است{. آل اليه: يعنی بازگشت به سوی او. 
 : وآنها دو قسم اند 

وآنها کسانی اند که    ايشان،   وديگر خويشاوندان   مانند فرزندان  ی دارد جسمانو  آنکه بازگشت ظاهریاول(  )
 . صدقه بر آنها حرام است اسلام  ت شريعدر 

  ی علماو  ثابت قدم، ی اوليا  مانند  ی ايشان، روحان يعنی فرزندان  ی دارد،روحانو ی معنو  آنکه بازگشت ( دوم)
 است. أنوار خاتم النبيين  منبع  وهرکه به دنبال دريافت علم از  ،متألهينو  وحكما ،كامل

نگونه  ماه  ، شود   على نور   نور   ديگر   واگر هر دو نسبت جمع شوند   ، است   ول مهمتر از ا  دوم   ت نسب  ومسلما 
 پاک پيامبر چنين اند.  ت عتر از  عليهم السلامئمة  ا که
بر فرزندان    ی نيز معنو  ۀصدق  آن حضرت حرام است،  فرزندان ظاهری  بر  نطور که صدقۀ ظاهریما هو

  ، یشرعاحكام  و  یربانومعارف    ی لهعلوم ا  درغير  ز  عني تقليد اي  ايشان حرام است، وصدقۀ معنوی  معنوی
 . پايان 
ر خلق  يسا  گويند زيرا مرتبۀ او بر  (نبيرا )   وهر پيامبر  بلند مرتبه بودن است،  ایمعنه  ب  اساسا  :تنبو و

 . وشريفتر است   بالاتر



ت  شريع  چه دارای  ،ميدهد خبر    که بدون واسطۀ شخص ديگری، از خدا  ی است انسان   يند او و گ  : )پيامبر(  نبي 
وچون )نبأ( به    ، عليه السلام  يحيى   ت نداشته باشد مثل شريع  يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم    بوده مانند 

 ه، يعنی )مخبر(. همز  اب  )نبيء( است  لفظ  صل معنای خبر است، ا
{  رسول وپيامبر بود   اوو ، }1)وكان رسولا نبيا(   دربارۀ آيۀعليه السلام    از امام باقر  : روايت ميکند زرارة  .  1

النبي الذي يرى في منامه ويسمع الصوت ولا يعاين  )  : فرمود   ؟ )پيامبر( چيست   ونبي  چيست   رسول   : پرسيدم 
(، }نبی آن است که در خواب ميبيند وصدا  والرسول الذي يسمع الصوت ويرى في المنام ويعاين الملك  ،الملك

را ميشنود ولی فرشته را نميبيند، ورسول آن کسی است که صدا را ميشنود، در خواب هم ميبيند، وفرشته  
 را نيز مشاهده ميکند{. 

(، }صدا را ميشنود، ولی نميبيند،  يسمع الصوت ولا يرى ولا يعاين الملك)  : فرمود   ؟ چيست مام  ا  جايگاه   : گفتم 
 . وفرشته را مشاهده نميکند{

  { را نفرستاديم  رسولی ما پيش از تو هيچ  ، }و2)وما أرسلنا من قبلك من رسول(   آنگاه اين آيه را تلاوت کرد:
 . یمحدث  هيچ و  ینبي  هيچ و
الفرق بين الرسول والنبي والامام أن الرسول الذي ينزل عليه جبرئيل  )  : ميفرمايد   رضا عليه السلام امام  .  2

والنبي ربما سمع  ،  فيراه ويسمع كلامه وينزل عليه الوحي وربما رأى في منامه نحو رؤيا ابراهيم عليه السلام
  ، رسول  ، }فرق ميان(والامام هو الذي يسمع الكلام ولا يرى الشخص   ،بما رأى الشخص ولم يسمعرالكلام و

اين است که جبرئيل بر رسول نازل گشته، پس او را ميبيند وصدای او را ميشنود، ووحی بر  وامام    ی،نب
خواب ابراهيم عليه السلام، واما نبی شايد صدا را بشنود،    او نازل ميگردد، وشايد هم خواب ببيند مانند 

 . {وشايد شخص را ببيند ولی صدا را نشنود، واما امام کسی است که صدا را ميشنود ولی شخص را نميبيند 
والنبي هو الذي    ، الرسول الذي يظهر له الملك فيكلمه)  : ميفرمايند   السلام   ما صادق عليهمام  باقر واامام  .  3

(،  ث الذي يسمع الصوت ولا يرى الصورةدَّ حَ والمُ   ، وربما اجتمعت النبوة والرسالة لواحد   ،يرى في منامه
}رسول آن است که فرشته برای او ظاهر شده وبا او سخن گويد، ونبی آن است که خواب ببيند، وشايد  

 رسالت ونبوت در يک شخص جمع شوند، ومحدث |آن است که صدا را ميشنود ولی نميبيند{. 
  )خداوند يار شما باشد، چگونه مشخص ميشود که آنچه در خواب ديده حق بوده وفرشته است(،   : پرسيدند 
 . {موفق بدان شده، تا آن را بداند (، }يوفق لذلك حتى يعرفه)  :فرمود 

 
سالَةِ، وَمُخْتلَفََ الْمَلائكَِةِ:   ( وآمد فرشتگانوجايگاه رسالت وعرصه رفت ) وَمَوْضِعَ الرِّ

 بالنصب عطف على أهل أي:   موضع الرسالة:

 مخزن علوم جميع رسل الله وموضع أسرار أنبياء الله.  •

 أو معناه القوم الذين جعل الله الرسالة منهم، والاول أظهر.  •
قال أمير المؤمنين عليه السلام: كنت إذا دخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اختلى بي وأقام عني  

 نساءه فلا يبقى عنده غيري، وإذا أتاني للخلوة معي في منزلي لم يقم عني فاطمة ولا أحدا من بنيي. 
 أي محل اختلافهم وترددهم ونزولهم وعروجهم، وذلك:   ومختلف الملائكة:

( إما لاكتساب العلوم الالهية والمعارف الربانية والاسرار الملكوتية منهم عليهم السلام لكونهم أفضل من  1)
 الملائكة، كما دل عليه العقل والنقل: 

. فعن الباقر عليه السلام أن في السماء سبعين صفا من الملائكة لو أجمع أهل الارض كلهم يحصون عدد 1
 كل صف منهم ما أحصوهم، وأنهم ليدينون بولايتنا. 
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. وروى العامة والخاصة عن جابر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ان الله عز وجل  2
النور عصرة فخرج منه شيعتنا،   خلقني وخلق عليا وفاطمة والحسن والحسين من نور واحد، فعصر ذلك 

دوا   دنا فمجَّ دوا، ثم خلق الله السموات والارض  فسبَّحنا فسبَّحوا وقدَّسنا فقدَّسوا وهلَّلنا فهلَّلوا ومجَّ دنا فوحَّ ووحَّ
الملائكة وكذلك في   تقديسا، فسبحنا فسبحت شيعتنا فسبحت  تعرف تسبيحا ولا  مائة عام لا  الملائكة  وخلق 

 البواقي، فنحن الموحدون حيث لا موحد غيرنا. 
. وعن الرضا عن آبائه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أنا سيد من خلق الله عز وجل، وأنا  3

خير من جبرئيل وميكائيل واسرافيل وحملة العرش وجميع ملائكة الله المقربين وأنبياء الله المرسلين، وأنا  
فنا فقد عرف الله ومن أنكرنا فقد أنكر  صاحب الشفاعة والحوض الشريف، وأنا وعلي أبوا هذه الامة من عر

سيدا شباب أهل الجنة الحسن والحسين، ومن ولد الحسين أئمة تسعة طاعتهم طاعتي    3الله، ومن علي سبطا نبي 
 ومعصيتهم معصيتي، وتاسعهم قائمهم ومهديهم، وان الملائكة لخدامنا وخدام محبينا، الحديث. 

 ( وإما للتبرك بهم والتشرف بخدمتهم والالتذاذ بصحبتهم. 2)
 ( وإما لكون الملائكة تحدثهم عن الله تعالى فانهم مُحَدَّثون )على البناء للمفعول( كما تقدم: 3)
. فعن السجاد عليه السلام قال: ما ينقم الناس منا، فنحن والله شجرة النبوة وبيت الرحمة ومعدن العلم ومختلف  1

 الملائكة. 
النبوة  2 البيت شجرة  أهل  إنا  قال:  السلام  المؤمنين عليه  أمير  آبائه عن  السلام، عن  الصادق عليه  . وعن 

وموضع الرسالة ومختلف الملائكة وبيت الرحمة ومفاتيح الحكمة ومعدن العلم وموضع سر الله، ونحن وديعة  
، فمن وفى بعهدنا وفى بعهد الله، ومن  الله في عباده، ونحن حرم الله الأكبر، ونحن ذمة الله، ونحن عهد الله

 حضرنا فقد حضر ذمة الله وعهده. 
وقال الصادق عليه السلام لمسمع كردين: إنك تأكل طعام قوم صالحين تصافحهم الملائكة على فرشهم،  .  3

 قال قلت: ويظهرون لكم؟ قال: فمسح يده على بعض صبيانه، فقال: هم الطف بصبياننا منا بهم. 
. وفي القوى عن علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن قال: سمعته يقول: ما من ملك يهبطه الله في أمر ما  4

 يهبطه، الا بدأ بالإمام فعرض ذلك عليه وان مختلف الملائكة من عند الله تبارك وتعالى إلى صاحب هذا الامر.  
 

 ( ومرکز فرود آمدن وحی)  وَمَهْبطَِ الْوَحْىِ: 
 بكسر الباء وزن مسجد أي منزله، وقد تفتح الباء.   المهبط:
 الالهام أو الاعلام والرسالة، والمقصود معلوم.  والوحي:

 وهم مهبط الوحي باعتبارين: 
 ( اما باعتبار هبوطه على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في بيوتهم. 1)
. فعن صاحب الديلم قال: سمعت الصادق عليه السلام يقول وعنده أناس من أهل الكوفة: عجبا للناس انهم  1

أخذوا علمهم كله عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فعملوا به واهتدوا، ويرون ان أهل بيته لم يأخذوا  
عندنا خ الوحي، ومن  ينزل  منازلنا  في  وذريته  بيته  أهل  ونحن  علموا  علمه،  أنهم  أفيرون  إليهم،  العلم  رج 

 واهتدوا وجهلنا نحن وضللنا إن هذا لمحال. 
. وعن الحكم بن عيينة قال: لقى رجل الحسين بن علي بالثعلبية وهو يريد كربلاء، فدخل عليه فسلم عليه،  2

فقال له الحسين عليه السلام، من أي البلاد أنت؟ قال: من أهل الكوفة، قال: أما والله يا أخا أهل الكوفة، لو  
على جدي، يا أخا أهل الكوفة، أفمستقى الناس  لقيتك بالمدينة لأريتك أثر جبرئيل من دارنا ونزوله بالوحي  

 العلم من عندنا فعلموا وجهلنا؟ هذا ما لا يكون. 
[6] 

 

 . لعل الصحيح: ومن علي سبطاي .3 



كالمغيبات أو    ،حكاموتحديث الملائكة لهم بغير الشرايع والأ  ،ما أنهم مهبط الوحي باعتبار نزوله عليهإو( 2)
ولا ينافي ذلك ان الله تعالى أكمل الدين لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم   ،في ليلة القدر وغيرها  ،عم منهاالأ

إذ يمكن كونه في الشرايع والاحكام على تقدير وقوعه    ،ولاده الطاهرينمير المؤمنين وهو لأ جمعه لأأوعلمه ب
 . ويدل على ذلك جملة من الاخبار  ، للتأكيد والتبيين

 ئمة: أخبارٌ في كيفية علم الا 
عند أبي عبد الله عليه السلام    ثُ دَّ حَ ر المُ كِ ذُ   : عن محمد بن مسلم قال   ،منها ما رواه ثقة الاسلام في الكافي.  1

نه يعطى  ا   :قال   ؟كيف يعلم أنه كلام الملك  ،أصلحك الله  :فقلت له   ،الصوت ولا يرى الشخص   نه يسمعإ   :فقال
 . السكينة والوقار حتى يعلم أنه كلام الملك

فاما الماضي فمسر واما    ، قال مبلغ علمنا على ثلاثة وجوه ماض وعابر وحادث :  وعن الكاظم عليه السلام .  2
 . العابر فمزبور وأما الحادث فقذف في القلوب ونقر في الاسماع وهو أفضل علمنا ولا نبي بعد نبينا 

وراثة من    :قال   ،خبرني عن علم عالمكمأ  : عن الصادق عليه السلام قال قلت   ،وعن الحرث بن المغيرة.  3
 . أو ذاك :قال ،إنا نتحدث أنه يقذف في قلوبهم وينكت في آذانهم :قال قلت  ،رسول الله ومن علي

أما العابر فما تقدم    :فقال  ،قال ان علمنا غابر ومزبور ونكت في القلوب ونقر في الاسماع   :وعن الصادق. 4
 . مر الملكأوأما النقر في الاسماع ف  ،وب فالهاملوأما النكت في الق  ،ا المزبور فما يأتينام وأ ،من علمنا

  : يقول  "،فيها يفرق كل أمر حكيم " : قال الله عز وجل ذكره في ليلة القدر  : وعن أبي جعفر عليه السلام قال .  5
فمن حكم بما ليس فيه اختلاف فحكمه من    ،واحد   يءنما هو شإ والمحكم ليس بشيئين    ،ينزل فيها كل أمر حكيم

 . حكم فيه اختلاف فرأى أنه مصيب فقد حكم بحكم الطاغوت بومن حكم   ، حكم الله عز وجل
وفي أمر   ،يؤمر فيها في أمر نفسه بكذا وكذا ، مور سنة سنةنه لينزل في ليلة القدر إلى أولي الامر تفسير الأإ

الخاص والمكنون العجيب    نه ليحدث لولي الامر سوى ذلك كل يوم علم الله عز وجل ذكرهاو  ،الناس بكذا وكذا
)ولو أن ما في الارض من شجرة أقلام    : ثم قرأ عليه السلام  ، مرالمخزون مثل ما ينزل في تلك الليلة من الأ

 . 4  والبحر يمده من بعد سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله ان الله عزيز حكيم(
والتيمي عند رسول الله صلى   ياجتمع العدو :  كثيرا ما يقول   كان عليٌّ   :وعن أبي عبد الله عليه السلام قال .  6

 . بتخشع وبكاء  " انا أنزلناه في ليلة القدر"  :الله عليه وآله وسلم وهو يقرأ
 . ما أشد رقتك لهذه السورة : فيقولان 

يعني    ، لما رأت عيني ووعى قلبي ولما يرى قلب هذا من بعدي  : فيقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
 ؟ وما الذي يرى ؟وما الذي رأيت   : فيقولان .عليا 

  یء هل بقي ش  : قال ثم يقول".  ذن ربهم من كل أمرإتنزل الملائكة والروح فيها ب"  :قال فيكتب لهما في التراب 
 . لا  : فيقولان  "،كل أمر "بعد قوله عز وجل  

 . أنت يا رسول الله  : فيقولان؟ هل تعلمان من المنزل إليه بذلك  :فيقول 
 . نعم   :فيقولان ؟ هل تكون ليلة القدر من بعدي   :فيقول  ، نعم  :فيقول 

 ؟ إلى من  : قال فيقول. نعم : فيقولان ، فهل ينزل فيها : قال فيقول
 . ان لم تدريا فادريا هو هذا من بعدي  :فيأخد برأسي ويقول . لا ندري  : فيقولان 

 . فان كانا ليعرفان تلك الليلة بعد رسول الله من شدة ما تداخلهما من الرعب  :قال

 

 . 27سورة لقمان: آية  .4 



فوالله انها لحجة الله    ،5تفلحوا  " إنا أنزلناه "خاصموا بسورة    ،يا معشر الشيعة  :وعن الباقر عليه السلام قال.  7
 . 6ا نها لغاية علمنإ نها لسيدة دينكم وإف ، سول الله صلى الله عليه وآله وسلمد رتبارك وتعالى على الخلق بع 
فانها لولاة الامر  .  7" حم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة انا كنا منذرين ـ "يا معشر الشيعة خاصموا ب

 .9ث الحدي، 8خاصة بعد رسول الله 
 

حْمَةِ، وَخُزّانَ الْعِلْمِ:   داران دانش( )ومعدن رحمت وخزانه  وَمَعْدِنَ الرَّ
 ، اي مكان الرحمة ومركزها، وهم معدنها لأسباب: بكسر الدال على وزن مجلس : معدن الرحمة

 . ن الرحمة الربانية عامها وخاصها انما تنزل بسببهم حتى الامطار والارزاقلأما  ( إ1)
 : هلهاأ نهم لو لم يكونوا في الارض لساخت بأو لأ ( 2)
امام   : قلت لابي عبد الله عليه السلام  :فعن أبي حمزة قال .  1 امام    :قال  ؟ تبقى الارض بغير  بقيت بغير  لو 

 . لساخت 
 . لا  : قال ؟ تبقى الارض بغير امام  :وعن محمد بن الفضيل عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال قلت له . 2
 . هلهأ هلها كما يموج البحر بألو أن الامام رفع من الارض ساعة لماجت ب  : وعن أبي جعفر عليه السلام قال .  3
إذ رحمتهم للخلق وشفقتهم على أمة جدهم سيما محبيهم وشيعتهم قد بلغت    ،نهم مظاهر رحمة اللهما لأإو(  3)

 الغاية بل تجاوزت النهاية.  
المعارف الحقيقية وما اشتملت عليه الكتب الالهية  و  فان جميع العلوم الالهية والاسرار الربانية  :خزان العلم

 . وهم الراسخون في العلم العالمون بتأويل الكتاب وفصل الخطاب   ،مخزونة عندهم عليهم السلام
 . فعن أبي بصير عن الصادق عليه السلام قال نحن الرسخون في العلم ونحن نعلم تأويله. 1

 
 عداء الشيعة وهم بنو أمية، أنظر: ذكر من شأن نزول السورة أنها تفضح أ لعل الفلاح في ما .5 

ريت بني امية يصعدون منبري فشق ذلك علي  أُ  :في الدر المنثور اخرج الخطيب عن ابن المسيب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  
 فأنزل الله إنا انزلناه في ليلة القدر. 

وروى أيضا مثله عن الخطيب في تاريخه عن ابن عباس، وأيضا ما في معناه عن الترمذي وابن جرير والطبراني وابن مردويه والبيهقي   
وفيها أن الله تعالى سلى نبيه    ،وهناك روايات كثيرة في هذا المعنى من طرق الشيعة عن أئمه أهل البيت عليهم السلام  ، عن الحسن بن علي

 . من الف شهر وهي مدة ملك بني اميةصلى الله عليه وآله وسلم بإعطاء ليلة القدر وجعلها خيرا 

ضمير "أنزلناه" للقرآن وظاهره جملة الكتاب العزيز لا بعض  ، ف: )إنا أنزلناه في ليلة القدر(تعالى  قولتنبئ عن نزول القرآن، حيث ي فهي    .6 

الله سبحانه أطلع نبيه في ليلة القدر على  ، وهو نزول اجمالي على النبي غير نزوله التدريجي طوال ثلاث وعشرين سنة، والظاهر أن  آياته
 اوصيائه. حقائق الدين كلها، ونقلها النبي الى 

 . 3-1ورة الدخان: آية س  .7 
، أي تخرج أمور الحياة كلها من حالة الإجمال الى التفصيل، لتعرض  4الدخان:  " فيها يفرق كل أمر حكيم"   قد يكون المقصود الآية التالية:   .8 

 على ولاة الأمر وهم حجج الله على خلقه: 
وهي في كل   ،قال: نعم ليلة القدر ،في الكافي عن حمران أنه سأل أبا جعفر عليه السلام عن قول الله عزوجل: "إنا أنزلناه في ليلة مباركة" 

قال: يقدر في ليلة  ،  قال الله عزوجل: "فيها يفرق كل أمر حكيم"  ،فلم ينزل القرآن إلا في ليلة القدر  ، سنة في شهر رمضان في العشر الاواخر
فما قدر في تلك الليلة وقضي    ،ومولود وأجل أو رزق   ،طاعة ومعصية  ،يكون في تلك السنة إلى مثلها من قابل: خير وشر  شيءالقدر كل  

 المشية.  فهو المحتوم ولله عزوجل فيه 
 ليلة مباركة عظيمة ومن فضائلها:  الفصل الجامع بين الآيتين هو ليلة القدر، وهي  .9 

 . 3" الدخان:إنا أنزلناه في ليلة مباركة، "1" القدر:إنا أنزلناه في ليلة القدر( نزول القرآن بها: "1) 
وفي تفسير البرهان عن سعد بن عبد الله  ،  4القدر:  "تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر"  :فيها  تنزل الملائكة والروح(  2) 

  ، مام إذا ولد فقال: استوجب زيادة الروح في ليلة القدربإسناده عن أبي بصير قال: كنت مع أبي عبد الله عليه السلام فذكر شيئا من أمر الإ
أليس إن الله عزوجل يقول: "تنزل    ،فقلت: جعلت فداك أليس الروح هو جبرئيل؟ فقال: جبرئيل من الملائكة والروح أعظم من الملائكة

 . الملائكة والروح" 
  ، من الآفات الظاهرة والباطنة  في المفردات: السلام والسلامة التعريالراغب  قال  ،  5القدر:  "سلام هي حتى مطلع الفجر"( انها ليلة سلام:  3) 

كما اشير إليه في    ،ويلزمه بالطبع وهن كيد الشياطين ،فيكون قوله: "سلام هي" إشارة إلى العناية الالهية بشمول الرحمة لعباده المقبلين إليه
 بعض الروايات. 



وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في  "  : وية عن أحدهما عليهما السلام في قوله تعالىا وعن بريد بن مع.  2
مه الله عز وجل جميع ما  قد علَّ   ،)فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفضل الراسخين في العلم:  10" العلم

  ، ه من بعده يعلمونه كله(ؤوأوصيا   ،وما كان الله لينزل عليه شيئا لم يعلم تأويله  ،أنزل عليه من التنزيل والتأويل
 (. فالراسخون في العلم يعلمونه  ،والقرآن خاص وعام ومحكم ومتشابه وناسخ ومنسوخ)  : إلى أن قال عليه السلام

وان    ،ة الف نبي من الانبياءنَّ ان في علي سُ   : يسار قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول وعن الفضل بن.  3
 .وما مات عالم فذهب علمه والعلم يتوارث   ،م لم يرفعالعلم الذي نزل مع آدم عليه السلا

صلى الله عليه وآله وسلم كان    ا أما بعد فان محمد   : وعن عبد الله بن جندب أنه كتب إليه الرضا عليه السلام.  4
عندنا علم البلايا والمنايا وأنساب    ،فنحن أمناء الله في أرضه  ،فلما قبض كنا أهل البيت ورثته  ، أمين الله في خلقه

الاسلام ومولد  النفاق  ،العرب  الايمان وحقيقة  بحقيقة  رأيناه  إذا  الرجل  لنعرف  لمكتوبون    ،وانا  وان شيعتنا 
ليس على ملة الاسلام    ،يردون موردنا ويدخلون مدخلنا  ،أخذ الله علينا وعليهم الميثاق  ،باسمائهم وأسماء آبائهم

ونحن المخصوصون في    ، الانبياء ونحن أبناء الاوصياء  11نحن النجباء النجاة ونحن أفراط  ، غيرنا وغيرهم
  ، ونحن أولى الناس بكتاب الله ونحن أولى الناس برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم  ،كتاب الله تبارك وتعالى

  قد وصانا بما وصى به نوحا( )  شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا : "ونحن الذين شرع الله لنا دينه فقال 
)فقد علمنا وبلغنا علم ما علمنا واستودعنا  وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى    )يا محمد( والذي أوحينا اليك  

أ  ،علمهم ورثة  الرسل(ونحن  من  العزم  الدين    لى  اقيموا  محمد ان  آل  فيه و   ()يا  تتفرقوا  على    لا  )وكونوا 

 . الحديث  ، 12" جماعة( 
الباقر .  5 ن أول وصي كان على وجه  إ  : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم   : عليه السلام قال  وعن 

وكان جميع الانبياء مائة الف نبي وأربعة وعشرين    ،لا وله وصي إ وما من نبي مضى    ،الارض هبة الله بن آدم
وان علي    ،الف نبي منهم خمسة أولوا العزم )نوح وابراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم(

اما ان   ،وورث علم الاوصياء وعلم من كان قبله ،بن أبي طالب كان هبة الله لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم
 . الحديث  ، محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ورث علم من كان قبله من الانبياء والمرسلين

ان داود ورث علم الانبياء وان سليمان ورث داود وأن محمدا    : وعن ضريس عن الصادق عليه السلام قال.  6
ان هذا لهو    : فقال له أبو بصير  ،وان عندنا صحف ابراهيم وألواح موسى  ،ورث سليمان وانا ورثنا محمدا

 . انما العلم ما يحدث بالليل والنهار يوما بيوم وساعة بساعة  ،ليس هذا هو العلم ،يا أبا محمد  : فقال  ؟العلم
أخبرني عن النبي صلى الله عليه    ،جعلت فداك  :قلت له  ،وعن ابراهيم عن أبيه عن أبي الحسن الاول قال.  7

 ؟وآله وسلم ورث النبيين كلهم 
 ؟ من لدن ادم حتى انتهى إلى نفسه  :قلت  ، نعم  :قال
 . اعلم منه ما بعث الله نبيا إلا ومحمد  :قال

 ؟ ذن اللهإن عيسى بن مريم كان يحيى الموتى ب إ  :قال قلت 
وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقدر على هذه    ،وسليمان بن داود يفهم منطق الطير  ،صدقت   :قال

 المنازل. 
كان من    مفقال مالي لا أرى الهدهد أ"  :ان سليمان بن داود قال للهدهد حين فقده وشك في أمره  :قال فقال
وانما غضب    13" ذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين عذبنه عذابا شديدا أو لألأ   ( :)حين فقده فغضب عليه فقال الغائبين  

وقد كانت الريح والنمل والجن والانس    ، فهذا وهو طائر قد اعطي ما لم يعطه سليمان  ، نه كان يدل على الماءلأ

 

 . 7سورة آل عمران: آية  .10 

 . الفرُط: العلم يهتدى به .11 

يْناَ بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى   : 13سورة الشورى، آية    .12  ينِ مَا وَصَّى بِهِ نوُحًا وَالَّذِي أوَْحَيْناَ إلَِيْكَ وَمَا وَصَّ وَعِيسَى أنَْ أقَِيمُوا    شَرَعَ لكَمُْ مِنَ الدِّ

قوُا فِيهِ.  ينَ وَلا تتَفََرَّ  الدِّ
يْرَ فقَاَلَ مَا لِيَ لا أرََى الْهُدْهدَُ أمَْ كَانَ مِنَ الْغاَئِبِينَ    :21-20سورة النمل، آية    .13  عَذاَباً شَدِيدًا أوَْ لأَ لأُ   *وَتفَقََّدَ الطَّ بَنَّهُ  لَيأَتِْيَنيِّ عَذِّ أوَْ  ذْبَحَنَّهُ 

 .بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ 



  : وان الله يقول في كتابه   ،ولم يكن يعرف الماء تحت الهواء وكان الطير يعرفه  ،والشياطين المردة له طايعين
وقد ورثنا هذا القرآن الذي فيه ما    14" ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الارض أو كلم به الموتى"

يات  لآ ن في كتاب الله  إو  ، ونحن نعرف الماء تحت الهواء  ،تسير به الجبال وتقطع به البلدان وتحيى به الموتى
ان الله    ،جعله الله لنا في أم الكتاب   ،ما يراد بها أمرا إلا ان يأذن الله به مع ما قد يأذن الله عما كتبه الماضون

ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من  : " ثم قال  15" وما من غائبة في السماء والارض إلا في كتاب مبين "   : يقول 
 . شيءفنحن الذين اصطفانا الله عز وجل وأورثنا هذا الذي فيه تبيان كل  16" عبادنا

[7] 
كأنه في كفي خبر السماء وخبر    ،والله اني أعلم كتاب الله من أوله إلى آخره  :وعن الصادق عليه السلام قال .  8

 . 17" شيءتبيانا لكل : "قال الله عز وجل ، الارض وخبر ما كان وخبر ما هو كائن
ففرج أبو    ،18" قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك"  : وعنه عليه السلام قال.  9

 . وعندنا والله علم الكتاب كله  : عبد الله بين أصابعه فوضعها في صدره ثم قال
فهل وجدت فيما    :قال  ،بلى  :قلت   ،ألم تقرأ القرآن  ،يا سدير  :قال الصادق عليه السلام   : وعن سدير قال.  10

 ". قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد اليك طرفك"  :قرأت من كتاب الله عز وجل
 . وهل علمت ما كان عنده من علم الكتاب  ، فهل عرفت الرجل :قال  ،جعلت فداك قد قرأته :قال قلت 
 . فما يكون ذلك من علم  ، خضرقدر قطرة من الماء في البحر الأ :قال  ،أخبرني به :قال قلت 
 . ما أقل هذا ،جعلت فداك :قال قلت 

قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن  "  :فهل وجدت فيما قرأت من كتاب الله عز وجل أيضا  ،يا سدير  :فقال
 .19" عنده علم الكتاب 

 ؟ أفهم أم من عنده علم الكتاب بعضه ،فمن عنده علم الكتاب كله :قال ،قد قرأته جعلت فداك :قال قلت 
  ، والله كله عندنا علم الكتاب   ،علم الكتاب   : ومى بيده الى صدره وقالأقال ف  ،لا بل من عنده علم الكتاب كله  :قلت 

 . والله كله عندنا
 

 های کرم( )ونهايت بردباری، وريشه وَمُنْتهََى الْحِلْمِ، وَاصُُولَ الْكَرَمِ: 
 . اسم مكان أي محل نهاية : منتهى
وهم عليهم السلام قد بلغوا فيه الغاية  ،  والاول أظهر  ، ناة وكظم الغيظ أو العقلبالكسر اما بمعنى الأ  :لمالح  

 . ا النهاية ووتجاوز 
فنظرت إلى غلام له قد أخذ كارة من   ،كان أبو الحسن موسى عليه السلام في حائط له يصرم : عن معتب قال

  ، جعلت فداك اني وجدت هذا وهذه الكارة  :فقلت   ،فاتيته فاخدته وذهبت به إليه  ،تمر فرمى بها وراء الحائط 
  يء ي ش فلأ : قال : لا يا سيدي  :قال  ؟ فتعرى : قال ،لا يا سيدى : قال ؟ أتجوع : قال ،لبيك  : قال ، فلان : فقال للغلام 
 . خلوا عنه :وقال  ،اذهب فهي لك :قال ،اشتهيت ذلك : قال ؟أخذت هذا

والمعنيان فيهم عليهم    ،نواع الخير والشرف والفضائلالكريم هو الجواد المعطي أو الجامع لأ  :أصول الكرم
 . العباد  ى ويمكن أن يكون المراد أنهم أسباب كرم الله عل  ،كاملان السلام

 
 ( هاورهبران امّت )  : وَقادَةَ الامَُمِ 

 
 . 31سورة الرعد آية  .14 

 . 75آية  : سورة النمل .15 
 . 32آية  : فاطرسورة  .16 
 . 89آية  :ل حسورة الن  .17 
 . 40آية  : سورة النمل .18 
 . 43آية  : الرعدسورة  .19 



وهم عليهم السلام قادة طوائف هذه الامة إلى معرفة الله تعالى وطاعته في الدنيا بالهداية    ،جمع قائد   : قادة الامم
 . خرة بالشفاعة لآ وإلى درجات الجنان في ا 
إلا أنتم ومن    ، ليس من قوم ائتموا بامام في الدنيا إلا جاء يوم القيامة يلعنهم ويلعنونه  : قال الصادق عليه السلام

 . على مثل حالكم 
 

 ( هاوسرپرستان نعمت )  : وَاوَْلِياءَ النعِّمَِ 
خروية فان بهم تنزل البركات ومنهم النعم الحقيقية من العلوم  لياء النعم الظاهرة والباطنة والدنيوية والأوأهم   

 . والكمالات والمعارف الربانية
لا يتخوفون    ،ما بال أقوام غيروا سنة الله وعدلوا عن وصيته  : عن الاصبغ بن نباته قال قال امير المؤمنين.  1

  .20" وأحلوا قومهم دار البوار جهنم   األم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفر"  : ثم تلا هذه الاية  ،أن ينزل بهم العذاب 
 . نحن النعمة التي أنعم الله بها على العباد وبنا يفوز من فاز : ثم قال

أتدري ما    : قال  ،21" واذكروا آلاء الله" تلا أبو عبد الله عليه السلام هذه الاية:   :وعن أبي يوسف البزاز قال. 2
 . هي أعظم نعم الله على خلقه وهي ولايتنا : قال ، لا : قلت  ؟آلاء الله 

ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله  "وعن عبد الرحمن بن كثير قال سألت أبا عبد الله عن قول الله عز وجل:  .  3
 . الذين عادوا رسول الله ونصبوا له الحرب وجحدوا وليه ووصيه  ، عنى بها قريشا قاطبة  : قال ، يةالآ "كفرا

من    : فقال له   22" ثم لتسئلن يومئذ عن النعيم"  : وعن الصادق عليه السلام أن سأل أبا حنيفة عن قوله تعالى.  4
لئن أوقفك الله يوم القيامة بين    :فقال عليه السلام   ،القوت من الطعام والماء البارد   :قال   ،النعيم عندك يا نعمان

  : قال  ؟فما النعيم جعلت فداك  : قال  ، لك عن كل أكلة أكلتها وشربة شربتها ليطولن وقوفك بين يديهأيديه حتى س
وبنا الف الله بين قلوبهم   ، وبنا ائتلفوا بعد ان كانوا مختلفين ،نحن أهل البيت النعيم الذي أنعم الله بنا على العبد 

هم عن حق  لوالله سائ  ،وهو النعمة التي لا تنقطع  ،وبنا هداهم الله للاسلام  ،فجعلهم اخوانا بعد أن كانوا أعداء
 . النعيم الذي أنعم الله عليهم وهو النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعترته

[8] 
 ( وبنيادهای نيکان) : وَعَناصِرَ الابَْرارِ 

 . جمع عنصر وهو الاصل والحسب  :عناصر
 . والبررة جمع بار   ،ر وهو الخيرأي فاعل البِ  بالفتح وهو البارّ   رّ جمع بَ  : برارالأ

 : وإنما هم أصول الابرار

 . الابرار إليهم واهتدائهم بهم  اما لانتساب  •
 . ن الابرار انما وجدوا البر والخير ببركتهمأو لأ •
 . ن كلا منهم قد خلف من هو سيد الابرارأو لأ •
 نهم لما كانوا سببا لايجاد العالم وخلق الابرار فهم أصل للابرار أو لأ •
 . لابرار خلقوا من فاضل طينتهماأو لان الشيعة  •
 . إلى ولايتهم ويقرون بامامتهم  أو لانهم ينتمون  •

 
 ( های خوبان واستوانه )  :وَدَعائِمَ الاخَْيارِ 

 . جمع دعامة بكسر الدال وهي عماد البيت  :دعائم
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عليهم السلام إستناد الاخيار وعليهم المعول والمعتمد في المعارف الربانية والاسرار الالهية والاحكام    وهم 
 . ومن لم يستند إليهم فقد ضل وغوى   ،الشرعية والفضائل الخلقية

  ، كل من دان الله عز وجل بعبادة يجهد فيها نفسه   : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول  :عن محمد ابن مسلم قال 
إمام له من الله فسعيه غير مقبول ومثله كمثل شاة ضلت عن    ، عمالهوهو ضال متحير والله شانئ لأ   ، ولا 

يومها وجائية  ذاهبة  فهجمت  وقطيعها  إليها    ،راعيها  فحنت  راعيها  مع  غنم  بقطيع  الليل بصرت  جنها  فلما 
فهجت متحيرة    ،فلما أن ساق الراعي قطيعه أنكرت راعيها وقطيعها  ،واغترت بها فباتت معها في مربضها

فصاح بها الراعي الحقي براعيك   ،فبصرت بغنم مع راعيها فحنت إليها واغترت بها  ،تطلب راعيها وقطيعها
فهجت ذعرة متحيرة تايهة لا راعي لها يرشدها إلى مرعاها    ، وقطيعك فانت تايهة متحيرة عن راعيك وقطيعك

مام  إوكذلك والله يا محمد من أصبح من هذه الامة لا    ،كلهاأفبينا هي كذلك إذ اغتنم الذئب ضيعتها ف  ،أو يردها
واعلم يا    ،أصبح ضالا تايها وان مات على هذه الحالة مات ميتة كفر ونفاق ،له من الله عز وجل ظاهر عادل

فاعمالهم التي يعملونها كرماد اشتدت    ،محمد أن ائمة الجور وأتباعهم لمعزولون عن دين الله قد ضلوا وأضلوا
 .ذلك هو الضلال البعيد  شيءبه الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على 

  
 ( ورهبران سياسی بندگان)  : وَساسَةَ الْعِبادِ 
 . جمع سايس أي ملوك العباد وخلفاء الله عليهم  :ساسة العباد

  ، ذكرت لابي عبد الله عليه السلام قولنا في الاوصياء ان طاعتهم مفترضة   :وعن الحسين ابن أبي العلى قال
وهم الذين قال الله    ،23" أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الامر منكم"هم الذين قال الله عز وجل   ،نعم :فقال

 . 24ا" انما وليكم الله ورسوله والذين آمنو"  : عز وجل
 

 ( های کشورهاوپايه )  : وَارَْكانَ الْبلِادِ 
ه بوجود الامام وعن المفضل عن الصادق عليه السلام في حديث قال فيه في  ءفان نظام العالم وانتظامه وبقا

 . جعلهم اركان الارض ان تميد باهلها وحجته البالغة على من فوق الارض ومن تحت الثرى  :الائمة 
 

 ( ودرهای ايمان ) : وَابَْوابَ الْايمانِ 
التي يؤتى منها  ،أي لا يعرف الايمان إلا منهم ولا يحصل بدون ولايتهم ابوابه  أبي  ،  فهم  الكافي عن  ففي 

ولولاهم ما عرف    ،الاوصياء هم أبواب الله عز وجل التي يؤتى منها  : عن الصادق عليه السلام قال  ،بصير
 . وبهم احتج الله تبارك وتعالى على خلقه   ،الله عز وجل

 
الْمُرْسَلينَ  وَصَفْوَةَ  النَّبِييّنَ،  وَسُلالَةَ  حْمنِ،  الرَّ   ۀوبرگزيد   ، پيامبران  ۀوچکيد   ، وامينان خدای رحمان)   : وَامَُناءَ 

 ( رسولان
عن أمير المؤمنين عليه السلام    ،في الكافي عن سليم بن قيسو  ،ه في البلاد ؤعلى العباد وسفرا  : أمناء الرحمن

وجعلنا مع القرآن    ،وجعلنا شهداء على خلقه وحجته في أرضه  ،ن الله تبارك وتعالى طهرنا وعصمناإ  :قال
 وجعل القرآن معنا لا نفارقه ولا يفارقنا. 

 . وهم عليهم السلام من ذرية الانبياء نوح وابراهيم واسماعيل  ،المراد بالسلالة الولد  : سلالة النبيين
ما من نبي جاء قط إلا بمعرفة حقنا    : وعن الصادق عليه السلام قال  . ونقاوتهم تهم  أي خلاص   : صفوة المرسلين

 .وتفضيلنا على من سوانا 
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وبرکات    ورحمت   ،پروردگار جهانيان  ۀوعترت بهترين گزيد )   :وَعِترَْةَ خِيرََةِ رَبِّ الْعالمَينَ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبرََكاتهُُ 
 . (خدا بر آنان باد 
   .نسله ورهطه وعشيرته الاقربون   :عترة الرجل 

 . بكسر الخاء وسكون الياء وفتحها المختار  :الخيرة
بأن يكون السلام لرفع المكاره والرحمة لجلب    ،عطف على السلام اما بيانا وتفسيرا له أو مغايرا  : ورحمة الله

 . الفضايل الدينية أو الاعم
 .للدنيوية أو الاخروية أو الاعم :وبركاته
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 . آنها چراغ راه هدايت اند براي هركه بدنبال هدايت ميگردد:2
ةِ الْهُدى   ( سلام بر پيشوايان هدايت ) : الَسَّلامُ عَلى ائَمَِّ

 . بالهمزة أو الياء جمع امام وهو المقتدى به  :الائمة 
 . فكأنهم أئمته أو أنهم أئمة الناس في الهداية  ،والمراد أن الهدى يلزمهم ويتبعهم  ،الهداية :والهدى

ولا    ،ولا تعرفوا حتى تصدقوا  ، إنكم لا تكونون صالحين حتى تعرفوا  : في الكافي عن الصادق عليه السلام قال
 . ضل أصحاب الثلثة وتاهوا تيها بعيدا  ،لا يصلح أولها إلا بآخرها  ،تصدقوا حتى تسلموا أبوابا أربعة

فمن وفا لله عز وجل    ،ولا يقبل الله إلا الوفاء بالشروط والعهود   ، ان الله تبارك وتعالى لا يقبل إلا العمل الصالح
 . واستعمل ما وصف في عهده نال ما عنده واستكمل ما وعده  ،بشرطه

واني  "  :فقال  ،وأخبرهم كيف يسلكون ،وشرع لهم فيها المنار ،إن الله تبارك وتعالى أخبر العباد بطرق الهدى
فمن اتقى فيما أمره    ،26" انما يتقبل الله من المتقين"  :وقال  ،25" لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى 

 . وسلم  الله مؤمنا بما جاء به محمد صلى الله عليه وآله  يلق
انه من أتى    ،وأشركوا من حيث لا يعلمون  ، فات قوم وماتوا قبل أن يهتدوا وظنوا أنهم آمنوا  ، هيهات هيهات 

 . ومن أخذ من غيرها سلك طريق الردى  ،البيوت من أبوابها فقد اهتدى
فمن ترك طاعة ولاة أمره لم يطع الله ولا    ،وطاعة رسوله بطاعته  ، وصل الله طاعة ولي أمره بطاعة رسوله

والتمسوا البيوت التي   ،27" خذوا زينتكم عند كل مسجد "   :وهو الاقرار بما أنزل من عند الله عز وجل  ،رسوله
رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله واقام  "فانه أخبركم أنهم  ،  28" أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه "

 . 29" الصلاة وايتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والابصار
وان من أمة إلا خلا فيها  "   :فقال   ،رهذُ ثم استخلص لهم مصدقين بذلك في نُ   ،مرهان الله قد استخلص الرسل لأ

فانها لا تعمى الابصار ولكن تعمى  "  : ان الله عز وجل يقول  ،واهتدى من أبصر وعقل  ،تاه من جهل  ،30" نذير
 . وكيف يبصر من لم يتدين  ،وكيف يهتدي من لم يبصر  ،31" القلوب التي في الصدور

نهم  إ واتبعوا آثار الهدى ف  ، وأقروا بما نزل من عند الله  ، وأهل بيته  اتبعوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
واعلموا أنه لو أنكر رجل عيسى بن مريم عليه السلام وأقر بمن سواه من الرسل لم    ،علامات الامامة والتقى

تستكملوا أمر دينكم وتؤمنوا بالله    ، ثاروالتمسوا من وراء الحجب الآ   ، اقتصوا الطريق بالتماس المنار  ، يؤمن
 ربكم. 
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 ( های تاريکیوچراغ )  :وَمَصابيحِ الدُّجى 

أضاء مصباح    : كما يقال جاز، وقد يعبر بالمصباح بالم ،جمع مصباح وهو السراج الثاقب المضئ  :المصابيح
 . الهدى في قلبه

 . جمع الدجية بضم الدال فيهما وهي الظلمة  :والدجى
الايمان   نور  إلى  والجهل  والضلالة  والكفر  الشرك  ظلمة  من  للخلق  هادون  السلام  عليهم  أنهم  هنا  والمراد 

انما أنت منذر  " :في قوله تعالى   ،عن أبي جعفر عليه السلام ،فعن بريد العجلي في الصحيح،  والطاعة والعلم
رسول الله المنذر ولكل زمان منا هاد يهديهم إلى ما جاء به نبي الله صلى الله عليه    : فقال  ،32" ولكل قوم هاد 

 من بعده علي ثم الاوصياء واحدا بعد واحد.  ةثم الهدا ، وآله وسلم
 

 ( های پرهيزگاریوپرچم )  :وَاعَْلامِ التُّقى 
 . م بفتحتين وهو العلامة والمنار والجبللَ جمع عَ  :الاعلام
 : عبارة عن التقوى وهي على مراتب   :والتقى
 . وهي اجتناب المحرمات   ،تقوى العوام  :الاولى 
 . وهي اجتناب المكروهات  ، تقوى الخواص   :والثانية 
  : كما قال الله تعالى   ،وهي اجتناب المباحات واجتناب كلما يشغل عن الله تعالى  ،تقوى خواص الخواص   :والثالثة

رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع  "  : وقال تعالى  ،33" يا ايها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله"
 . 34" عن ذكر الله

ن التقوى لا تعرف إلا  أ أو    ،والمراد من هذه الفقرة أنهم معروفون عند كل واحد بالتقوى كالمنار الذي لا يخفي
 . فهم العلامات التي يهتدي بها الناس وبالجملة،  منهم ولا تؤخذ إلا عنهم

  : قال  ،35" وعلامات وبالنجم هم يهتدون: " سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول  : فعن داود الجصاص قال .  1
 . والعلامات هم الائمة   ،النجم هو رسول الله

 . قال نحن العلامات والنجم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم :وعن الرضا عليه السلام . 2
 وعن الصادق عليه السلام: ان النبي النجم والعلامات الائمة عليهم السلام.  . 3
 

 (وصاحبان خرد ) : وَذَوِى النُّهى 
 .نه ينهى عن القبايحسمى به لأ ،العقل ای  بالضم جمع نهية  :النهى

 
 ( ووارثان پيامبران   ،وپناهگاه مردمان ، ودارندگان زيرکی) : وَاوُلِى الْحِجى، وَكَهْفِ الْوَرى، وَوَرَثةَِ الانَْبِياءِ 

 ولا ينبغي لهم غير ذلك.  هم عليهم السلام أولو العقول الكاملة كجدهم و  ،العقل والفطنة  ي أولاي    :أولي الحجى
فنوم العاقل أفضل من    ،ما قسم الله للعباد شيئا أفضل من العقل  : ففي الكافي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم

 . واقامة العاقل أفضل من شخوص الجاهل ، سهر الجاهل
وما يضمر النبي   ، ولا بعث الله نبيا ولا رسولا حتى يستكمل العقل ويكون عقله أفضل من عقول جميع أمته

ولا بلغ جميع العابدين في    ،وما أدى العبد فرايض الله حتى عقل عنه  ،في نفسه أفضل من اجتهاد المجتهدين
 . 36" انما يتذكر أولوا الالباب "  : والعقلاء هم أولوا الالباب الذين قال الله تعالى ،فضل عبادتهم ما بلغ العاقل
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 خرة. الكهف هو الملجأ أي أنتم ملجأ الخلايق في الدنيا والآ : وكهف الورى
فانهم ورثوا علوم جميع الانبياء وآثارهم حتى التابوت والالواح وعصى موسى وخاتم سليمان    :وورثة الانبياء

 . هارون وغير ذلكة  وعمام 
ألواح موسى عندنا وعصى    :سمعته يقول   : قال  ،عن أبي عبد الله عليه السلام  :وعن أبي حمزة الثمالي .  1

 . موسى عندنا ونحن ورثة النبيين 
أم سلمة صحيفة  .  2 الى  دفعت  انه  الناس  يتحدث  قال سألته عما  السلام  أبي جعفر عليه  وعن حمران عن 

ثم صار الى الحسن ثم    ،مختومة فقال ان رسول الله لما قبض ورث علي عليه السلام علمه وسلاحه وما هناك
ثم    : قال فقلت   ، ثم قبضها بعد ذلك علي بن الحسين  ،صار إلى الحسين فلما خشا أن يغشا استودعهما أم سلمة 

 . نعم   :قال  ؟صار الى أبيك ثم انتهى اليك 
 

 (برتر ۀ ونمون) : وَالْمَثلَِ الاعَْلى
ويمكن أن يراد بالمثل الاعلى    ،فانهم حجج الله تعالى بل هم مظاهر أسمائه وصفاته  ، الحجة والصفة  : لث  الم  

 . المثل الذي مثل الله تعالى به نوره في آية النور فانها نزلت فيهم 
الله نور السموات والارض  "   : في قوله تعالى   : ففي الكافي عن صالح بن شهل الهمداني عن الصادق عليه السلام 

في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب  "الحسين    "المصباح "الحسن    " فيها مصباح"فاطمة    " مثل نوره كمشكوة
  "غربية  زيتونة لا شرقية ولا"ابراهيم    "يوقد من شجرة مباركة "فاطمة كوكب دري بين نساء أهل الدنيا    " دري

امام    " ولو لم تمسسه نار نور على نور" يكاد العلم يتفجر منها    يء" يكاد زيتها يض"لا يهودية ولا نصرانية  
 . الحديث  ،37" ويضرب الله الامثال للناس" يهدي الله من يشاء للائمة  " يهدي الله لنوره من يشاء"منها بعد امام  

 
وَالآ نْيا  الدُّ اهَْلِ  عَلى  اللهِ  وَحُجَجِ  الْحُسْنى،  وَالاوُلىوَالدَّعْوَةِ  وَبرََكاتهُُ   خِرَةِ  اللهِ  نيکوتر)   :وَرَحْمَةُ    ، ودعوت 

 . ( ورحمت وبرکات خدا بر آنان باد   ،های خدا بر اهل دنيا وآخرت واين جهانوحجّت 
هم أهل الدعوة الحسنى فانهم يدعون الناس إلى طريق النجاة وهم أحسن الدعاة  نأ   ين عاما أن ي  : الدعوة الحسنى

فاجعل أفئدة من الناس  : "أو المراد أنهم هم الذين فيهم الدعوة الحسنى من ابراهيم حيث قال  ، إلى الله تعالى
 . أنا دعوة إبراهيم : كما قال النبي، 39" ومن ذريتي "  : وقال، 38" تهوي إليهم 

ذلك رسول الله   :قال ،40" بصيرة أنا ومن اتبعني   ىقل هذه سبيلي ادعو الى الله عل"   : في قوله ، وعن أبي جعفر
 . وأمير المؤمنين والاوصياء من بعده

الدنيا والآ  أي يحتج الله بهم ويتم حجته   :وحجج الله  والاخلاق    ة بالمعجزات والدلائل الظاهر  خرة على أهل 
 . مة اويحتج بهم على أهل الاخرة عند السؤال في القي  ،والفضائل الملكوتية والعلوم الربانية

 . اما تأكيدا للدنيا أو المراد بها النشأة الاولى وهي عالم الذر :والاولى
 . ن الحجة قبل الخلق ومع الخلق وبعد الخلقإ : عن الصادق عليه السلام قال. 1
رض إلا ولله فيها الحجة يعرف الحلال والحرام ويدعو الناس  ما زالت الأ  : وعن الصادق عليه السلام قال. 2

 . إلى سبيل الله
 . ان الله لم يدع الارض بغير عالم ولولا ذلك لم يعرف الحق من الباطل :وعن أبي بصير عن أحدهما قال . 3

 
جَاجَةُ كَأَ   : 35آية    نور، السورة    . 37  يٌّ يوُقدَُ  اللهُ نوُرُ السَّمَاوَاتِ وَالأرَْضِ مَثلَُ نوُرِهِ كَمِشْكَاةٍ فيِهَا مِصْباَحٌ الْمِصْباَحُ فيِ زُجَاجَةٍ الزُّ نَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّ

لَوْ لمَْ تمَْسَسْهُ ناَرٌ نوُرٌ عَلىَ نوُرٍ يهَْدِي اللهُ لِنوُرِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَضْرِبُ اللهُ  مِنْ شَجَرَةٍ مُباَرَكَةٍ زَيْتوُنَةٍ لا شَرْقِيَّةٍ وَلا غَرْبِيَّةٍ يكََادُ زَيْتهَُا يضُِيءُ وَ 
 . الأمَْثاَلَ لِلنَّاسِ 

 . 37آية  :ابراهيمسورة  .38 
 . 40آية  :ابراهيمسورة  .39 
 .108آية  : يوسفسورة  .40 



والله ما ترك الله أرضا منذ قبض الله آدم عليه السلام إلا وفيها امام يهتدى به    :وعن الباقر عليه السلام قال.  4
 إلى الله وهو حجته على عباده ولا تبقى الارض بغير حجة لله على عباده. 

 .والكلام هنا كما تقدم ، عطف على السلام  :ورحمة الله وبركاته 
[11 ] 

 آنها تنها جايگاه فرود آمدن علم اند:. 3
اللهِ  حِكْمَةِ  وَمَعادِنِ  برََكَةِ اللهِ،  وَمَساكِنِ  مَعْرِفَةِ اللهِ،  مَحالِّ  عَلى  جايگاه )  :الَسَّلامُ  بر  خداسلام  شناخت    ،های 

 (های حکمت خداومعدن  ،های برکت خداومسکن 
  ى المراد أنه لم يعرف الله حق معرفته الا هم ولا يعرف الله الا بهم ومنهم وكف :السلام على محال معرفة الله

ويمكن أن يكون المراد أنهم مظاهر    ، شاهدا بذلك ما ورد عنهم في بيان توحيد الله وصفاته الجلالية والجمالية
 أسماء الله وصفاته من العلم والجود والكرم والقدرة وغيرها فمن عرفهم عرف الله. 

أو أن الله تعالى انما يبارك على الخلائق بالارزاق   ،أي خيره وكرمه فانهم هم القوابل لذلك : بركة الله مساكن
 لحقانية والعلوم الالهية بهم. الدنيوية والمعارف ا
  ، والحكمة هي العلوم الحقيقية الالهية  (، أنا مدينة الحكمة وعلي بابها)  : كما قال رسول الله  :معادن حكمة الله

 . وعلومهم عليهم السلام كذلك لانها مأخوذة من الله
ورب الكعبة ورب    :فقال ، جماعة من الشيعة في الحجر ،كنا مع أبي عبد الله :في الكافي عن سيف النمار قال

  ، تهما بما ليس في أيديهماأ نبولأ  ، خبرتهما أني أعلم منهمالو كنت بين موسى والخضر لأ  (ثلاث مرات )البنية 
  ، ن موسى والخضر عليهما السلام أعطيا علم ما كان ولم يعطيا علم ما يكون وما هو كائن حتى تقوم الساعةلأ

 وقد ورثناه من رسول الله وراثة. 
 

 ( ونگهبانان راز خدا)  :وَحَفظََةِ سِرِّ اللهِ 
 . ها إلا إلى من هو أهل ؤفشا إأي أسرار الله التي لا يحتملها ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا يجوز  :سر الله

عن شبيب الحداد قال    ،الكليني في الكمال والصدوق في الخصال والامالي ومعاني الاخبار  ى رو .  1 
ان حديثنا صعب مستصعب لا يحتمله إلا ملك مقرب أو نبي مرسل أو عبد    : سمعت الصادق عليه السلام يقول 

 . القلب المجتمع :وسئل عن تفسير المدينة فقال   ،امتحن الله قلبه للايمان أو مدينة حصينة
يقول.  2  سمعته  قال  السلام  عليه  جعفر  أبي  عن  الجارود  أبي  محمد صعب    :وعن  آل  حديث  ان 

لا يحتمله إلا ملك مقرب أو نبي مرسل أو عبد امتحن الله قلبه للايمان أو    ،مستصعب ثقيل مقنع أجرد ذكوان
 . مدينة حصينة فإذا قام قائمنا نطق وصدقه القرآن 

  ،ذكوان ذكي أبدا  :قال   ،فسر لي  :قلت   ،وفي رواية أخرى عن الصادق عليه السلام مثله وزاد فيه.  3 
 . مستور :قال  ؟مقنع  :قلت  ،طري أبدا :قال  ؟أجرد  :قلت 

 . ن أمرنا هذا مستور مقنع بالميثاق من هتكه أذله الله : إ وعن أبان بن عثمان قال قال لي أبو عبد الله.  4 
 

 ( وحاملان کتاب خدا)  :وَحَمَلَةِ كِتابِ اللهِ 
وفيه علم الاولين والاخرين فانهم هم الحاملون لعلومه وأسراره    شيءالذي فيه تبيان كل    :وحملة كتاب الله

 . والواقفون على أغواره 
عن الحرث بن المغيرة وعبد الاعلى وأبي عبيده وعبد الله بن بشير الخثعمي أنهم سمعوا أبا عبد الله عليه  .  1

علم ما في السموات وما في الارض واعلم ما في الجنة واعلم ما في النار واعلم ما كان  اني لأ   :السلام يقول 
تبيانا لكل  "   :وتعالى يقول   ن الله تباركإ علمت ذلك من كتاب الله عز وجل    :ثم سكت هنيئة فقال  ،وما يكون

 .41" شيء
 

 . 89آية  :النحل سورة  .41 



بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا  "  : ي قوله تعالىف السلام    ما وعن الباقر عليه السلام والصادق عليه.  2
 . هم الائمة خاصة  :قال ،42" العلم

الذين آتيناهم الكتاب يتلونه  "سألت الصادق عليه السلام عن قول الله تبارك وتعالى:    : وعن أبي ولاد قال.  3
 . هم الائمة  :قال ،43" حق تلاوته أولئك يؤمنون به 

ان الله    ،أيها الناس  :قال امير المؤمنين عليه السلام  :بن صدقة عن الصادق عليه السلام قال  ةوعن مسعد .  4
فاستنطقوه ولن ينطق لكم ولكن    :الى ان قال   ،تبارك وتعالى أرسل اليكم الرسول وأنزل إليه الكتاب بالحق

  ، وحكم ما بينكم وبيان ما أصبحتم فيه تختلفون  ، ن فيه علم ما مضى وعلم ما يأتي الى يوم القيامةإ   ،أخبركم عنه
 . لتموني عنه لعلمتكم أفلو س

كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وفصل ما   :وعن اسماعيل بن جابر عن الصادق عليه السلام قال.  5
 بينكم ونحن نعلمه. 

[12 ] 
 ( وجانشينان پيامبر خدا)  : وَاوَْصِياءِ نَبىِِّ اللهِ 
بالمعجزات الظاهرة والنصوص المتواترة من طرف العامة والخاصة وقد روى العامة في    : وأوصياء نبي الله

 . وفي بعضها التنصيص على أسمائهم إلى القائم ،  صحاحهم بهذا المعنى ما يزيد على ستين حديثا
يكون من بعدي    :سمعت رسول الله يقول   :وفي صحيح البخاري بطريقين أولهما إلى جابر بن سمرة قال .  1

 . كلهم من قريش : قال أبي قال ،ثم قال كلمة لم أسمعها ، اثنا عشر أميرا
إذا كان ما    :سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين حضرته الوفاة وقلت   :ورووا عن ابن عباس قال.  2

 ا.ثم يكون من بعده احدى عشر امام  ، هذا مع الحق والحق معه  :فأشار بيده إلى علي وقال   ؟ لى من إنعوذ بالله ف
 . اخبرني انه يكون من بعده إثنى عشر خليفة  :فقالت  ؟ كم خليفة لرسول الله :لت ئورووا عن عائشة انها سُ . 3

الجور لزيادة عددهم من قريش عل  أنه لا يمكن حمل هذه الاخبار على خلفاء  المعلوم  ذلك أضعافا    ىومن 
 . آخرهم المهدي  : وفي بعضها ، مع أن جملة منها صريحة في اتصال الاثنى عشر بآخر الزمان ،مضاعفة

  ، ي عيسىيأوصيائي من بعدي عدد أوصياء موسى أو حورا   : ورووا عنه صلى الله عليه وآله وسلم انه قال.  4
 . وكانوا إثنى عشر

  ، ان أوصيائي من بعدي عدد نقباء بني اسرائيل  :وعن ابن مسعود عنه صلى الله عليه وآله وسلم انه قال.  5
 . وكانوا إثنى عشر

فاطمة ثمرة فؤادي وبعلها نور بصري والائمة   :عنه صلى الله عليه وآله وسلم انه قال  يزمخشرالوروى . 6
 . ممدود بينه وبين خلقه من اعتصم بهم نجى ومن تخلف عنهم هوى  من ولدها أمناء وحي وحبل

هم  ءل علماأثار ما يحكى عن بعض الامراء انه لما عثر على هذه الاخبار من طرقهم سومن مستطرفات الآ
وان أراد غير ذلك    ،عنها موردا عليهم انه ان عنى مطلق قريش فعدد سلاطينهم فوق ذلك أضعافا مضاعفة

  ،فحاروا وافتقد منهم رجلا مبرزا  ، فلما حل الوعد تقاضاهم الجواب   ، مهلهمأفاستمهلوه عشرة أيام ف   ، فبينوه
ولكنها اخبار    ،هذه الاخبار لا تنطبق الا على مذهب الشيعة الاثنى عشرية  : فقال  ،مان عطاه الأأ مان ففطلب الأ

ولعمري انها اخبار متواترة قد اتفق عليها الفريقان وحفظها في كتبهم  ،  آحاد لا توجب العمل فرضى بقوله
 . وصحاحهم 

نهم  أ مع    ، وان شهد الوجدان وقام البرهان على خلافه  ، وليتهم اتوا بخبر واحد يدل على حقيقة خلافة ائمتهم
وفيه أبين دلالة على    ،)من مات ولم يعرف امام زمانه مات ميتة جاهلية(  : سانيد عديدة عن أنه قالأرووا ب

وروي ان هذا   ،وهو لا ينطبق إلا على مذهبنا  ،ن الامامة من اصول الدينأ بقاء الائمة إلى انقضاء التكليف و
 .الحديث صار سببا لتشيع بعض المخالفين

 
 . 49آية  : العنكبوتسورة  .42 
 . 121آية  : البقرةسورة  .43 



 
يَّةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ   درود خدا بر او وخاندانش(  ،وفرزندان رسول خدا) : وَذرُِّ

 . شمل أمير المؤمنين عليه السلام تغليبا أو هذه الفقرة مختصة بغيره تذرية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم  
ما يقولون لكم في   ،يا أبا الجارود   :قال لي أبو جعفر عليه السلام  : في روضة الكافي عن أبي الجاورد قال. 1

احتججنا    : قلت   ؟احتججتم عليهم   شيءفأي    :قال   ،ينكرون علينا انهما ابنا رسول الله  :قلت   ؟ الحسن والحسين
ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون  "   : تبارك وتعالى في عيسى بن مريم   ه عليهم بقول

 . بجعل عيسى بن مريم من ذرية نوح  ،44" وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى 
احتججتم    شيءفأي    :قال  ،بنة من الولد ولا يكون من الصلب يكون ولد الإ  : قلت قالوا  ؟ قالوا لكم  شيء فاي    :قال

بناءكم  أبناءنا وأفقل تعالوا ندع  "  :احتججنا عليهم بقول الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم   :قلت   ؟عليهم
 . نا ؤقد يكون في كلام العرب أبناء رجل وآخر يقول ابنا   : قلت قالوا  ؟ قالوا  شيء قال فاي    ،45" ونساءنا ونساءكم

عطينكها من كتاب الله عز وجل انهما من صلب رسول الله  لأ ،يا ابا الجارود   :قال فقال أبو جعفر عليه السلام
  : من حيث قال الله عز وجل   :قال   ؟أين ذلك جعلت فداك  : قلت   ،صلى الله عليه وآله وسلم لا يردها إلا كافر

وحلائل ابنائكم الذين من  "  : الى ان انتهى الى قوله تعالى  ، يةالآ  46" واخواتكم  حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم "
فان قالوا    ؟هل كان يحل لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نكاح حليلتهما  :سألهم يا أبا الجارود اف  "،اصلابكم 

 . وان قالوا لا فهما ابناه لصلبه  ،نعم كذبوا وفجروا
لم جوزتم للعامة والخاصة ان    :وفيه ان الرشيد قال له عليه السلام،  وفي الاحتجاج في حديث عن الكاظم  .  2

والنبي جدكم من   ،وفاطمة انما هي وعاء ،وانما ينسب المرء الى ابيه ،ينسبوكم الى رسول الله وانتم من علي
   ؟قبل امكم 
  ، سبحان الله  : فقال  ؟ لو ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم نشأ فخطب اليك كريمتك هل كنت تجيب   :فقال له 

  ، احسنت يا موسى  : فقال  ،ولا ازوجه   لكنه لا يخطب إلي   : فقال ،  بل أفتخر على العرب وقريش بذلك  ؟ولم أجبيه 
 .الحديث 

 
 . ( ورحمت وبرکات خدا بر آنان باد )  . وَرَحْمَةُ اللهِ وَبرََكاتهُُ 

[13 ] 

 تنها آنها هستند كه به سوي خدا دعوت ميكنند: . 4
کنندگان به   سلام بر دعوت ) : فى امَْرِ اللهِ  الَسَّلامُ عَلَى الدُّعاةِ الِىَ اللهِ، وَالادَِلاءِّ عَلى مَرْضاتِ اللهِ، وَالْمُسْتقَِرّينَ 

 ( واستقراريافتگان در امر خدا  ،وراهنمايان بر خشنودی خدا ،سوی خدا
 . جمع داع كقضاة جمع قاض  :الدعاة
دعو إلى الله على  اقل هذه سبيلي  : "سير قوله تعالىفأي إلى معرفته وعبادته واطاعته كما تقدم في ت  : إلى الله

 . ذلك رسول الله وأمير المؤمنين والاوصياء من بعده  : قال عن أبي جعفر ، 47" بصيرة أنا ومن اتبعني
 . جمع دليل أو دال : الادلاء 

إذ هم يدلون الناس على المعارف الالهية والاحكام الشرعية التي توجب رضا الله تبارك    : على مرضاة الله
 . وتعالى عن عباده 

بمعنى الكثرة أي  ر  وامره وفي بعض النسخ )المستوفرين( من الوفوأ أي عاملين ب  : المستقرين في أمر الله
 العاملين باوامر الله اكثر من سائر الخلق. 
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 (وکاملان در محبّت خدا) : وَالتاّمّينَ فى مَحَبَّةِ اللهِ 
  ( النامين )  : ونقل عن بعض النسخ القديمة   ،إذ هم قد حازوا أعلا مراتب محبته تعالى  :والتامين في محبة الله 

 . أو انهم في كل آن وزمان يزدادون في حبه تعالى  ،سنهم في محبة الله اي نشأوا في بدو ،بالنون من النمو
لا معنى لها إلا المواظبة على طاعة الله عز    :وهذه الفقرة صريحة في الرد على قوم أنكروا محبة الله وقالوا 

 . فمحال إلا مع الجنس والمثل ة وأما حقيقة المحب  ،وجل
 . نس والشوق ولذة المناجاة وسائر لوازم الحب وتوابعهنكار المحبة انكار الأإ ويلزم من 
 : والتحقيق 

 ه. وانما يحصل بعد المعرفة ب شيء المستلذ،ان الحب عبارة عن الميل إلى ال( ما هو الحب: 1)
 . إما بالحواس أو بالقلب  المحبوب  ادراك( طرق معرفة المحبوب: 2)
 كانت المحبة اقوى.  واللذة اكثراقوى   المحبوب ما كانت المعرفة بلك( 3)
وجمال المعاني المدركة بالعقل    ، ادراكا من العين  ( البصيرة الباطنة اقوى من البصر الظاهر، إذ القلب أشد 4)

 . اعظم من جمال الصور الظاهرة
 النتيجة: 

 . تدركها الحواس اتم وأبلغ لا الامور الشريفة الالهية التي   من  تكون لا محالة لذة القلوب بما تدركه ( 1)
 . فيكون ميل الطبع السليم والعقل الصحيح إليه اقوى ( 2)
 . من قعد به القصور في درجة البهائم فلم يجاوز اداركه الحواس  حب الله تعالى الا  نفلا ينكر إذ ( 3)
بل يحبه    ، لحظ يناله منهوقد لا يحب الغير    ،ب غيره  ح وكما أن الانسان يحب نفسه وبقاء نفسه فكذلك قد ي(  4)

 . وهذا هو الحب الحقيقي البالغ الذي يوثق به  ،عين حظه ، بل تكون ذاته لذاته
 : المحبة قد نص الكتاب والسنة على حقيقة ل : الكتاب والسنةالحب في 

 . 48يحبهم ويحبونه  : قال الله تعالى . 1
 . 49والذين آمنوا أشد حبا لله   :وقال الله تعالى . 2
 .50" احب اليكم من الله ورسوله"الى قوله   " ان كان آباؤكم وأبناؤكم وأخوانكم"  :وقال الله تعالى . 3

 . لا يؤمن احدكم حتى يكون الله ورسوله احب إليه مما سواهما   :وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم . 4
  ، اللهم ارزقني حبك وحب من يحبك وحب ما يقربني إلى حبك  : وقال صلى الله عليه وآله وسلم في دعائه.  5

 . واجعل حبك احب إلي من الماء البارد 
أليس كل محب    ،كذب من زعم انه يحبني فإذا جنه الليل نام عني  ،بن عمرانايا    :وفي الحديث القدسي.  6

  ، إذا جنهم الليل حولت أبصارهم الي من قلوبهم ،بن عمران مطلع على أحبابياها أنا ذا يا  ، يحب خلوة حبيبه
 . يخاطبوني عن المشاهدة ويكلموني عن المشاهدة ويكلموني عن الحضور ، تمثلت عقوبتي بين أعينهم

ان شعيبا بكى من حب الله عز وجل حتى    :وروى الصدوق في العلل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم .  7
يا شعيب    : فلما كانت الرابعة أوحى الله إليه  ،فرد الله بصره  ، ثم بكى حتى عمي  ، فرد الله عليه بصره  ،عمي

  : فقال   ،النار فقد أجرتك وان يكن شوقا الى الجنة فقد أجبتك ان يكن هذا خوفا من  ؟ إلى متى يكون هذا منك
ولكن عقد حبك على قلبي فلست    ، الهي وسيدي أنت تعلم أني ما بكيت خوفا من نارك ولا شوقا الى جنتك

 . أما إذا كان هكذا فمن أجل هذا سأخدمك كليمي موسى بن عمران : فأوحى الله إليه ،أصبر أو أراك
 والاخبار والاثار في ذلك أكثر من أن تحصى. 
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 ( ومخلصان در توحيد خدا)  : وَالْمُخْلِصينَ فـى توَْحيدِ اللهِ 
أي الذين أخلصهم الله تعالى أي اختارهم    ( بالفتح) و  ،أي الذين أخلصوا في توحيد الله  ( بكسر اللام (:المخلصين

 . لتوحيده
 ، وله درجتان: تجريد النية عن الشوب   :والاخلاص 

 . ارادة وجهه تعالى ويعرف بالتفكر في صفاته وأفعاله ومناجاته هي ا يعل( الدرجة ال1)
 . ةر خارادة نفع الآ( الدرجة الدنيا هي 2)

ينَ "قال تعالى:  ينُ الْخَالِصُ  ، إنَِّا أنَْزَلْنَا إلَِيْكَ الْكِتاَبَ بِالْحَقِّ فَاعْبدُِ اللهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّ  .51" ألَا للهِ الدِّ
أنزلناه إليك متلبسا بالحق فما فيه من  )  :أي "  إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدينقوله: "

ويراد بالعبادة    ،والمراد بالدين العبادة (،فإذا كان بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين،  مر بعبادة الله وحده حقالأ
فأظهر العبودية لله في جميع شئون حياتك  ) :والمعنى   ،تمثيل العبودية بسلوك الطريق التي شرعها الله سبحانه

 (. والحال أنك مخلص له دينك لا تتبع غير ما شرعه لك ، باتباع ما شرعه لك فيها
إن الذي أوحيناه إليك من إخلاص الدين لله واجب على كل من سمع هذا  )  : أي"  ألا لله الدين الخالص قوله: "

ومعنى كون الدين الخالص له أنه لا يقبل العبادة ممن لا يعبده وحده سواء عبده وغيره أو عبد غيره  (،  النداء
 وحده. 

ظهر  عليك أن تحق ف  ، ولأنهمر بعبادة الله وحده حقإنا أنزلنا إليك الكتاب متلبسا بالحق فما فيه من الأالنتيجة:  
والحال أنك مخلص له دينك لا تتبع غير ما شرعه    ،العبودية لله في جميع شئون حياتك باتباع ما شرعه لك فيها

 . )مقتبس من تفسير الميزان(. لك
ولم    ،ولم يشغل قلبه بما ترى عيناه  ، طوبى لمن أخلص لله العبادة والدعاء  عليه السلام:   وقال أمير المؤمنين .  1

 . غيره   يصدره بما أعط  ولم يحزن  ،ينس ذكر الله بما تسمع أذناه 
ليس يعني أكثركم عملا ولكن    : قال الصادق عليه السلام  52" ليبلوكم أيكم أحسن عملا"  : وفي قوله تعالى .  2

الابقاء على العمل حتى يخلص    :ثم قال عليه السلام   ، وانما الاصابة خشية الله والنية الصادقة  ،أصوبكم عملا
 . أشد من العمل 

والطريق الى الاخلاص كسر    ،الذي لا تريد أن يحمدك عليه أحد إلا اللههو  العمل الخالص  كيفية الإخلاص:  
وكم من أعمال يتعب    ،خرة بحيث يغلب ذلك على القلب حظوظ النفس وقطع الطمع عن الدنيا والتجرد للآ

ونحن في    ،فة فيهانه لا يدري وجه الآلأ  ،الانسان فيها ويظن انها خالصة لوجه الله تعالى ويكون فيها مغرورا
الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم  خرة حسناتنا كلها سيئات كما قال تعالى:  غفلة وإذا انتبهنا رأينا في الآ
 . 53يحسبون انهم يحسنون صنعا 

 
 (وآشکارکنندگان امر ونهی خدا) : وَالْمُظْهِرينَ لامَْرِ اللهِ وَنهَْيِهِ 

  ، تسمى الاصول  قد جمع علماء محدثينا المتقدمين ما وصل إليهم من الائمة عليهم السلام في أربعمائة كتاب ل
 وروى راو واحد من رواتهم عليهم السلام وهو أبان بن تغلب عن الصادق عليه السلام ثلاثين الف حديث. 

[15 ] 
 آنان   وبندگان گرامی خدا،)   :وَعِبادِهِ الْمُكْرَمينَ الَّذينَ لا يسَْبِقوُنَهُ باِلْقَوْلِ وَهُمْ بِامَْرِهِ يعَْمَلوُنَ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبرََكاتهُُ 

 ، کنند است[ وفقط به فرمان او عمل می ا  گويند از سوی خد گيرند ]آنچه می که در سخن بر او پيشی نمی
 . (ورحمت وبرکات خدا بر آنان باد 
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حْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بلَْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ قال تعالى:   .54لا يسَْبِقوُنهَُ بِالْقوَْلِ وَهُمْ بِأمَْرِهِ يعَْمَلوُنَ ، وَقَالوُا اتَّخَذَ الرَّ
فالمراد بالعباد المكرمين    ، ه سبحانها لالملائكة أولاد   اذ يرون ن  و الوثنيهم    (اتخذ الرحمان ولدا)  : قالواالذين  

 . الملائكة
نظرا إلى كون القول كناية عن  لقوله، و  تبع  مشيئا قبل أن يقوله فقوله ونبالقول أي لا يقول الله  لا يسبقونوهم 

 الله. الارادة فالملائكة لا يريدون إلا ما أراد 
فادة الحصر أي يعملون بأمره لا بغير أمره،  لإ  ( يعملونى )عل  ( بأمره)   قدم   ،قوله: "وهم بأمره يعملون"في  و

فهم تابعون لربهم   ،رادته كما أن قولهم تابع لقولهمره أي لإففعلهم تابع لأ ،وليس المراد لا يعملون بأمر غيره
فالمراد بكونهم    ،وهو كمال العبودية فإن لازم عبودية العبد أن يكون إرادته وعمله مملوكين لمولاه،  قولا وفعلا

 . إكرامه تعالى لهم بإفاضة العبودية الكاملة عليهم  - جميع عباد الله الو  -عبادا  
وإنما الفرق بين كرامة الملائكة والبشر أنها في البشر اكتسابي بخلاف ما في الملائكة، وأما إكرامه تعالى فهو  

 )مقتبس من تفسير الميزان(.  موهبي في القبيلين جميعا. 
  : قال تعالى في وصف نبيهو   ، النبي صلى الله عليه وآله وسلم  اوصياء وهم  والأئمة اولى بالإكرام من الملائكة،  

وكلما ثبت له ثبت لهم عليهم السلام إلا النبوة كما تظافرت  ، 55" وما ينطق عن الهوى ان هو إلا وحي يوحى "
 به الاخبار. 

 . ورحمة الله وبركاته
 

 ايشان تنها رهبران مردم اند:. 5
ةِ الدُّعاةِ، وَالْقادَةِ الْهُداةِ اَ   ( وپيشروان هدايت کننده  ،سلام بر پيشوايان دعوت کننده) :لسَّلامُ عَلىَ الائَمَِّ

 إلى الله وإلى معرفته واطاعته وعبادته.  :الدعاة
 لشيعتهم الى طريق النجاة وأعلا الدرجات جمع قائد.  :والقادة
 . 56" وجعلناهم أئمة يهدون بامرنا"  :جمع هاد الذين قال الله فيهم  :الهداة

  : فقال  " ولكل قوم هاد : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله جل جلاله  : ففي الكافي عن الفضل قال.  1
 . امام هاد للقرن الذي هو فيهم

ولكل زمان    ،رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المنذر  :وعن بريد العجلي عن أبي جعفر عليه السلام قال .  2
 . ثم الهداة من بعده علي ثم الاوصياء واحدا بعد واحد  ، منا هاد يهديهم إلى ما جاء به نبي الله

 منا وما زالت فينا إلى الساعة.   ت رسول الله المنذر وعلي الهادي أما والله ما ذهب  : وعن الباقر في الاية قال .  3
 

 ( وسروران سرپرست )  : وَالسّادَةِ الْوُلاةِ 
ويطلق السيد على المالك والشريف    ، الكبير في قومه المطاع في عشيرته  ،جمع سيد وهو الرئيس  :السادة

 والفاضل والكريم والحليم والمتحمل أذى قومه. 
 .57" النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم "فانهم أولى بالمؤمنين من أنفسهم كما قال تعالى:   ،جمع والي ة:الولا

أي هو أحق بهم من انفسهم حتى لو احتاج    ( يعني الامارة)مرة  نزلت في الإ  ا روي عن الباقر عليه السلام أنه
 . الى مملوك لاحد هو محتاج إليه جاز أخذه منه 
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نزلت    ،58" انما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون : "وقال تعالى 
 . في أمير المؤمنين عليه السلام

اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واجعل لي وزيرا من  )  : وروي ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال
يا محمد اقرء    :فوالله ما استتم الكلام حتى نزل جبرائيل فقال  :قال أبو ذر   (،أهلي عليا أخي أشدد به ظهري

 . الاية "انما وليكم الله ورسوله "
وقد اشتهر في    ،الذي يتولى تدبيركم ويلي أموركم الله ورسوله والذين آمنوا المتصفون بهذه الصفات   :والمعنى 

ونقل أنه اجتمع جماعة من الصحابة في مسجد رسول الله في  ،  اللغة التعبير عن الواحد بلفظ الجمع للتعظيم
ولكنا نتولى ولا    ،وان آمنا صارت فيما يقول  ، ية كفرنا بسائرهاان كفرنا بهذه الآ  :فقال بعضهم لبعض   ،المدينة

 .59" يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وَأكثرُهُم الكافرون "  : فنزلت هذه الاية ،نطيع عليا فيما أمر
[16 ] 

كْرِ   ( واهل ذکر ، ومدافعان حمايت کننده) : وَالذاّدَةِ الْحُماةِ، وَاهَْلِ الذِّ
أي يدفعون عن دين الله ما يبطله ويذودون الناس عما يهلكهم    ،جمع ذائد من الذود وهو الدفع والطرد   :الذادة

 ويضلهم. 
اء في  الدعالإرشاد وفانهم يحمون شيعتهم في الدنيا عن الاراء الفاسدة والمذاهب المهلكة ب  ، جمع حام  :الحماة
 . في الاخرة والشفاعة   الدنيا

 . 60" فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون" : لتهم في قوله تعالىأالذين أمر الله بمس : وأهل الذكر
) والذكر تعالى(  1:  لقوله  القرآن  عبارة عن  "إما  تسُ:  ولقومك وسوف  لك  لذكر  تعالى   61" لون ئوانه  :  وقوله 

 . ر بهكَّ ذَ ر ويُ كِّ ذَ نه لا يزال يُ سمي به لأ ،62" ءأنزل عليه الذكر من بيننا "
 . أهلهما فالأئمة وعلى التقديرين   .واما عبارة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ( 2)

 ،الذكر محمد   :قال   "فاسألوا أهل الذكر ان كنتم لا تعلمون : "عن عبد الرحمن بن كثير قال قلت لابي عبد الله
ونحن أهل الذكر    ،يانا عنىإ  : قال  ، "وانه لذكر لك ولقومك وسوف تسئلون"   :قلت قوله   ،ونحن أهله المسؤولون

 . ونحن المسؤولون
 . الذكر أنا والائمة أهل الذكر :رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم  قال  :وعن الباقر عليه السلام في الاية 

 
 ( وصاحبان فرمان)  :وَاوُلِى الامَْرِ 

يَا أيَُّهَا الَّذِينَ آمََنوُا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الامر  : " الذين أمر الله بطاعتهم في قوله  :الامر   واأول
 .63" منكم 

أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي  : "سألت أبا جعفر عن قوله عز وجل   : ففي الكافي عن بريد العجلي قال 
 : فكان جوابه" الامر منكم 

فرَُوا هَؤُلاءِ أهَْدَى مِنَ  ألََمْ ترََ إلَِى الَّذِينَ أوُتوُا نَصِيبًا مِنَ الْكِتاَبِ يؤُْمِنوُنَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيقَوُلوُنَ لِلَّذِينَ كَ "
أوُلَئكَِ الَّذِينَ  "  ،يقولون لائمة الضلالة والدعاة إلى النار هؤلاء أهدى من آل محمد سبيلا ،64" الَّذِينَ آمََنوُا سَبِيلا 

فَإذِاً لا يؤُْتوُنَ  "  ،مامة والخلافةيعني الإ  ،65" أمَْ لهَُمْ نَصِيبٌ مِنَ الْمُلْكِ   ، لعََنهَُمُ اللهُ وَمَنْ يلَْعنَِ اللهُ فلََنْ تجَِدَ لَهُ نَصِيرًا
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نحن الناس    ،68" أمَْ يحَْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاَهُمُ اللهُ مِنْ فضَْلِهِ " ،67نحن الناس الذين عني الله   ،66" النَّاسَ نَقِيرًا
فَقَدْ آتَيَْنَا آلََ إبِْرَاهِيمَ الْكِتاَبَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيَْنَاهُمْ  "  ،مامة دون خلق الله اجمعينالمحسودون على ما أتانا الله من الإ

فكيف يقرون به في آل ابراهيم وينكرونه في آل    ،يقول جعلنا منهم الرسل والانبياء والائمة ،  69" مُلْكًا عَظِيمًا 
إنَِّ الَّذِينَ كَفرَُوا بِآيََاتنَِا سَوْفَ نصُْلِيهِمْ نَارًا    ،فمَِنْهُمْ مَنْ آمََنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفىَ بجَِهَنَّمَ سَعِيرًا"  ،محمد 

لْناَهُمْ جُلوُدًا غَيْرَهَا لِيَذُوقوُا الْعَذاَبَ إِنَّ اللهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا   .70" كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلوُدُهُمْ بَدَّ
[17 ] 

 ( خدا وبرگزيدگان او ۀوباقيماند )  : وَبَقِيَّةِ اللهِ وَخِيرََتِهِ 
وتأتي البقية بمعنى الرحمة أي هم    ، أي بقية خلفاء الله وحججه في الارض من الانبياء والاوصياء  : بقية الله

ويحتمل ان يكون المعنى الذين بهم أبقى الله عليه العباد ورحمهم فالحمل    ، بها على عباده  نَّ رحمة الله التي مَ 
للمبالغة فيكون اشارة إلى قوله تعالى أولو بقية وقيل أي أولو تمييز وطاعة في فلان بقية أي فضل مما يمدح  

 به. 
 . إذ هم الذين اختارهم الله واصطفاهم على العالمين  : وخيرته

فلم يزل الله تبارك وتعالى    : في الكافي عن الصادق عليه السلام في خطبة له يذكر فيها حال الائمة قال فيها
  ، يصطفيهم لذلك ويجتبيهم ويرضى بهم لخلقه ويرتضيهم  ،يختارهم لخلقه من ولد الحسين من عقب كل امام

ائمة من الله    ،كلما مضى منهم امام نصب لخلقه من عقبه اماما علما بينا وهاديا نيرا واماما قيما وحجة عالما
يدين بهداهم العباد وتستهل بنورهم البلاد    ، حجج الله ودعاته ورعاته على خلقه  ، يهدون بالحق وبه يعدلون

جرت بذلك فيهم    ،وجعلهم صفوة للانام ومصابيح للظلام ومفاتيح للكلام ودعائم للاسلام  ، وينموا ببركتهم التلاد 
اصطفاه الله بذلك    ،فالامام هو المنتخب المرتضى والهادي المنتجا والقائم المرتجا  ،مقادير الله على محتومها

محبوا    ،عرشه  واصطنعه على عينه في الذر حين ذرأه وفي البرية حين برأه ظلا قبل خلق نسمة عن يمين
بقية من آدم وخيرة من ذرية نوح ومصطفى من    ،بالحكمة في علم الغيب عنده اختاره بعلمه وانتجبه لطهره

 الحديث.  ،آل ابراهيم وسلالة من اسماعيل وصفوة من عترة محمد صلى الله عليه وآله وسلم
 

تِهِ وَصِراطِهِ   او(  وحجّت او وراه او وصندوق دانش   او وگروه)  :وَحِزْبهِِ وَعَيْبةَِ عِلْمِهِ وَحُجَّ
وفيه إشارة إلى قوله    ،والاضافة إليه تعالى لمزيد الاختصاص   ،الطائفة والجماعة من الناس والجنود   :وحزبه
 . 71" أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون"  :تعالى 
 . هي الصندوق أو مستودع أفضل الثياب   :العيبة

 على الاستعارة أي هم خزنة علم الله ومستودع سره كما تقدم.    :وعيبة علمه
 تج بها على خلقه كما تقدم. حالتي ي  : وحجته

 .72" وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه "  : إشارة إلى قوله تعالى : وصراطه
هو    :سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصراط فقال   :روى الصدوق باسناده عن المفضل بن عمر قال .  1

فاما الصراط الذي    ،وهما صراطان صراط في الدنيا وصراط في الاخرة  ،الطريق إلى معرفة الله عز وجل
بهداه مر على الصراط الذي هو جسر    من عرفه في الدنيا واقتدى   ،في الدنيا فهو الامام المفروض الطاعة

 . خرة فتردى في نار جهنمومن لم يعرفه في الدنيا زلت قدمه عن الصراط في الآ ، خرةجهنم في الآ
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  ،وانه جسر جهنم وان عليه ممر جميع الخلق  ،اعتقادنا في الصراط انه حق  :وقال الصدوق في الاعتقادات .  2
والصراط في وجه آخر اسم حجج  ،  73" وان منكم الا واردها كان على ربك حتما مقضيا "   : قال الله عز وجل

وقال    ، فمن عرفهم في الدنيا واطاعهم اعطاه الله جوازا على الصراط الذي هو جسر جهنم يوم القيامة  ،الله
فلا    ، إذا كان يوم القيامة أقعد أنا وأنت وجبرائيل على الصراط  ، يا علي : النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعلي

 . ة بولايتك ءيجوز على الصراط الا من كانت معه برا
هو الطريق فلذلك سمي الدين صراطا لانه طريق الى    : وقال الشيخ المفيد في شرحه الصراط في اللغة.  3

ؤمنين  مومن معناه قال أمير ال  ،وله سمي الولاء لأمير المؤمنين والائمة من ذريته عليهم السلام صراطا  ،الثواب 
يعني ان معرفته والتمسك به طريق    ( نا صراط الله المستقيم وعروته الوثقى التي لا انفصام لها)ا  : عليه السلام 

وهو الصراط الذي   ،سر تمر به الناسجالقيامة الى الجنة كال بان الطريق يوم وقد جاء الخبر ،الى الله سبحانه
القيا في جهنم كل كفار  "  : يقف عن يمينه رسول الله وعن شماله أمير المؤمنين ويأتيهما النداء من الله تعالى

وجاء في الخبر انه لا يعبر الصراط يوم القيامة الا من كان معه براءة من علي بن أبي طالب من  ،  74" عنيد 
 النار. 

[18 ] 
 او(  ونور)  : وَنوُرِهِ 

  ، نهم الذين نوروا العالم بعلم الله وهدايتهأوالمراد بكونهم نور الله    ،كيفية ظاهرة بنفسها مظهرة لغيرها  : النور 
 . بهم وا يقتد لبصائر الخلق جعلها الله تعالى  الواضحة التى   هم الانوار ف
فآمنوا بالله ورسوله والنور  "  :سألت أبا جعفر عن قول الله عز وجل   :وفي الكافي عن أبي خالد الكابلي قال .  1

  ، النور والله الائمة من آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلى يوم القيامة  ،يا أبا خالد   :فقال،  75" الذي أنزلنا 
والله يا أبا خالد لنور الامام في قلوب المؤمنين أنور من الشمس    ،وهم والله نور الله في السموات وفي الارض 

  ، ويحجب الله عز وجل نورهم عمن يشاء ويظلم قلوبهم  ،وهم والله ينورون قلوب المؤمنين  ،المضيئة بالنهار
 .الحديث 

مي الذي يجدونه مكتوبا عندهم  الذين يتبعون الرسول النبي الأ: "وعن الصادق عليه السلام في قوله تعالى . 2
الى    " لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث   في التوارة والانجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل 

النور في هذا الموضع امير    : قال عليه السلام   ،76" واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون"  : قوله
 . المؤمنين والائمة 

جْعلَْ لكَُمْ نوُرًا تمَْشُونَ  قوله تعالى: "يَا أيَُّهَا الَّذِينَ آمََنوُا اتَّقوُا اللهَ وَآمَِنوُا برَِسُولِهِ يؤُْتكُِمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتهِِ وَيَ .  3
بِهِ وَيغَْفِرْ لكَُمْ وَاللهُ غَفوُرٌ رَحِيمٌ" 

77  
أمر الذين آمنوا بالتقوى والايمان بالرسول مع أن الذين استجابوا الدعوة فآمنوا بالله آمنوا برسوله أيضا دليل  
على أن المراد بالايمان بالرسول الاتباع التام والطاعة الكاملة لرسوله فيما يأمر به وينهى عنه سواء كان ما  

  له من ولاية أمور الامة كما قال تعالى:  ادرا عنه بمايأمر به أو ينهى عنه حكما من الاحكام الشرعية أو ص
"فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا  

. فهذا إيمان بعد إيمان ومرتبة فوق مرتبة الايمان الذي ربما يتخلف عنه أثره فلا يترتب  65تسليما" النساء:  
والنصيب فله ثواب على ثواب كما  عليه لضعفه، وبهذا يناسب قوله: "يؤتكم كفلين من رحمته" والكفل الحظ  

 أنه إيمان على إيمان. 
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وقوله: "ويجعل لكم نورا تمشون به" لهم نورهم في الدنيا وهو المدلول عليه بقوله تعالى: "أومن كان ميتا  
، ونورهم  122فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها" الانعام:  

  ت يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم في الاخرة وهو المدلول عليه بقوله: "يوم ترى المؤمنين والمؤمنا
 وغيره.   12  حديد:" البشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار 

وفي الكافي بإسناده عن أبي الجارود قال: قلت لابي جعفر عليه السلام: لقد آتى الله أهل الكتاب خيرا  . 4
  - إلى قوله  - كثيرا. قال: وما ذاك؟ قلت: قول الله عز وجل: "الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون 

قال: فقال: آتاكم الله كما آتاهم ثم تلا: "يا أيها الذين آمنوا اتقوا   ،78" اولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا
  79  . الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به" يعني إماما تأتمون به

يريدون أن يطفؤا  "   :سألته عن قول الله عز وجل :وعن محمد بن الفضيل عن أبي الحسن عليه السلام قال.  5
   ،81" والله متم نوره "   :قلت قوله تعالى  ،يريدون ليطفؤوا ولاية أمير المؤمنين بافواههم  :قال  ،80" نور الله بأفواههم 

  :قال  ،82" فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا : "وذلك قوله  ،يقول والله متم الامامة والامامة هي النور  :قال
 النور هو الامام. 

 
 . ( ورحمت وبرکات خدا بر آنان باد   او،وبرهان )  :وَبرُْهانهِِ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبرََكاتهُُ 

عن أمير المؤمنين عليه السلام    ،فانهم براهين الله الدالة على كمال ذاته وآياته المبينة لافعاله وصفاته  : وبرهانه
 عز وجل آية اكبر مني ولا لله من بناء أعظم مني.  ما لله  : كان يقول

 . ورحمة الله وبركاته 
 

تمام دنيا در تاريكي بوده ومردم همگي گمراه اند، خداوند ميخواهد راه را براي مردم روشن فرمايد،    نتيجة:
لذا نور را در يك خاندان قرار ميدهد، پس هركه به دنبال راه است از نور آن خاندان روشنايي ميگيرد،  

آن خانه چراغ به دست خارج شده    اهل   - كه اكثر مردم نيز اينگونه اند    -وهركه نميداند چگونه راه را بيابد  
 تا آنان را راهنمايي نموده وكساني كه به دنبال راه درست ميگردند را رهبري كنند. 

 
 
 

  

 
الْكِتاَبَ مِنْ قبَْلِهِ همُْ بِهِ يؤُْمِنوُنَ )، " 54-52آية    :قصص ال  سورة  .78  إنَِّا كُنَّا مِنْ قبَْلِهِ  52الَّذِينَ آتَيَْنَاهمُُ  الْحَقُّ مِنْ رَبنِّاَ  آمََنَّا بِهِ إنَِّهُ  ( وَإِذاَ يتُلَْى عَليَْهِمْ قَالوُا 

تيَْنِ بِمَا صَبَرُ 53مُسْلِمِينَ ) ا رَزَقْناَهمُْ ينُْفِقوُنَ )( أوُلئَِكَ يؤُْتوَْنَ أجَْرَهمُْ مَرَّ  . " (54وا وَيَدْرَءُونَ باِلْحَسَنةَِ السَّيِّئةََ وَمِمَّ
 . الحديد سورةمن  28في تفسير القرآن، تفسير الآية  الميزان .79 
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 ت ولاي مفصل شرح
 * * * 

ولايت ازآن خداوند است، ولی خدا آن را به پيامبران   اصل ، هرچند ولايت ائمه است  موضوع زيارت: 

 وائمه داده است. 

ولايت:  رَ )  آيۀ  وَهُمْ  كَاةَ  الزَّ وَيؤُْتوُنَ  لَاةَ  الصَّ يقُِيمُونَ  الَّذِينَ  آمَنوُا  وَالَّذِينَ  وَرَسُولهُُ   ُ اللََّّ وَلِيُّكُمُ  ،  83اكِعوُنَ إِنَّمَا 
دارند،  همانها که نماز را برپا می   ،اند وآنها که ايمان آورده  ،ست وپيامبر اوا  سرپرست وولیّ شما، تنها خدا}

 {. دهند ودر حال رکوع زکات می 
 شود:  ت بندی اين شرح مفصل ولايت را ميتوان به پنج قسمت تقسيم کرد، که هر يک نيز قسم  تقسيم بندی:

 اولا: بيان موقعيت امامت در اصول دين. 
 ثانيا: رابطۀ ائمه با خدا. 

 ثالثا: ائمه خليفۀ خدا هستند. 
 رابعا: رابطۀ ميان ائمه وانسان. 

 خامسا: ائمه واسطۀ ميان خدا وخلق اند. 
 

 بيان موقعيت امامت در اصول دين: -اولا

 شهادتهای اول ودوم همان شهادتهای تشهد در نماز اند، با قدری اضافه.   : سه گانه هایشهادت - يک
 توحيد: . 1

که به حق عبادت شود، زيرا ذات او   (دهم که معبودی جز خدا نيست گواهی می ) :اشَْهَدُ انَْ لا الِـهَ اِلاَّ اللُ 

 دارای تمام کمالات است.

 

تاکيد بر توحيد خدا است، که کسی اين جمله ، (يگانه است وبرای او شريکی نيست  او) :وَحْدهَُ لا شَريكَ لَهُ 

 د پرستش شود. يجز او نبا

 

فرشتگانش وچنانکه خدا برای خويش گواهی داده،  )  :وَاوُلوُ الْعِلْمِ مِنْ خَلْقِهِ   هِ وَشَهِدتَْ لَهُ مَلائكَِتهُُ كَما شَهِدَ اللُ لِنَفْسِ 

چيزی    خدا  توحيد حقيقي  در اينجا اشاره ميکند به اينکه  ،(ند ه اودانشمندان از بندگانش برای او گواهی داد 

همانگونه که او برای    او ميدهيم  ذات وصفات به    لذا ما شهادت   توانايی آن را داشته باشد،بشر  قدرت    نيست که 

به    ،سبحانك)  ميفرمايد:  صلى الل عليه وآله وسلم  پيامبر  داده است.   خود شهادت  بما وصفت  الا  لا اصفك 

 (، }تو منزهی، من تو را توصيف نميکنم مگر به آنچه خودت توصيف کردی{.نفسك

اين همان علم حقيقی است که بر عموم مردم مخفی است وکسی آن را نميداند جز   :وأولوا العلم من خلقه
 . انبيا ومرسلين واوليا وصالحين 

 

ا  ي  ،کرد  ر اكرت توحيد را ، (معبودی جز او نيست، توانمند وفرزانه ودانا است ): لاّ هُوَ الْعزَِيزُ الْحَكيمُ لا الِـهَ اِ 
حكيم  ی او نرسد، وبه كبريا  که کسی به  مسلط وغالب  يعنی  ، عزيزه  ب  خدا توصيف  برای يا تأكيد وبرای  

 يعنی دانايی که کار او هميشه دقيق ومحکم بوده وبر اساس مصلحت ميباشد. 
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شَهِدَ اللهُ أنََّهُ لا إلِهََ إِلا هُوَ وَالْمَلائكَِةُ وَأوُلوُ الْعِلْمِ قَائمًِا بِالْقِسْطِ لا إلَِهَ إِلا  "  : آيۀ ذيل است   اين جمله برگرفته ازو
وفرشتگان وصاحبان دانش، )هر   ،دهد که معبودی جز او نيست خداوند، گواهی می }،  84" هُوَ الْعزَِيزُ الْحَكِيمُ 

  ،در حالی که )خداوند در تمام عالم( قيام به عدالت دارد   ،دهند ای بر اين مطلب( گواهی میکدام به گونه 

 .{معبودی جز او نيست، که هم توانا وهم حکيم است 

 

 . نبوت: 2
داً عَبْدُهُ الْمُنْتجََبُ   . است( او ۀبرگزيد  ۀدهم که محمد بند وگواهی می ) :وَاشَْهَدُ انََّ مُحَمَّ

همانگونه در آيۀ    ،اينکه بنده )عبد( به خدا اضافه شده برای بيان خصوصيت است   :وأشهد أن محمدا عبده
يعنی بر    {، ای بر بندگان من نخواهی يافت تو هرگز سلطه }  ،85" ان عبادي ليس لك عليهم سلطان ": ذيل آمده

 . اجازه ميدهد  یبشر  توانايی  تا هر اندازه که  ،ادا ميکنند  را  ت خداعباد حق بندگانی سلطه نداری که 
 . بالاتر است   خلق  ولذا از تمام ،انتخاب شده مرسلينو  آنکه از ميان پيامبران يعنی   :المنتجب

 
  ه( گفت تا رابطۀ پيامبر د . ابتدا )عب(ۀ او است پسنديد   ۀفرستاد )دهم که محمد  وگواهی می :  وَرَسُولهُُ الْمُرْتضَى 
 سپس گفت )رسوله( تا رابطۀ پيامبر را با مردم نشان دهد.  را با خدا بيان کند، صلى الله عليه وآله

 
بِالْهُدى  الْمُشْرِكُونَ   ارَْسَلَهُ  كَرِهَ  وَلوَْ  كُلِّهِ  ينِ  الدِّ عَلَى  لِيظُْهِرَهُ   ، الْحَقِّ بااو را  )  :وَدينِ  هدايت ودين حق    همراه 

 . (ها پيروزش گرداند هرچند مشرکان ناخوش دارند فرستاد تا بر همه آيين 
 . يابد میتغيير   نه و  شده  نسخ  نه ی که تا روز قيامت برجا است،حق دين  يعنی  :دين الحق

[20 ] 
 . إمامت: 3

ةُ الرّاشِدُونَ الْـمَهْدِيُّونَ  ، که به دين (يافته راهودهم که شماييد پيشوايان راهنما، وگواهی می )  :وَاشَْهَدُ انََّكُمُ الائَمَِّ

 حق وروشن راهنمايی ميکنيد. 

عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين  )   روايت کردند که فرمود:صلى الله عليه وآله وسلم    اهل سنت از پيامبر
اگر اين روايت درست باشد، منظور  بر شما باد به سنت من وسنت خلفای راشدين پس از من{،  (، }من بعدي 

 . ين خود ائمه اند از خلفای راشد 
اند، هيچ دليلی بر اين  واما اينکه خلفای راشدين آن چهار نفر باشند که معروف به اين اسم شده  الراشدون:

نامگذاری نيست، وچه بسا پيروان آنها اين اسم را بر آنها گذاشته اند تا روايت را بر آنها تطبيق کنند. خداوند  
ُ بهَِا مِن سُلْطَانٍ ميفرمايد: ) لَ اللََّّ ا نزََّ يْتمُُوهَا أنَتمُْ وَآبَاؤُكُم مَّ آيا با من در مورد }،  86(أتَجَُادِلوُنَنِي فِي أسَْمَاءٍ سَمَّ

ايد، در حالی که خداوند هيچ دليلی درباره آن نازل نکرده  گذارده  کنيد که شما وپدرانتان نامهايی مجادله می 

 {.است 
صلى الله    وچندان کسی صدورشان از پيامبر   هدايت را مخصوص اهل بيت ميداند،  ذيل   همچنين دو روايت 

 : را انکار نميکند  عليه وآله وسلم 
}من دو وزنۀ سنگين را ميان شما ميگذارم    (، اني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي)روايت اول:  

 وميروم، کتاب خدا وعترتم يعنی اهل بيتم{. 
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، }اهل بيت من مانند کشتی  (مثل اهل بيتي كسفينة نوح من ركبها نجى ومن تخلف عنها هوى)  روايت دوم:
نوح اند، که هرکه وارد آن شد )يعنی پيروی آنها گرديد( نجات يافته، وهرکه سوار کشتی نشد )يعنی از  

 پيروی آنها سرباز زد، در جهنم( سقوط کرد{. 
 

ياد   ینقلوبراهين  یعقلل  ي دلا  آنهم بر اساس   ،پليديها ونقصها  ودور از ،گناه  از  معصوم يعنی    : الْمَعْصُومُونَ 
 : از جمله ،ی علمای ماكلام  هایبا كت شده در

ت از  طاعا  ونبايد   ، وعده ووعيد   نه در گفتار يا در  نباشند، قابل اعتماد نبوده  معصوم   اگر پيامبر يا امام .  1
 . هوده است بی   ولذا تعيين او  ،او کرد 

ببينيد   ،خدا خواهد بود   عتاب انكار و   مورد   نباشد   معصوم  اگر.  2 آيه را  اين  بالبر  : "مثلا  الناس  أتأمرون 
وهمچنين اين   {، نماييد کنيد، اما خودتان را فراموش میآيا مردم را به نيکی دعوت می } ،87" وتنسون انفسكم 

گوييد که  چرا سخنی می  ،ايد ای کسانی که ايمان آورده } ،88" لم تقولون ما لا تفعلون يَا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا  "  : آيه
 پس امام بايد خودش به هرچه دستور ميدهد عمل کرده واز هرچه نهی ميکند پرهيز نمايد.   {،کنيد عمل نمی 

واگر او اشتباه کند، نياز دارد که کسی او را متوجه اشتباهش نمايد، حال اگر آنکه او را متوجه اشتباهش  .  3
 ايم، واگر نباشد باز نياز به رهنما دارد واين موجب تسلسل است. ه د ميکند معصوم باشد که به نتيجه رسي

 . ممکن است اشتباه کند  مردم را وادار کند از کسی پيروی کنند که  واز حکيم قبيح است که . 4
داده، اين    ما  وبايد او راستگو باشد، زيرا اگر دروغ گويد در حالی که خدا دستور اطاعت از او را به .  5

 . به دروغهای او نيز عمل کنيم، واين امکان ندارد  بدين معنی است که ما ماموريم 
ولذا از    ، عمل نادرست او را نپذيرند  ولازم ميايد که عموم مردم  اه کند حد بر او جاری ميشود،نواگر گ . 6

 وباز هم دلايل ديگری وجود دارد.   دلها ميافتد.
تمام گناهان    ی که مغلوب هوای نفس نگردد، هرچند که بايد قادر برعقل  نيروی  ت است ازعبار  :تعصم
که لطفی در حق او  بل ،که ترک معصيت کند  کند خداوند او را مجبور  ومعنای عصمت اين نيست که   باشد،

مينمايد هرچند توانايی آن را دارد، مانند نيروی  ترك    خود   ختيارا  با  ت رامعصي  با آن لطف  ميفرمايد که
والا اگر توانايی    ،پروردگار  ت طاع  توجه به وكمال    ، نفس  ی وصفا  ت فطنو  باهوشی وذکاوت،كمال    ، عقل

اولين مکلف است،    پيامبر که  در حالی  ،پس تکليفی نبود که معصيت پيش بيايد  نبود،  مكلف  گناه را نداشت 
  ۀ ديگری ودر آي  {،اممن نخستين پرستنده}  ،89" فانا أول العابدين"  :اين آيه به پيامبر دستور ميدهد که بگويد   در

به  وپروردگارت را عبادت کن تا يقين  }  ،90يأتيك اليقين   واعبد ربك حتى : " به پيامبر دستور عبادت ميدهد 
نيکوکاری بود که ميتوانند گناه کنند  مؤمنين    واگر قدرت بر گناه نداشت مقامش پائينتر از  {،سراغ تو آيد 

 ولی آن را ترک ميکنند. 
هُنَّ خداوند ميفرمايد: ) عصمت ائمه:  قَالَ وَمِن   قَالَ إِنيِّ جَاعِلكَُ لِلنَّاسِ إمَِامًا وَإِذِ ابْتلََىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بكَِلِمَاتٍ فَأتَمََّ

يَّتِي  )به خاطر آوريد( هنگامی که خداوند، ابراهيم را با وسايل گوناگونی  ، }91( قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ  ذرُِّ
اين آزمايشها برآمد. خداوند به او فرمود: »من تو را امام وپيشوای مردم    ۀآزمود. واو به خوبی از عهد 

قرار دادم« ابراهيم عرض کرد: »از دودمان من )نيز امامانی قرار بده(« خداوند فرمود: »پيمان من، به  
 {. «رسد )وتنها آن دسته از فرزندان تو که پاک ومعصوم باشند، شايسته اين مقامند(ستمکاران نمی 

پرست بودند، واين بزرگترين ظلم به خويشتن  گانه قبل از اسلام بت وهيچ کس شک ندارد که خلفای سه 
)رضی  جملۀ  است، واما امير المؤمنين به شهادت همه هرگز برای بتی سجده نکرد ولذا اهل سنت جدای از  
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ا )کرم الله وجهه( اختصاص ميدهند، وهمچنين  الله عنه( که به ايشان وديگر صحابه ميگويند، ايشان را ب
 حضرت امام مينامند، يعنی ميگويند )امام علی( ولی هيچ صحابی ديگری را امام نگويند اصلا. 

[21 ] 
مُونَ  شخص    در  کسانی اند که خداوند آنها را کرامت وارزش بخشيده،  پس آنها  ،شما مکرم وارجمنديد   :الْمُكَرَّ
تی عطا فرموده  خرآو  ايی،دني  ی،معنو   ظاهری،   وبه آنها کرامتهای   وحالتها،  کردار  گفتار،   ،صفات   خود، ودر

 است.
 
بوُنَ الْمُ  يا    نزد خدا دارند، که هيچ فرشتۀ مقرب،  ی بوده وبالاترين جايگاهقرب معنو يعنی    يد،مقرّب   شما  :قرََّ

 . بزرگوار آنها به مقامشان نميرسد   جد جز  یمرسل  پيامبر
 

ا  ،يد پرهيزگار  شما  :الْمُتَّقوُنَ  تقوى  البته  از صل  است،  ترس  به   خدا  توجه  وزشتی    او،  جلال وعظمت   با 
 کيفرش.  ت وشد   با او مخالفت 
واز اينرو است    مانعی ميگذارد که او را حفظ کند،  کسی است که ميان خود وآنچه از آن ميترسد   :ومتقي

مراتب تقوى    "، }از آتش پرهيز کنيد ولو با نصف خرمايی{، البته بالاتريناتقوا النار ولو بشق تمرة"  که:
 هدر رود.   عمر از  تیساع  از غير خدا است به خاطر ترس از اينکهاعراض 

 
آنها کسانی اند که    ،آنها در تمام گفتار، کردار وحالتهای خود راستگو اند ميباشيد،    راستگو  شما  :الصّادِقوُنَ 

ای کسانی که ايمان  }  ،92" يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين : " خداوند دربارۀ آنان فرموده است 
{، زيرا مطمئنا منظور افراد به طور عموم  از )مخالفت فرمان( خدا بپرهيزيد، وبا صادقان باشيد   ،ايد آورده

 ،با کافر باشيم   ، وخداوند دستور نميدهد کهكافرحتى    والا هر کس در مجموع راستگو است   ،نيست   راستگو
تها است، ودر  عيوشر   کردارها،  خبرها،  گفتارها،   نيتها،  پيمانها،   راستگويان در قسمها،  بنا بر اين منظور

  باشد در مجموع  وچنين چيزی در غير آنها امکان پذير نيست، زيرا غير آنها هرکه   ،ازمانه حالتها و  همۀ
غير   زيرا دستور برای پيروی از آنها ميدهد، عصمت  دلالت بر  هي آين وا  ،مگر خود آنها ست،اگفته دروغ 

 . قبيح است معصوم 
  " اتقوا الله وكونوا مع الصادقين "  : دربارۀ آيۀ ذيل پرسيدم عليه السلام    از امام باقر   : ميگويد عجلي  بريد  .  1

 (، }منظور مائيم{. يانا عني)إ  :فرمود 
  رضا عليه السلام   از امام   "يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين "  دربارۀ همين آيه:بزنطي  . و 2

(، }راستگويان ائمه اند که در طاعت  الصادقون هم الائمة والصديقون بطاعتهم)  : حضرت ميفرمايد   ميپرسد،
 . {اند  دّيق(خود بسيار راستگو )صِ 

 
، يعنی آنها کسانی اند که خداوند آنان را از ميان تمام مردم جهان انتخاب کرده  ايد   برگزيدهشما    : الْمُصْطَفَوْنَ 

ان الله اصطفى آدم ونوحا وآل ابراهيم وآل  "  : اند در اين آيهآل ابراهيم    برگزيدگان   آنها و  وبرگزيده است،
 .{خداوند، آدم ونوح وآل ابراهيم وآل عمران را بر جهانيان برتری داد ، }93" عمران على العالمين 

 
خود فرمان ميبرند، تا    پس آنها در تمام گفتار وکردار واحوالميباشيد،    فرمانبردار خداشما    :الْمُطيعوُنَ للهِ 

تا رضايت او را بدست    خود در راه خدا فدا کرده، وبر همۀ آن صبر کردند   جائی که جان، مال وارواح 
 . آورند 
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پس    ظاهرا منظور از فرمانش همان امامت است،  ميباشيد، که  قيام کننده به فرمانش شما    :الْقَوّامُونَ بِامَْرِهِ 

 آنها ديگران را در طاعت فرمان خدا برپا ميدارند. 
 

خدا است، وجز ارادۀ    ۀق اراد طب  آنها   اعمال يعنی    ،ميباشيد   اشعمل کننده به خواسته شما  :  الْعامِلوُنَ باِِرادَتِهِ 
 ای ندارند. او اراده

 
که در دنيا بايد مردم از شما اطاعت کنند،    هستيد.  اشيافته به سخاوت وبخشندگی دست شما    :الْفائزُِونَ بكَِرامَتهِِ 

دارند، ومورد رضايت وقرب خدا   آنها حق شفاعت  اند، ودر آخرت  الهی  وآنها نگهدارندۀ علم وحکمت 
 ميباشند. 

 

عقيده با شهادت به خداوند، وشهادت به نبوت حضرت محمد صلى الل عليه وآله آغاز شده، آنگاه   نتيجة:

 شهادت به ائمه وبه خصلتهايي است كه بايد در ايشان باشد تا بتوانند امام باشند.

 راهنما ( بوده زيرا آنهامَهْدِيُّون) يافتهراهواز ترتيب صفات فوق نتيجه ميگيريم که ائمه عليهم السلام 

مو ،بودند  (رّاشِدوُن) ب و مُكَرَّ ( بوده زيرا آنها  مُصْطَفوَْن) برگزيدهبودند، و مَعْصُوم  بوده زيرا آنها مُقرََّ

(  فائزُِونَ بكَِرامَتِهی خداوند )يافته به سخاوت وبخشندگدست ، وبودند  (صادِقوُن) راستگوو (مُتَّقوُن) پرهيزگار

عمل کننده به  و (قَوّامُونَ بِامَْرِهخدا ) قيام کننده به فرمانو (مُطيعوُنَ لله) فرمانبردار خدازيرا آنها  بوده

 ( بودند. عامِلوُنَ بِاِرادتَهِۀ خدا ) خواست

[22 ] 

 رابطۀ ائمه با خدا:  -ثانيا

 هدف از ايجاد ائمه:  -دو
ايجاد کرد: برگزيدن،   ذيلخداوند آن نکات مثبت را با موارد    . نكات مثبتي كه بايد در آنها ايجاد شود: 1

ن،  حمايت فرمود و  کردن،  انینور  ن،اختصاص داد   کردن،عزيز    نمودن،اختيار    ن،انتخاب کرد   ن،پسنديد 

 آمده است.  2به آن درجات عالی رسيدند، که در شمارۀ   ودر نتيجه آنها

 

بعِِلْمِهِ (  1) با دانشش برگزيد   :اصْطَفاكُمْ  بايد نازل شود را به شما اختصاص داد، شما را  ، يعنی علمی که 

 داران دانش خدا )خزنةً لعلمه( شديد.خزانه  وبدينوسيله شما

 

ولی حکمت ووحی خدا جزء غيب او است، پس خداوند    ،برای غيبش پسنديد شما را  و  :وَارْتضَاكُمْ لِغَيْبِهِ (  2)

مُسْتوَْدعَاً  )  محل نگهداری برای حکمتش  کسی جز معصومين را برای حکمت ووحی خود نپسنديد، لذا شما را

قرار داد. ولذا توحيد برای انسان کامل نشود مگر با اعتقاد به   (ترَاجِمَةً لِوَحْيهِِ )  اشومفسّران وحی   (لِحِكْمَتِهِ 

عالم الغيب ( شديد. ودر اينجا اشاره شده به آيۀ: "ارَْكاناً لِتوَْحيدِهِ )  اشپرستی های يگانه پايه   شما، يعنی اينکه شما

ست وهيچ کس را بر اسرار غيبش  ا دانای غيب او} ،94" فلا يظهر على غيبه احدا إلا من ارتضى من رسول

 پيامبر است. ۀسطاوه عليهم السلام ب  ائمة وعلم است{، مگر رسولانی که آنان را برگزيده سازد،آگاه نمی 

بديع السموات  " : دربارۀ اين آيه ميپرسد   را شنيدم که از امام باقر   حمران بن اعين   : گويد سدير الصيرفي  .  1
ان الله عز وجل ابتدع الاشياء  )  : فرمود   عليه السلام  امام  {،ست ا  هستی بخش آسمانها وزمين او }  ،95" والارض 

اما    ،فابتدع السموات والارضين ولم يكن قبلهن سموات ولا ارضون  ،كلها بعلمه على غير مثال كان قبله
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ای  تمام اشياء را بدون داشتن مثال گذشته   }خدای عزوجل   ، ("وكان عرشه على الماء"  : لقوله تعالى  تسمع 
آفريد، وبدين صورت آسمانها وزمين را آفريد بدون اينکه پيش از آن آسمان وزمينی باشد، مگر اين آيه را  

 . {"بر آب قرار داشت   اووعرش "  ای: نشنيده
  كان عرشه يوم خلق و  ،فمادة الماء هي مادة الحياة   ، جعلت من الماء  قد ن الأشياء الحية  : ا بتصرف  انزالمي

  ، أن ملكه تعالى كان مستقرا يومئذ على هذا الماء الذي هو مادة الحياة  اي  ،على الماء  السماوات والأرض 
 . فعرش الملك مظهر ملكه، واستقراره على محل هو استقرار ملكه عليه 

ست وهيچ  ا  دانای غيب او}  "،عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا: " اين آيه را چه ميگوئيد   :گفت   حمران
وكان  ،  "إلا من ارتضى من رسول ") : فرمود  عليه السلام  امام باقر {،سازد کس را بر اسرار غيبش آگاه نمی 

   يءن الله عز وجل عالم بما غاب عن خلقه فيما يقدر من شإف  ،واما قوله عالم الغيب   ،والله محمد ممن ارتضاه
فيه المشية    ، فذلك يا حمران علم موقوف عنه إليه  ،ويقضيه في علمه قبل ان يخلقه وقبل ان يقضيه إلى الملائكة

فاما العلم الذي يقدره الله عز وجل ويقضيه ويمضيه فهو العلم الذي    ، له فيه فلا يمضيه  ويبدو   ،فيقضيه إذا أراد 
"، به خدا قسم  مگر رسولانی که آنان را برگزيد ، }"( انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم الينا 

دانای غيب، خدای عزوجل دانا است به آنچه از خلق او  محمد از آنهايی بود که برگزيد، واما اينکه ميگويد  
پوشيده است، در رابطه با آنچه در علم خويش تقدير وقضاوت ميکند، آنهم پيش از اينکه آن را بيافريند،  
وپيش از آنکه قضاوتش را به ملائکه بدهد، پس ای حمران آن علم از او وبرای او موقوف است، ودربارۀ  

گر خواست آن را قابل اجرا مينمايد، واگر بدا حاصل شد آن را نگه ميدارد، پس علمی  آن اراده ميفرمايد، ا
 . {که خدای عزوجل تقدير، قضاوت وقابل اجرا قرار ميدهد آن علم به رسول الله ميرسد، واز ايشان به ما

، }اگر  إذا أراد الامام ان يعلم شيئا أعلمه الله ذلك  : که فرمود   فراوان آمده است سانيد  ا  صادق با   از امام و.  2
 . امام بخواهد چيزی را بداند، خداوند آن را به او ياد ميدهد{

فليس ذلك بحجة الله على    ، أي امام لا يعلم ما يصيبه وإلى ما يصير  : امام صادق فرمود   : گويد بصير  و أب.  3
، }هر امامی که نداند چه بر سر او خواهد آمد، وعاقبتش به کجا خواهد رسيد، نميتواند حجت خدا بر  خلقه

 . خلق او باشد{
رحلت نمود  علي بن الحسين عليه السلام   ش نقل ميکند که ايشان در شبی کهجد   از  پدرش ازكاظم  امام  .  4

يا بني ان هذه الليلة  )  : فرمود   }پدر، اين را بنوش{،   ،( شرب هذاايا أبت  )  شربتی را برای ايشان آورد وگفت: 
(، }پسرم، من امشب رحلت ميکنم، واين همان شبی  وهي الليلة التي قبض فيها رسول الله   ،التي أقبض فيها

 . است که رسول الله رحلت نمود{
فأكل رسول الله احداهما   ،رسول الله برمانتين  يتأُ ) :از امام صادق نقل ميکند که فرمود بن أعين   حمران.  5

  ؟ يا أخي هل تدري ما هاتان الرمانتان   : ثم قال رسول الله  ،وكسر الاخرى بنصفين فأكل نصفا واطعم عليا نصفا
(، }دو عدد انار  انت شريكي فيه  ، خرى فالعلمواما الأ  ،أما الاولى فالنبوة ليس لك فيها نصيب   :قال  ، لا  :قال

نيمی را ميل کرد ونيمۀ    برای رسول الله آوردند، حضرت يکی از آنها را ميل کرد وديگری را دو نيم نمود،
دوم را به علی داد، سپس رسول الله فرمود: برادرم، آيا ميدانی اين دو انار چه بودند، گفت: نه، فرمود:  

 . {اولی نبوت بود که تو سهمی از آن نداری، واما دومی علو بود که تو در آن شريکی با من
يُ )  : فرمود   چگونه او شريک ايشان در علم بود؟   ،خداوند صلاح را به تو دهد   :حمران ميپرسد  م الله  لِّ عَ لم 

صلى الله عليه وآله    (، }خداوند علمی را به محمد م عليالِّ عَ محمدا صلى الله عليه وآله وسلم علما إلا وأمره أن يُ 
 .ياد نداد مگر اينکه به او دستور داد به علی ياد دهد{وسلم 

فلم يعلم والله رسول الله حرفا مما  )  : فرمود   عليه السلام  امام باقر  است که   محمد بن مسلم   از  تی رواي   درو. 6
(، }به خدا سوگند، رسول  ثم وضع يده على صدره  ،ثم انتهى العلم الينا   ،علمه الله عز وجل إلا وقد علمه عليا

الله هر حرفی که از خدا ياد گرفته به علی ياد داده است، سپس آن علم به ما رسيده است{ آنگاه امام دست  
 .اش قرار داد بر سينه را  خود 

 



هِ ( 3) هِ ) ولذا شما نگهبانان راز خداييد  ،برای رازش انتخاب کرد شما را و : وَاخْتارَكُمْ لِسِرِّ  . (وَحَفظََةً لِسِرِّ

  ه ان رسول الله صلى الله علي) : فرمود عليه السلام  امام باقر نقل ميکند که  الجارود وأب  از بصائر  در کتاب . 1
وائتمنك    ،يا علي أدن مني حتى أسر اليك ما أسر الله إلي"   : وآله وسلم دعا عليا في المرض الذي توفي فيه فقال

ففعل ذلك رسول الله بعلي وفعله علي بالحسن وفعله الحسن بالحسين وفعله الحسين    ، "على ما ائتمنني الله عليه 
(، }رسول الله در ايام بيماری آخر که بواسطۀ آن درگذشت،  بابي وفعله أبي بي صلوات الله عليهم أجمعين

علی را خواست وفرمود: "ای علی، به من نزديک شو تا رازهايی که خدا به من داده است را به تو بدهم،  
وتو را امانت دار آنچه خدا مرا امانت دار آن ساخت قرار دهم"، ورسول الله اين کار را برای علی انجام  

، وحسين برای پدرم، وپدرم برای من انجام دادند، ودرود  برای حسن، وحسن برای حسين  داد، وعلی نيز 
 . {خداوند بر تمام آنها باد 

وسر    ،وسر لا يفيده إلا سر  ،ن أمرنا سر مستسرا)  :نقل ميکند که فرمود عليه السلام    امام صادق  ازجابر  .  2
(، }امر ما رازی است در درون راز، ورازی است که بدردش نميخورد جز راز،  وسر مقنع بسر  ، على سر

 . ورازی است بر راز، ورازی است پوشيده شده در راز{
[23 ] 

، ظاهرا منظور اين است که قدرت خود را به شما  قدرتش اختيار کرد   رایبشما را  و  :وَاجْتبَاكُمْ بِقدُْرَتهِِ (  4)

هايی برايتان در نظر گرفت که بالاتر از توان بشر است، تا بتوانيد خليفۀ خدا در داد، وبا قدرت خود توانايی 

 .(خُلَفاءَ فى ارَْضِهِ ) زمين باشيد 

نقل شده که داشت سعی ميکرد يک قطعه نان جو خشک شده را بشکند، ولی  امير المؤمنين    همانگونه که از
نيرويی که با آن توانستی در خيبر را    ، پس کجا است آننامؤمنأمير    ای  از ايشان پرسيدند:  شکسته نميشد،
 . (، }آن نيرويی خدايی بود، واين نيروی بدنی است{تلك قوة ربانية وهذه قوة جسمانية)   فرمود:  از جا برکنی،

 
كُمْ بهُِداهُ (  5) زيرا  ،  کرد   يزعز  مردم  ت کردن هداي  با  شما را  يعنی  ،هدايتش عزيز نمود   ابشما را  و  :وَاعََزَّ

آنها خواهد بود   شهيد   کند   ت ياهد هرکه مردم را   خَلْقِهِ وَ ) ،  بر مردم شديد   يد شه   لذا شما ،  بر    ، (شُهَداءَ عَلى 
َ رَبيِّ وَرَبَّكُمْ : )خداوند ميفرمايد  ا دُمْتُ فِيهِمْ   مَا قلُْتُ لهَُمْ إِلاَّ مَا أمََرْتنَِي بِهِ أنَِ اعْبدُُوا اللََّّ  ،96( وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّ

)به آنها گفتم:( خداوندی را بپرستيد که پروردگار    ، من، جز آنچه مرا به آن فرمان دادی، چيزی به آنها نگفتم}
  ت عز  واين بزرگترين   { وتا زمانی که در ميان آنها بودم، مراقب وگواهشان بودم  ، است ا  من وپروردگار شم

هدايت    وبندگان از،  ( باشند اعَْلاماً لِعِبادِهِ وَ )  خدا  هايی برای بندگانپرچم تا بدينوسيله آنها  ،  است   خلق   در برابر
 . آنها بهرمند شوند 

 
كُمْ ببِرُْهانِهِ (  6) يا حجتهای ظاهر وآيات   بوده، که برهان خدا قرآن به برهانش اختصاص داد شما را و :وَخَصَّ

 پذيرفت   وياورانی برای دينشخود    محکم بر مخلوقات   یدلايل  را به عنوان  شما  خداوند   ولذاآشکار ميباشد،  

 .(وَحُجَجاً عَلى برَِيَّتِهِ، وَانَْصاراً لِدينِهِ )

 

است، ودر    وكمالات وعلوم   ت هداي، که نور خدا همان  برای نورش برگزيد شما را  و  :وَانْتجََبكَُمْ لِنوُرِهِ (  7)
وراهنمايانی    خدا  مراکز نوری در کشورهایآنها هدايت شدند، پس شما    وكمالات   ، علوم  ،نوارا  با   نتيجه مردم 

( ميباشيد، ومردم را با انوار خود راهنمايی کرده تا صراط  وَمَناراً فى بلِادِهِ، وَادَِلاءَّ عَلى صِراطِهِ )   بر راهش

 يافته واز آن به بيراهه نروند. مستقيم را
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، تا هميشه با شما باشد وياری  فرمود   تاييد   که همان روح القدس است به روحش    : وشما را وَايََّدكَُمْ برُِوحِهِ (  8)

  دهد، وچه بسا همين تاييد است که آنها را از تمام لغزشها بازداشت. از اينرو اين جمله برابر است با تمام 
 . نكات منفي كه بايد از آنها دور گردد 

 

  برای آنها الهیوپذيرفتن اين مرحلۀ رضايت مقاماتی که بدست آوردند، در نتيجۀ آن نکات مثبت: . 2

  نظر من آمد که موارد ذيل که خداوند آنهاه  است، آنهم به خاطر تمام نکات مثبتی که در آنها ايجاد نمود، وب

، ولی به همان ترتيب نيست، كه بايد در آنها ايجاد شود  ، در برابر نکات مثبتی است ذيرفت برای آنان پ را

 ام.لذا من هر مورد از موارد زير را با شمارۀ مورد معادل خود، شماره گذاری کرده

 به عنوان:   پذيرفت وشما را  :وَرَضِيكَُمْ 

 

برای قدرت در زمين  ازيرا شما ر ،(خود پذيرفت  ی در زمينان جانشينشما را ) :خُلَفاءَ فى ارَْضِهِ ( 4)

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائكَِةِ إِنيِّ جَاعِلٌ فِي الْأرَْضِ  " اين آيه را ببينيد:  (،وَاجْتبَاكُمْ بِقدُْرَتهِِ ) انتخاب کرده است،
)به خاطر بياور( هنگامی را که پروردگارت به فرشتگان گفت: من در روی زمين، جانشينی  }، 97" خَلِيفَةً 

 {، پس آنها خلفای در زمين اند پس از رسول الله. [ قرار خواهم داد ایه خليف ]
وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين  " خداوند ميفرمايد: 

من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي  
دهد که قطعاً  اند وعده می خداوند به کسانی از شما که ايمان آورده وکارهای شايسته انجام داده، }98" شيئا 

و    ،آنان را حکمران روی زمين خواهد کرد، همان گونه که به پيشينيان آنها خلافت روی زمين را بخشيد 
وترسشان را به امنيّت وآرامش    ،دار خواهد ساخت دين وآيينی را که برای آنان پسنديده، پابرجا وريشه 

 . {کند، آنچنان که تنها مرا می پرستند وچيزی را شريک من نخواهند ساخت مبدّل می 
  "،وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات "  از امام صادق دربارۀ آيۀ ديل پرسيدم:   گويد:عبد الله بن سنان  

 (. اند  هائم انهم  :هم الائمة )  فرمود:
 
وياورانی برای ، دلايلی محکم بر مخلوقاتششما را به عنوان و)  :وَانَْصاراً لِدينِهِ   ،وَحُجَجاً عَلى برَِيَّتِهِ ( 6)

كُمْ بِبرُْهانِهِ ) به برهانش اختصاص داد شما را  . زيرا(تعيين فرمود دينش  (، يعنی شما آگاه به قرآن بوده  وَخَصَّ

اعمال شما معيار   پسوحجت بالغۀ الهی بر خلق ميباشيد، لذا در روز قيامت خداوند به شما احتجاج ميکند، 

قبول نيافتد مگر مطابق عمل شما باشد، واين همان ياری  مکه عمل کسی  درست بودن اعمال بندگان ميداند،

 اساسی برای دين است که آن را از وسوسۀ دشمنان محفوظ ميدارد.

ولولاهم ما    ،هم أبواب الله تعالى التي يؤتى منها الاوصياء) بصير از امام صادق نقل ميکند که فرمود: بوا
(، }اوصيا درهايی هستند که از آنها  وبهم احتج الله تبارك وتعالى على خلقه ، ف الله تبارك وتعالىرِ عُ 

 ميتوان به خدا رسيد، واگر آنها نبودند خدای متعال شناخته نميشد، وخداوند به آنها احتجاج کرده بر خلق{. 

 

هِ ( 3)  برای رازش انتخاب کرد ، زيرا شما را (شمرد  نگهبانانی برای رازششما را و) :وحَفظََةً لِسِرِّ

هِ )  ولذا شما نگهبانان راز خدا شديد.  (،وَاخْتارَكُمْ لِسِرِّ

 

 (. اصْطَفاكُمْ بعِِلْمِهِ ) شما را با دانشش برگزيد ، زيرا (خود پذيرفت  برای دانش شما راو) :وَخَزَنَةً لِعِلْمِهِ ( 1)
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  ،لا على ذهب ولا فضة  ، والله انا لخزان الله في سمائه وأرضه) نقل شده که فرمود: باقر عليه السلام   از امام 
 {. خداييم در آسمان وزمين، ولی نه بر طلا ونقره بلکه بر علم او  دارانخزانه   (، }به خدا قسم ماإلا على علمه

 

 ،محل نگهداری برای حکمتششما را و) :وَمُسْتوَْدعَاً لِحِكْمَتهِِ، وَترَاجِمَةً لِوَحْيهِِ، وَارَْكاناً لِتوَْحيدِهِ ( 2)

 برای غيبش پسنديد شما را  ، زيرا خدای متعال(پذيرفت  اشپرستی های يگانه وپايه  ،اشومفسّران وحی 

 (. وَارْتضَاكُمْ لِغَيْبِهِ )

همانگونه که خداوند دربارۀ حضرت داود عليه السلام    : (محل نگهداری برای حکمتش)  ومستودعا لحكمته 
  حکمت خشيديم، )هم(  وحکومت او را استحکام ب }،  99( وَشَددَْنَا مُلْكَهُ وَآتيَْناَهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ )   ميفرمايد:

 . {)هم( داوری عادلانهبه او داديم و 

،  يعنی کسی که سخن را تفسير ميکند   ،است   (مانرجُ تَ ) جمع    ه(متراجِ )   :(اشومفسّران وحی )  جمة لوحيه اوتر
 پيامبر صلى الله عليه وآله نازل شده ميباشند.  وآنچه بر قرآن   ن ي فسرم  پس ائمه

يعنی خداوند توحيد کسی را نميپذيرد مگر همراه با اعتقاد به    :(اشپرستی های يگانه وپايه ) وأركانا لتوحيده
ت از مخالفين ائمه  قيام  درتوحيد    ۀكلم  آمده است کهاخبار    همانگونه که در تعدادی از  ولايت آنها باشد،

  معنى ويا اينکه بدين  .  خانه بدون آن برپا نميشود   ی است کهركن   به عنوان   آنها   ولايت پس    گرفته ميشود، 
 . مشخص نميشد  خدا توحيد  است که اگر آنها نبودند 

 

بشمار   هايی برای بندگانشوپرچم  ،گواهانی بر خلقششما را و ) :وَشُهَداءَ عَلى خَلْقِهِ، وَاعَْلاماً لِعِبادِهِ ( 5)

های گواهان بر خلق وپرچم ، زيرا خداوند به آنها دستور داد که مردم را هدايت کنند، وبا اين هدايت (آورد 

كُمْ بهُِداهُ ) :گشتند، واين بالاترين عزتی است در ميان خلق خدا بندگانش  (. وَاعََزَّ

وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على  : " كما قال تعالى  (:گواهانی بر خلقش)   وشهداء على خلقه
  شما، يک قبله ميانه است( شما را نيز امت   ۀگونه )که قبلهمان ، } 100" الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا

وپيامبر هم بر شما گواه    ،ای قرار داديم )در حد اعتدال، ميان افراط وتفريط( تا بر مردم گواه باشيد ميانه 
 {.است 

نحن الامة الوسطى ونحن شهداء الله على خلقه وحججه  نقل شده که فرمود: )   صادق عليه السلام  . از امام 1
  سپس فرمود:   (، }امت ميانه مائيم، وما گواهان خدا بر خلقش وحجتهای او در زمينش ميباشيم{، في أرضه

هو الشهيد علينا بما بلغنا عن الله عز وجل ونحن الشهداء على الناس فمن صدق صدقناه يوم    فرسول الله)
(، }پس رسول الله گواه بر ما است، نسبت به آنچه از طرف خداوند به  القيامة ومن كذب يوم القيامة كذبناه 

ما ابلاغ نموده است، وما گواه بر مردميم، پس هرکه ما را تصديق کرد ما نيز در روز قيامت او را تصديق  
 ميکنيم، وهرکه ما را تکذيب کرد ما نيز در روز قيامت او را تکذيب ميکنيم{. 

حال آنها  ، }101" فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدادربارۀ آيۀ: "  گويد: سماعة  .  2
آوريم، وتو را نيز بر آنان گواه  چگونه است آن روزی که از هر امتی، شاهد وگواهی )بر اعمالشان( می 

في كل قرن منهم امام منا شاهد    ،نزلت في أمة محمد خاصة)   فرمود:عليه السلام    {، امام صادق خواهيم آورد؟
(، }مخصوص امت محمد نازل شده، که در هر قرنی از  ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم شاهد علينا  ،عليهم

 . شاهد بر ما است{ صلى الله عليه وآله وسلم آنها امامی از ما وجود دارد که شاهد بر آنها است، ومحمد 
 . شان را ياد ميگيرند خرتآ و  مور دنيا ا  يعنی مردم به واسطۀ آنها  :(هايی برای بندگانش وپرچم )  واعلاما لعباده
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  وراهنمايانی بر راهش ،مراکز نوری در کشورهايش شما را و): دِهِ، وَادَِلاءَّ عَلى صِراطِهِ وَمَناراً فى بلِا( 7)

 باشند. مراکز نور کشورها وراهنمای راهتا  (وَانْتجََبكَُمْ لِنوُرِهِ ) برای نورش برگزيد  خداوند ائمه را .(پذيرفت 

[24 ] 
نكات مثبتي كه بايد در آنها   بنظر آمد که آخرين جمله از مجموع  . نكات منفي كه بايد از آنها دور گردد: 3

(، مربوط به نکات مثبت نبوده بلکه  فرمود   تاييد به روحش    )وشما را  وَايََّدكَُمْ برُِوحِهِ يعنی جملۀ:    ايجاد شود 

به آنها دور گردد   است   نكات منفي  مربوط  از  بايد  تاكه  نموده  تاييد  با روح خود  آنها را  از    ، پس خداوند 

ان نمود، پاک کردنی  شزدود وپاک  آنهاواز آلودگی پاک کرد وپليدی را از    هها ايمن داشتها حفظ واز فتنه لغزش

جْسَ وَطَ )  شايسته رَكُمْ مِنَ الدَّنسَِ، وَاذَْهَبَ عَنْكُمُ الرِّ للَِ، وَآمَنكَُمْ مِنَ الْفِتنَِ، وَطَهَّ رَكُمْ تطَْهيراً عَصَمَكُمُ اللُ مِنَ الزَّ  (. هَّ

 

جْسَ وَطَ ( 8) رَكُمْ مِنَ الدَّنسَِ، وَاذَْهَبَ عَنْكُمُ الرِّ للَِ، وَآمَنكَُمْ مِنَ الْفِتنَِ، وَطَهَّ رَكُمْ تطَْهيراً عَصَمَكُمُ اللُ مِنَ الزَّ  : هَّ

، يعنی از هر نوع خطا واشتباه، يا سهو وفراموشی، (ها حفظ کرد خدا شما را از لغزش)   :عصمكم الله من الزلل

زيرا آنها پاک بوده وبا روح القدس تاييد شده اند، قلب آنها بی آلايش وتصميم آنها در طاعت خدا کاملا جدی 

 است، وتمام اينها مانع از خطا کردن است.

شك    تا هيچ   ،بر دين حاصل آيد ممکن است  هايی که  فتنه   ،(ها ايمن داشت از فتنهشما را  و)  : وآمنكم من الفتن
 ا پيش نيايد. مش ای برای ه وشبه

قلب  بدی که  اعمال  ه است از  كناي  در اينجا   وآلودگی  ،(آلودگی پاک کرد وشما را از  )  :وطهركم من الدنس
 . را منحرف نمايد 

 صغيره وكبيره.   وانواع گناهان شرك وشك   يعنی (،وپليدی را از شما زدود )  :وأذهب عنكم الرجس
 

كُمْ ت طْهيرا   ر  ط هَّ إِنَّمَا يرُِيدُ اللهُ لِيذُْهِبَ  تطهير: "  ۀ آي  ه ميکند به اشار  ، (پاک نمود، پاک کردنی شايستهشما را  و)   :و 
رَكُمْ تطَْهِيرًا جْسَ أهَْلَ الْبَيْتِ وَيطَُهِّ خواهد پليدی وگناه را از شما اهل بيت دور  خداوند فقط می } ،102" عَنْكُمُ الرِّ

که   وجود دارد،  از پليدیتطهير    برای  یوآشکار   ی فراواناهتأكيد   هيآ  درو  {،کند وکاملاً شما را پاک سازد 
نصب  )  (، ومجرور: عنکم الرجس  ر اجتقديم  )  (،اختصاص )  : الرجس(، لام )   (،انما)  به د  يأك ت  عبارت اند از: 

 . (هاب ذ ا ه )تعبير بو  (، أهلَ : مصدر
منظور از پليدی آنچه در برابر آن  و  وپاکدامنی است،  ت عف  ت فقط طهار  ونميتوان گفت که شايد منظور از 

  : داريم که سومی ندارد   )پليدی(  رجس زيرا ما فقط دو معنی برای    ،ت نيست عصم  در نتيجه دليل بر و  ،است 
 گفتارها وکردارهايی که نفرت آورند.  : ودوم   ،که نفرت آور اند  وپليديهايینجاسات   : اول

ت  ماهيو  ت طبيعبرای    (رجس )  درلام  و  در ضمن الف  . دومی باشد   نيست پس حتما بايد   ی اولمسلما منظور  و
معنى عفت  ه  عليهم السلام ب   آنان   طهارت   بخصوص آنکه  ،آن  افراد   همۀ   با رفتن  ت نميرود مگر ماهيو  است،

دامنی  اين همه    امری مسلم بوده وجای شکی نداشته،   وپاک  تا نياز به  نبوده است،  نيز مخفی  وبر کسی 
 پس قول حتمی شد.  داشته باشد، تأكيدات 

حسن   ،فاطمة ،علي ،محمد  عبارت اند ازبيت هل ا ت وارد شده است کهسناهل و  شيعه  از ی تواترم اخبار و
 ، از جمله: حسين عليهم السلامو
نزلت  )  : فرمود رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم    روايت ميکنند کهخدري  سعيد  وأب   از   وديگران ثعلبي . 1

 (، })اين آيه( دربارۀ من، علی، فاطمه، حسن وحسين نازل شد{. وفاطمة والحسن والحسين  يوفي عل فيَّ 
خود از هشت راه خبر ميدهد که همگی با اتفاق در معنی گويند که آيه در آن پنج    مسند   نيز در  ابن حنبل .  2

 تن نازل شده است. 
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  رسول الله   نقل ميکنند که  ثعلبي و  ،جمع بين الصحيحين  درو  ،حميديأنس و  از  خود   مسند   در ابن حنبل  و.  3
يا أهل  )  : ميگذشت وميگفت   هفاطم   در طول شش ماه هر روز که برای نماز صبح ميرفت، از کنار در خانۀ 

 را ميخواند{.  هي وآ"  ... انما يريد الله"(، }ای اهل بيت،  الاية" انما يريد الله ، "البيت 
حسنين  و  ه، فاطم  ، علي  عبای خود را برداشت وبر خود،صلى الله عليه وآله وسلم  پيامبر    د که نيت ميکنارو.  4

السلام   ف)  :انداخت وفرمود عليهم  بيتي وخاصتي  أهل  الرجس وطهرهم تطهيراأاللهم هؤلاء    (، ذهب عنهم 
واين قضيه    {، را از آنها دور وآنها را کاملا پاک نما  }خداوندا، اينها اهل بيتم وخواص من اند، پس پليدی

  حضرت   ، رسول الله  من هم با شما هستم ای   ه اتفاق افتاد، ام سلمه سر خود را وارد کرد وگفت: أم سلم   نزد 
 . (، }تو بر خير هستی{ انك إلى خير)  :فرمود  صلى الله عليه وآله وسلم 

 

 ولذا ،که شايستگی امامت داشته باشند  خداوند ميخواهد كساني را به عنوان خليفه در زمين قرار دهد  نتيجة:

 اهل بيت  ۀخداوند ائم از اينرو تا بتوانند به امامت برسند،  ي باشند خاص ايد داراي صفات وويژگيهايآنها ب

را خلق كرد وتمام فضيلتهايي كه بايد هر امامي داراي آن باشد را در وجود ايشان قرار داد، وهمچنين تمام  

 اخلاق ناپسندي كه نبايد در يك امام باشد را از آنان دور ساخت.

 * * * 

 آنها چگونه شايستگي خود را ثابت نمودند:   -سه
 . با خضوع در برابر خداوند )رابطه قلبي با خدا(: 1

  صفات كمال   بهراجع  خدا  ء أسما ازجليل و ،(را خدا شوکت و جلال پس شما عظيم شمرديد )  :فعَظََّمْتمُْ جَلالَهُ 
  است، پس شما صفات كمال ذات و  بهعظيم راجع و   ،بوده  ذات كمال  به كبير راجع   همانطور که ،است 
 نموديد.  م يعظت   وکردار خود  گفتار  ،معرفت ا بخدا را   شوکت و جلال

 

 ، يعنی عظيم شمرديد امر او را.(وبزرگ دانستيد مقامش را) :وَاكَْبرَْتمُْ شَأنَْهُ 

دْتمُْ كَرَمَهُ  عالی است، يا  صفات  بر  مشتملو که ا  ذات كريم يم شمرديد عنى عظ ي ،(وستوديد کرمش را)  :وَمَجَّ
 کرامت او بر شما در دنيا وآخرت را عظيم دانستيد. 

 

 ، به زبان وبه قلب.(وادامه داديد ذکرش را)  :ذِكْرَهُ وَادَمَْتمُْ 

إليه إلا الذكر فليس له حد    ينتهي إلا وله حد   يء ما من ش)  : روايت شده که فرمود صادق عليه السلام مام  ا  از
 }هر چيزی حدی دارد که در آنجا به انتها ميرسد، مگر ذکر، که هرگز به حدی منتهی نميشود{.   ، (ينتهي إليه

  ، وآكل معه الطعام وانه ليذكر الله  ،لقد كنت أمشي معه وانه ليذكر الله  ،وكان أبي كثير الذكر)   : سپس فرمود 
)لا إله    : ولقد كنت أرى لسانه لازقا بحنكه يقول  ،ولقد كان يحدث القوم ما يشغله ذلك عن ذكر الله عز وجل

ومن كان لا يقرأ    ، ويأمر بالقراءة من كان يقرأ منا  ،وكان يجمعنا فيأمرنا بالذكر حتى تطلع الشمس   ،إلا الله(
(، }پدرم بسيار ذکر ميگفت، با او راه ميرفتم واو مشغول ذکر گفتن بود، با او غذا ميخوردم  منا امره بالذكر

يافت، زبانش را ميديدم که به  واو ذکر ميگفت، البته وقتی با مردم سخن ميگفت مجال ذکر خدا گفتن نمی 
سقف دهانش چسبيده وميگويد: )معبودی نيست جز خدا(، وما را جمع ميکرد ودستور ميداد تا طلوع خورشيد  
ذکر بگوييم، ودستور خواندن )قرآن( ميداد به افرادی از ما که ميتوانستند بخوانند، وهرکه نميتوانست بخواند  

 . او را دستور ميداد که ذکر بگويد{
 

  خداوند از ارواح گرفته در عالم ذر، يعنی همان پيمانی که   ،(واستوار نموديد پيمانش را) :ميثاقَهُ  وَوَكَّدْتمُْ 
يَّتهَُمْ وَأشَْهَدَهُمْ عَلَىٰ أنَفسُِهِمْ ألَسَْتُ برَِبكُِّمْ : " خداوند ميفرمايد  قَالوُا   وَإِذْ أخََذَ رَبُّكَ مِن بَنيِ آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذرُِّ



ذاَ غَافلِِينَ  شَهِدْنَا بلََىٰ  و)به خاطر بياور( زمانی را که پروردگارت  } ،103" أنَ تقَوُلوُا يوَْمَ الْقِياَمَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰ
)وفرمود:( »آيا   ،وآنها را گواه بر خويشتن ساخت  ،از پشت وصلب فرزندان آدم، ذريه آنها را برگرفت 

)چنين کرد مبادا( روز رستاخيز بگوييد: »ما   ،دهيم«من پروردگار شما نيستم؟« گفتند: »آری، گواهی می 
 {. «از اين غافل بوديم

ودعوت    رسالت  تبليغ  به هدف همان پيمانی باشد که بر انبيا گرفته شده  منظور از پيمان، دارد کهل احتماو
خداوند   وائمه نيز به دنبال پيامبر اسلام در اين پيمان شريک اند، ، ۀ حقكلماعلاء جهت   توحيد   برای

وَأخََذْنَا مِنْهُم   وَإِذْ أخََذْنَا مِنَ النَّبيِِّينَ مِيثاَقهَُمْ وَمِنكَ وَمِن نُّوحٍ وَإبِْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيمََ : " ميفرمايد 
يثاَقًا غَلِيظًا  )به خاطر آور( هنگامی را که از پيامبران پيمان گرفتيم، و)همچنين( از تو واز نوح  } ،104" مِّ

آنان پيمان محکمی گرفتيم )که در ادای مسؤوليت تبليغ و   ۀ وابراهيم وموسی وعيسی بن مريم، وما از هم
 . {رسالت کوتاهی نکنند(

 

ترغيب    اب دين مور نصائح واظهار امواعظ و  با  ،(ومحکم کرديد گره طاعتش را) : وَاحَْكَمْتمُْ عَقْدَ طاعَتِهِ 
 ب. يرهتو

رِّ وَالْعلَانيَِةِ   (.وديد ب وخالص  ودر نهان وآشکار برای او خيرخواه)  :وَنَصَحْتمُْ لَهُ فِى السِّ

 

 . با دعوت به سوي او )روابطشان با مردم به خاطر خدا(: 2
 .(ومردم را با حکمت وپند نيکو به راه او دعوت کرديد )  :وَدعََوْتمُْ الِى سَبيلِهِ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ 

 . ش بود سخن گفتيد وفهم وافق عقلبا هر کس به آنچه م :بالحكمة

ادْعُ إلَِىٰ سَبِيلِ رَبكَِّ بِالْحِكْمَةِ   "  :خداوند ميفرمايد  ،با پندهای خوب که قلبها را جذب کنند   :والموعظة الحسنة

 ،با حکمت واندرز نيکو، به راه پروردگارت دعوت نما، }105" وَجَادِلْهُم باِلَّتِي هِيَ أحَْسَنُ  وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ 

ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي  " :وميفرمايد  {،وبا آنها به روشی که نيکوتر است، استدلال ومناظره کن

 .{با اهل کتاب جز به روشی که از همه نيکوتر است مجادله نکنيد ، }106" هي أحسن 

 

  یواعلا ت شريععبادت واظهار  ا، ب (وجان خود را در خشنودی او نثار نموديد ) :وَبَذلَْتمُْ انَْفسَُكُمْ فى مَرْضاتِهِ 

 ت وانواع ظلم شديد.راسقتل وا گرفتار هرچند  ،حق ۀكلم

 . ، از اهانت وترس وقتل( وبر آنچه در کنار او به شما رسيد صبر کرديد ): عَلى ما اصَابكَُمْ فى جَنْبِهِ   وَصَبرَْتمُْ 

 

 عملي با خدا(: ۀ . با عبادت )رابط3
 : ، ميتواند دو معمنی داشته باشد: لفظ )أقام((ونماز را بپا داشتيد ) :وَاقَمَْتمُُ الصَّلاةَ 

از اينرو اقامۀ نماز به معنای آماده    کاری،  م ( باشد، يعنی جدی شدن برای انجا قام بالامر)معنای اول: از  

 حالي.شدن برای خواندن آن است، بدون اظهار خستگی وبي 

( باشد، يعنی تير را درست ومحکم کرد، ولذا منظور از اقامۀ نماز انجام دادن  أقام العود )معنای دوم: از  
ارکان وافعال آن به بهترين شکل وبدون اشکال، يعنی اينکه شما آنرا به بهترين نحو برپا کرديد، از جهت  

 خضوع، خشوع، اخلاص، حضور قلب، ونمام شرايط قبول وکمال نماز. 
 

 
 . 172آية   الأعراف:سورة  .103 

 . 7آية   الأحزاب:سورة  .104 

 . 125آية   النحل:سورة  .105 

 .46آية  العنكبوت: سورة  .106 



وَجاهَ  الْمُنْكَرِ،  عَنِ  وَنهََيْتمُْ  بِالْمَعْرُوفِ،  وَامََرْتمُْ  كاةَ،  الزَّ جِهادِهِ وَآتيَْتمُُ  حَقَّ  فِى اللِ  )دْتمُْ  پرداختيد :  وبه    ،وزکات 

 . بود   زبان، وارکان  ،قلب   ۀ، آنگونه که شايست(معروف امر نموديد واز منکر نهی کرديد وجهاد فی الل نموديد 

خداوند تنها ايشان را براي اين امر انتخاب فرمود، زيرا خداوند عالم است كه آنان شايسته آن اند،   نتيجة:

وآنها نيز اين شايستگي را با اين سه عمل ثابت كردند: محكم نمودن ميثاق خويش با خدا، صبر بر دعوت  

 در راه او، وعبادت خالصانه وكامل در پيشگاه خداوند. 
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 خضوع، صبر، وعبادت ايشان:  ۀيج نت  -چهار
 . توانستند شريعت الهي را منتشر كنند: 1

 (، وبه همه اعلام نموديد. تا دعوتش را آشکار کرديد ) :حَتىّ اعَْلنَْتمُْ دعَْوَتهَُ 

 (، يعنی دستورهای اجباری او را به مردم فهمانديد.وواجباتش را بيان فرموديد : ) وَبيََّنْتمُْ فرَائِضَهُ 

(، يا به معنی بيان کردن وتعليم دادن است، ويا اجرای آن هرگاه که  وحدودش را بر پا داشتيد )  :وَاقَمَْتمُْ حُدوُدهَُ 

 زمانه اجازه ميداد.

 

واضافه کردن )شرايع( به )احکام( ميتواند بيانيه    (،وقوانين احکامش را پخش نموديد )  :وَنشََرْتمُْ شَرايعَِ احَْكامِهِ 

باشد، يعنی شرايعی که همان احکام اند، وممکن است که شرايع به معنی دلايل احکام باشد، که اين دلايل 

 توسط ائمه منتشر شده است.

که   وديگران خبر داده اند   ،اعلام الورى  درطبرسي    ،معالم العلماء  درابن شهر آشوب  ،  رشاد ا  درمفيد  شيخ  

ه نفرزچهار  امام  ار  السلام  از  عليه  کرده،  صادق  اعتماد وصخب  نقل  مورد  افراد   اختلاف   رغم  على  ص 

المعتبر)  درمحقق    ،نظرشان نفر از اميگويد حدود چه  جعفر بن محمد عليه السلام  دربارۀ  (اوائل    ر هزار 

زرارة بن    نقل کرده اند، واز ميان شاگردان آن حضرت جمع بزرگی از فقهای ارجمند پيدا شدند، مانند   ايشان 

عبد الل    ،بصيرواب   ،هشامدو    ،يزيد بن معاوية  ،محمد بن مسلم  ،جميل بن دراج  ،اعين واخويه بكير وحمران 

تا آنکه چهارصد    ، وديگر افراد فاضل ونامدار،الصباح الكنانيواب   ،عبد الل بن سنان  ،ومحمد وعمران حلبي

 . ميدند ان اصول نوشته شده وآنها را مسائل کتاب تصنيف از جواب 

 ، حسن  وبرادرشحسين بن سعيد  ايشان  فاضل    از جمله شاگردان  نقل شده است:  جواد عليه السلامودربارۀ امام  

ايوب بن نوح بن    ،شاذان بن فضل قمي  ،احمد بن محمد بن خالد برقي  ،احمد بن محمد بن ابي نصر بزنطي

عيسى  ،دراج بن  محمد  بن  ميشود،  ،احمد  آنها طولانی  تمام  ذکر  که    ميان   آنان  ایبها كتاکنون  و  وديگران 

  سی هزار   ابان بن تغلب   نقل کرده اند کهاصحاب    وبعضی از  فراوان ميکند،علم    بر   ت للاد شده و  اصحاب نقل

 روايت کرده است.صادق عليه السلام  از امامحديث 

 

 وبيان کرديد  (،وروش او را انجام داديد ) :وَسَننَْتمُْ سُنَّتهَُ 

 

 . مستحق رضوان الهي شدند:2
ضا (، يعنی با انجام تمام موارد ودر اين امور از جانب خدا به مقام رضا رسيديد )   :وَصِرْتمُْ فى ذلِكَ مِنْهُ الَِى الرِّ

 ياد شده در بالا به موقعيت رضای خدای متعال رسيديد، او از شما راضی وشما از او راضی گشتيد. 

 

 (، در تمام امور حتی در کشته شدن. وتسليم قضای او گشتيد )  :وَسَلَّمْتمُْ لَهُ الْقَضاءَ 

على بن ابي طالب    حمران از امام باقر عليه السلام ميپرسد: جانم به فدايت، نظر شما چيست دربارۀ قيام 
 برای حفظ دين خدا، واينکه سبب شد طاغوتها آنها را بکشند وآزار دهند.  حسين عليهم السلام وحسن و

وقضاه بهم وامضاه وحتمه على    ر ذلك عليهم قد كان قدّ   ان الله تبارك وتعالى   ،يا حمرانامام باقر فرمود: )
إليهم من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قام علي والحسن والحسين    ٍٍ فبتقدم علم   ،سبيل الاختبار ثم اجراه



ر الله عز وجل  مولو انهم يا حمران حيث نزل بهم ما نزل من ا  ،من صمت منا  تَ مَ صَ   وبعلمٍ   ، عليهم السلام
)سألوا( الله عز وجل ان يدفع عنهم ذلك وألحوا عليه في طلب ازالة تلك الطواغيت    ،واظهار الطواغيت عليهم

وما كان ذلك الذي اصابهم يا حمران لذنب اقترفوه ولا    ،وذهاب ملكهم اسرع من سلك منظوم انقطع فتبدد 
(،  لغوها فلا تذهبن بك المذاهب فيهمولكن لمنازل وكرامة من الله اراد ان يب  ،لعقوبة معصية خالفوا الله فيها

}ای حمران، قضا وقدر خدای تبارک وتعالی برای آنها چنين بود، وخداوند اين قضا را به عنوان امتحان  
به  رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم    آنان امضا نموده وحتمی کرد، سپس آن را اجرا فرمود، واز پيش

قيام کردند، وهرکدام از ما که ساکت مانديم نيز    علي والحسن والحسين عليهم السلام  ، ولذاآنها خبر داده بود 
بر اساس خبر پيامبر است، ولی بدان ای حمران که دربارۀ تمام آنچه خدا مقدر کرده وبر آنها اجرا شد، از  
جمله چيره شدن طاغوتها بر آنان، اگر آنها از خدا ميخواستند که اين گرفتاريها را از آنها بردارد، واصرار  

طاغوتها را از بين ببرد وسلطنتشان نبود سازد، چنان به سرعت اين اتفاق ميافتاد، سريعتر   ميکردند که آن
های آن. وبدان ای حمران، آنچه بر آنها آمد به خاطر گناهی نبود  از پاره شدن يک تسبيح واز بين رفتن دانه 

که مرتکب شده، وکيفر معصيتی نبود که در آن از دستور خدا سرباز زده باشند، بلکه برای رسيدن به  
مقامها برسند، پس حواست باشد که دربارۀ آنها به    مقامها وکرامتهای الهی بود که خدا ميخواست آنها بدين 

 {. بيراهه نروی
 

(، يعنی تمام آنها را به تفصيل تصديق  او را تصديق نموديد   ۀورسولان گذشت: )قْتمُْ مِنْ رُسُلِهِ مَنْ مَضىوَصَدَّ 

 کرديد، همانگونه که خداوند حالات آنها را به تفصيل برای شما بيان فرمود. 

 

 . خداوند آنها را معيار حق قرار داد: 3
است، آنهم با مشخص شدن تمام آن صفات    خارج  از دين  د از شما روگردان  آنکه  پس  :فَالرّاغِبُ عَنْكُمْ مارِق  

 وفضيلتهای شما. 

 

، يعنی آنکه امامت شما را بپذيرد، به دستورات ملحق شود به شما    باشد   ملازمتانهرکه  و  :وَاللازِّمُ لكَُمْ لاحِق  

 شما عمل کند، وپيروی شما باشد، در دنيا وآخرت به شما ملحق شود.

 

رُ فى حَقِّكُمْ زاهِق  وَا ، زيرا حق شما همان امامت ومقامهای  وکوتاهی کننده در حقتّان قرين نابودی است :  لْمُقَصِّ

 عالی شما است که نبايد آنها را رها کرد. 

 

هركه خضوع كامل در برابر خداوند نموده، وبر رنجهاي گوناگون در راه دعوت به سوي حق   نتيجة:

خداوند او را توفيق  -كه تمام اينها جز توسط آنان امكانپذير نيست   -صبر، وخدا را خالصانه عبادت نمود 

ا او را معيار ميدهد تا دعوت به سوي خدا را منتشر سازد، وبدينوسيله مستحق رضوان الهي گرديده، وخد 

 حق قرار خواهد داد. 

 اين قسمت روابطي سه گانه بين آنها، خداوند ومردم را بيان ميكند: 

 . نشر شريعت الهي بين مردم ( ميان آنها ومردم:1)

 . مستحق رضوان الهي شدن ( ميان آنها وخدا:2)

 خداوند آنها را معيار حق براي مردم قرار داد.  ( ميان خدا ومردم:3)

 * * * 
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 ائمه خليفۀ خدا هستند:  -ثالثا



 چگونه آنان خليفه خداوند بر روي زمين اند:  -پنج
 . خداوند آنچه را كه امكان تفويض )واگذاري( دارد را به ايشان تفويض مينمايد:1

 .است ا  وحق همراه شما ودر شما واز شما وبه سوی شم: فيكُمْ وَمِنْكُمْ وَالَِيْكُمْ وَالْحَقُّ مَعكَُمْ وَ 

 

الحق مع علي وعلي مع  )  :فرمود  رسول الل صلى الل عليه وآله وسلم است(، وحق همراه شما) :والحق معكم

: حق با علی وعلی با حق است، به هر طرف بچرخد او نيز به همان طرف  الحق يدور معه حيثما دار

 ميچرخد( 

: خدايا، به هر طرف او چرخيد  الحق معه حيثما دار أدراللهم ) :فرمود صلى الل عليه وآله همچنين پيامبر 

 (.حق را با او بچرخان 

 يعنی در گفتار ودر پيروی از شما است. است( ودر شما)  :وفيكم

 . است  حق وهرچه از آنها صادر شود ، باطلاست(، زيرا هرچه از آنها صادر نشود واز شما )  :ومنكم

 ،ليس عند أحد من الناس حق ولا صواب ) :نقل ميکند که فرمود عليه السلام  از امام باقرمحمد بن مسلم . 1

نهم  م وإذا تشعبت بكم الامور كان الخطأ  ،من الناس يقضي بقضاء حق الا ما خرج منا اهل البيت  أحد ولا 

نزد کسی نيست، وهيچکس قضاوت درست نميکند    : هيچ حق وهيچ درستیوالصواب من علي عليه السلام

 . (مگر آنچه از پيش ما صادر شود، واگر اختلاف نظر پيش آيد، حق با علی خواهد بود نه ديگران

ين عليه  ن امير المؤم  دربارۀ اين سخنكوفة اهل  يکی از ،بودم عليه السلام نزد امام باقر  :گويد زرارة . 2

: هرچه خواهيد بپرسيد، وهرچه  الا نبأتكم به  يءسلوني عما شئتم فلا تسألوني عن ش ) :سؤال کرد  السلام

خرج من عند امير    يءانه ليس احد عنده علم الا ش) :سپس امام باقر فرمود   (،بپرسيد جوابش را ميدهم

: هيچکس علمی ندارد مگر فوالل ليس الامر الا من هيهنا ،اءوفليذهب الناس حيث شا ،المؤمنين عليه السلام

آنچه از پيش امير المؤمنين صادر شود، حال مردم ميتوانند به هر جهت بروند، به خدا سوگند که هرچه  

 . اشاره کرد خود ا دست به منزل بو ،هست از اينجا خواهد بود(

  تهايی کهحكمو ،زيرا از شما صادر شده است  ،( بازگشت هر حقی به شما بودهاست ا وبه سوی شم ) :واليكم

 ،گرفته شده است  كلام امير المؤمنين عليه السلام از وغيره آمدهبصري حسن أمثال مخالفين  در سخن

 . آگاهان آن را ميدانند 

 

صلى الل   به پيامبرعلوم انبياء واوصيا   تمام زيرا ،( وشما اهل حق وسرچشمه آن هستيد ) :وَانَْتمُْ اهَْلهُُ وَمَعْدِنهُُ 

 رسيده است.عليهم السلام   منتهی، واز ايشان به آنها عليه وآله وسلم

ةِ عِنْدكَُمْ  موسى  وصحف ابراهيم  ، موسى یالواح وعصامانند (، ست ا وميراث نبوّت نزد شما: )وَميراثُ النُّبوَُّ

 وامثال آن.رسول الل صلى الل عليه وآله وسلم  شمشيرو

 شان. وامور دين ودنيا  ع،احكام شربرای فهميدن  است(، وبازگشت خلق به سوی شما: )وَاِيابُ الْخَلْقِ الَِيْكُمْ 

 

 (،است ا وحسابشان با شم)  :وَحِسابهُُمْ عَلَيْكُمْ 

يا جابر إذا كان يوم القيامة جمع الل الاولين  )  نقل ميکند که فرمود:عليه السلام  از امام باقر ،جابر. 1

: ای  ودعا رسول الل صلى الل عليه وآله وسلم ودعا امير المؤمنين عليه السلام ،خرين لفصل الخطاب والآ

رسول الل صلى الل   جابر، روز قيامت خداوند اولين وآخرين را برای جدا کردن حق از باطل جمع ميکند،

ثم يدعى بنا فيدفع الينا حساب )  :سپس فرمود  ،را نيز ميخواهد( امير المؤمنين عليه السلاموعليه وآله وسلم 

: آنگاه ما را نيز ميخواهد وحساب مردم را به دست النارَ  النارِ  واهلَ  الجنةَ  الجنةِ  دخل اهلَ فنحن والل نُ  ،الناس

 . ما ميدهد، به خدا سوگند ماييم که اهل بهشت را به بهشت، واهل جهنم را به جهنم ميفرستيم(

الينا اياب  ة،يا سماع ) :فرمود  ،ومردم طواف ميکردند   امام كاظم نشسته بودم، نزد نيمۀ شب  :گويد سماعة . 2

 .: ای سماعه، بازگشت اين خلق به سوی ما، وحساب آنها با ما است(هذا الخلق وعلينا حسابهم 



 

 (،  ست ا حق از باطل نزد شما ۀوسخن جدا کنند : ) وَفَصْلُ الْخِطابِ عِنْدكَُمْ 

 ،تأويل ،تنزيل شما عالم به نزد شما است، خداآيات  شناخت است(،  آيات خدا پيش شما) :وَآياتُ اللِ لَديَْكُمْ 

 . قرآنيد  ومتشابه ،محكم

از  ،بر سختيهای آنصبر تبليغ و وتوجه به کوشش است(، اش در شماوتصميمات قطعی)  :وَعَزائمُِهُ فيكُمْ 

 ،است که نبايد ناديده گرفت  ی بر عهدۀ مردمواجبات ميگردد، همچنين  جب اوبر شما و پيش شما وارد شده

 . شما وعصمت  امامت ه اعتقاد ب و پيروی، مانند لزوم

 

  او وبرهانی، ومعارف ربان  یعلوم اله از خدا نور (،است ا ونور وبرهانش نزد شم) :وَنوُرُهُ وَبرُْهانهُُ عِنْدكَُمْ 

 ميباشيد. وعلوم خداوند  مظهر آيات  پس شما ، همگی نزد شما است،دلائل ومعجزات  از

 

، متوجه شما ميباشد   علوماظهار و ت ماما خدا از جهت  مرأو (،است ا وامر او متوجه شم: )وَامَْرُهُ الَِيْكُمْ 

: خداوند بر  ان الل فرض عليكم السؤال ولم يفرض علينا الجواب ) :همانگونه که در چندين روايت آمده است 

 . (دهيمشما واجب کرده که بپرسيد، ولی بر ما واجب نکرده که حتما جواب 

 

فاسألوا اهل الذكر ان ، "جانم به فدايت : گفتم ،دربارۀ اين آيه پرسيده رضا عليه السلاممام ا از :گويد الوشا . 1

: آگاهان  نحن اهل الذكر ونحن المسؤولون) :فرمود  {از آگاهان بپرسيد ، دانيد اگر نمی} ،107" كنتم لا تعلمون 

بر ما   :گفتم ، آری : فرمود  ؟ايماز شما سؤال ميشود، وما سؤال کننده  :گفتم  . ماييم، واز ما سؤال ميشود(

 آری.  :فرمود  ؟واجب است که از شما سؤال کنيم 
اما تسمع قول   ،ان شئنا فعلنا وان شئنا لم نفعل ،ذاك الينا ،لا) :فرمود  ؟وبر شما است که جواب ما دهيد  :گفتم 

، }چنين نيست، مسئله در اختيار ما است، 108"هذا عطاؤنا فامنن أو امسك بغير حساب "  :الل تبارك وتعالى

)به او گفتيم:( اين عطای ما است، به هر کس ای: ميتوانيم جواب دهيم يا ندهيم، مگر اين آيه را نشنيده 

 . {حسابی بر تو نيست خواهی امساک کن، وبينی( ببخش، واز هر کس می خواهی )وصلاح می می

 ،نيز جاری است  صلى الل عليه وآله وسلم پيامبرحق  ولی در است، سليمانبه حضرت  خطاب  هيآبته اين ال

 .دست نگه دار گرنهببخش، و  بينیصلاح می به هرکه  چه از قدرت يا علم، ی ما است،عطا   اين :معنى بدين 

 

اين } ،109" منن أو امسك بغير حساب اهذا عطاؤنا ف"  :دربارۀ آيۀعليه السلام  از امام صادق شحام زيد . 2

 {،حسابی بر تو نيست خواهی امساک کن، وخواهی ببخش، واز هر کس میعطای ما است، به هر کس می

ية في رسول الل صلى الل عليه وآله  هذه الآ  اعطي سليمان ملكا عظيما ثم جرت )  :ميپرسد، حضرت ميفرمايد 

ما  : "واعطاه افضل مما اعطى سليمان لقوله تعالى ،وسلم وكان له ان يعطي ما شاء من شاء ويمنع من يشاء 

(، }سلطنت عظيمی به سليمان داده شد،، سپس اين آيه  110" تاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا آ

اجرا گرديد، ولذا ايشان حق داشت هرچه را به هرکس ببخشد   رسول الل صلى الل عليه وآله وسلم دربارۀ

ول  آنچه را رسواز هرکس منع کند، وبهتر از آنچه به سليمان داده بود به ايشان عطا کرد، به دليل اين آيه: 

 .{از آنچه نهی کرده خودداری نماييد خدا برای شما آورده بگيريد )واجرا کنيد(، و

 

 چرا پيامبر وائمه حق داشتند جواب دهند يا ندهند: 

 
 .43. سورة النحل: آية 107
 . 39. سورة ص: آية 108
 . 39. سورة ص: آية 109
 . 7. سورة الحشر: آية 110



ودر  ،آنها بوده وپذيرا نيستند  فضلمنكر  ندادن بهتر است، زيرا بعضی از سؤال کنندگانجواب احيانا ( 1)

 .دهند جواب بعضی حالتها واجب ميشود که با تقيه 

لذا   ،کسی نميداند امام است که جز   تیترك جواب مصلح در یول آنها دارند  فضلر ب رقراا يهاوبعض ( 2)

اسم  ،قدر شب تعيين   از ائمه دربارۀمثال به عنوان ، ندهد تا آن مصلحت بدست آيد  جواب  جايز است که

 . سؤال شده است  قدروقضا و ،عظما

[27 ] 
  وخلاصۀ سخن اين است که ده اند،اای برای آن قرار د باب ويژه  كليني وصفار  تفويض درست ونادرست:

که نادرست آن عبارت است از   نادرست است، ی وبعض درست  یبعض های مختلفی دارد،ا نتفويض مع

 )زنده کردن وميراندن(.  هواحيا وامات ی،ز ور يجاد،ا ت،تفويض خلق

 

 مواردی از تفويض نادرست:

اللهم من زعم ) نقل است:رضا عليه السلام از امام   ( پروردگاری، خلقت وروزی مخصوص خدا است:1)

ومن زعم ان الينا الخلق وعلينا الرزق فنحن منه براء كبراءة عيسى بن مريم من  ،اننا أرباب فنحن منه براء

: خداوندا، ما بيزازيم از هرکه ادعا کند که پروردگاريم، يا اينکه خلقت وروزی در دست ما است،  النصارى 

 از نصرانيها بيزار بود(. عيسى بن مريم ما از او بيزاريم همانگونه که

  صادق عليه السلامگويد: به امام زراره  زنده کردن وميراندن مخصوص خدا است: ،( خلقت، روزی2)

؟:  فما التفويض ) گفت: عليه السلام امام است، تفويض ه ل ب ائق أعبد المطلب بن سب شخصی از فرزندان گفتم:

  خلقوآنها  نمود،ض ي فو ت  وکارها را به آنها خلق  ی راعز وجل محمد وعل خدای گفتم: تفويض چيست(،

إذا رجعت إليه فاقرأ   ،كذب عدو الل ) فرمود: عليه السلام  امام زنده کردند وميراندند، ی دادند،روز کردند،

 يءام جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الل خالق كل ش" :ية التي في سورة الرعد لآ عليه ا

(، }اين دشمن خدا دروغ گفته ست، اگر برگشتی به سراغ او، آيۀ سورۀ رعد را 111" وهو الواحد القهار

بخاطر اينکه آنان همانند خدا آفرينشی داشتند،  ،آيا آنها همتايانی برای خدا قرار دادند ...»برای او بخوان: "

«{، من  ست يکتا وپيروز ا واو ،واين آفرينشها بر آنها مشتبه شده است؟« بگو: »خدا خالق همه چيز است 

 را به او گفتم، گويا سنگی به دهان او فرو برده ام. صادق عليه السلام رفتم به سراغ آن مرد وسخن امام

کار بندگان به  تفويض  باطل اين است که عقيده به  واز تفويض  ( تفويض بدون دخالت خدا وجود ندارد:3)

لت ادون دخب به آنهاتفويض  يا منع کند، خداوند نتواند آنها را از آنچه تصميم گرفته اند عنى ي خودشان است،

(، لا جبر ولا تفويض بل امر بين الامرين) فرموده اند: عليهم السلام  همانگونه ائمه يا عدم آن،توفيق  در خدا

 }نه جبر است ونه تفويض، بل وضعيتی است ميان اين دو{.

 

 درست: تفويض  از مواردو

چه مردم دليل  در هر امر ونهيی، آنها طاعت اعنى وجوب ي به ائمه،تفويض امر خلق ( وجوب اطاعت: 1)

 باشد. معنىبه همين اخبار تفويض   دستور امام را بدانند يا ندانند، وشايد بسياری از

صلى   پيامبر نمازهای چهار رکعتی را خرآركعت مثلا وارد شده است که دو   :المتفويض احكام واع( 2)

 اضافه کرده وخداوند آن را پذيرفته است.إليه عليه وآله وسلم 

 

 ولايت خود قرار داده است:  ،. خداوند ولايت آنان )لزوم پيروي از آنان( را2
وهر  ،که شما را دوست داشت، خدا را دوست داشتهآن :اللَ  ىمَنْ والاكُمْ فَقَدْ والَى اللَ، وَمَنْ عاداكُمْ فَقَدْ عادَ 

 است. که شما را دشمن داشت خدا را دشمن داشته

 
 .16. سورة الرعد: آية 111



  ،وهر که به شما محبّت ورزيد به خدا محبت ورزيده  :ومَنْ احََبَّكُمْ فَقَدْ احََبَّ اللَ، وَمَنْ ابَْغَضَكُمْ فَقَدْ ابَْغَضَ اللَ 

 . ورزی نموده است توزی نمود، با خدا کينه وهرکه با شما کينه 

 .خدا چنگ زده است )ولايت( شما چنگ زد، به )ولايت( وهرکه به   وَمَنِ اعْتصََمَ بكُِمْ فَقَدِ اعْتصََمَ بِاللهِ.

 

 با آنها، وچنگ زدن به ولايت آنها، به خدا برميگردد:  توزیکينه چرا دوستی، دشمنی، محبت، و

، وچنگ زدن به ولايت آنها را صادر کرده، واز دشمنی محبت  ،موالات  دستور بهتعال م . زيرا خدای1

 خداوند است. یموال آنها  یموالبنا براين  به آنان نهی کرده است،توزی  کينه و

 داشته اند:  خدا پسند  اخلاق الهی وصفات  آنها خدا در پيروی از آنها جاری است، زيرا حكم . همچنين2

امّا هنگامی که ما را به خشم آوردند، از آنها  (، }سفونا انتقمنا منهم آفلما دربارۀ آيۀ: )حمزة بن بزيع  (1)

  ،ن الل عز وجل لا يأسف كأسفناميپرسد، حضرت ميفرمايد: )إ  عليه السلام از امام صادق ،{انتقام گرفتيم

فجعل رضاهم رضاء نفسه وسخطهم   ،ولكنه خلق أولياء لنفسه يأسفون ويرضون وهم مخلوقون مربوبون

وليس ان ذلك يصل الى الل كما يصل   ،فلذلك صاروا كذلك ،دلاء عليهنه جعلهم الدعاة إليه والألأ  ،سخط نفسه

  ، من أهان لي وليا فقد بارزني بالمحاربة ودعاني إليها :وقد قال ،لكن هذا معنى ما قال من ذلك ،الى خلقه
، 113" ان الذين يبايعونك انما يبايعون الل يد الل فوق ايديهم" :وقال، 112" من يطع الرسول فقد اطاع الل" :وقال

(، }خدای عز  والرضا والغضب وغيرهما من الاشياء مما يشاكل ذلك ،وكل هذا وشبهه على ما ذكرت لك

وجل مانند تاسف نميخورد، ولی اوليايی را برای خود خلق کرده که تاسف ميخورند، يا راضی ميشوند، 

وخداوند آفريدگار وپروردگار آنان است، ورضايت آنها را رضايت خود، وخشم آنها خشم خود قرار داده  

ميباشند، ولذا چنين شدند، ولی اينگونه  است، زيرا آنها را دعوت کنندگان به سوی او، وراهنمايان به راه او 

نيست که هرچه برخلق خدا آيد، بر خود او نيز ميايد، بلکه اين معنای آنچه در اين باره گفته ميباشد، او  

ميفرمايد: "هرکه به يکی از اوليای من جسارت کند، مرا به جنگ با خود خواسته است"، ودر يک آيه  

کسانی که با تو  است"، ودر آيۀ ديگری: " کسی که از پيامبر اطاعت کند، خدا را اطاعت کردهميفرمايد: "

"، وآنچه من گفتم  ست ا نمايند، ودست خدا بالای دست آنهاکنند )در حقيقت( با خدا بيعت می بيعت می 

 وهرچه مشابه آن است از همين قبيل است، ورضايت وخشم وديگر حالتها نيز به همين صورت است{.

 

وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم  )  دربارۀ آيۀ ذيل پرسيدم:عليه السلام   نقل ميکند: از امام باقرزراره  (2)

ان الل اعظم وأعز وأجل ) {، فرمود:نمودند بلکه به خود ستم می ،آنها به ما ستم نکردند ، }114( يظلمون

انما وليكم الل ورسوله : "حيث يقول ،ولكن خلطنا بنفسه فجعل ظلمنا ظلمه وولايتنا ولايته ،وأمنع من ان يظلم

ثم ذكر  "وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون : "ثم قال في موضع آخر  ،يعني الائمة منا، 115" والذين آمنوا

(، }خداوند عظيمتر، عزيزتر، بزرگوارتر، ونفوذ ناپذيرتر از آن است که مظلوم شود، ولی ما را با  مثله

خود مخلوط کرده، ظلم به ما را ظلم به خود دانسته، وولايت ما را ولايت خود شمرده است، ولذا ميفرمايد: 

"، يعنی ائمه از ميان ما، ودر جای  اند وآنها که ايمان آورده ،ست وپيامبر اوا سرپرست وولیّ شما، تنها خدا"

 "، سپس مشابه آن را فرمود{.نمودند بلکه به خود ستم می  ،آنها به ما ستم نکردند ديگری ميفرمايد: "

(، }جنگ با يا علي حربك حربي وحرب علي حرب الل)  ميفرمايد: صلى الل عليه وآله وسلم( رسول الل 3)

 تو جنگ با من است، وجنگ با علی جنگ با خدا است{.
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(، آذاني فقد آذى الل ومن فاطمة بضعة مني من آذاها فقد آذانيفرمود: ) صلى الل عليه وآله وسلم ( پيامبر4)

}فاطمه پارۀ تن من است، هرکه او را آزار دهد مرا آزار داده، وهرکه مرا آزار دهد خدا را آزار داده  

 است{.

 

 . آنها را راه رسيدن به خود قرار داده است: 3
راطُ الاقَْوَمُ   است.  المعمعارف وا  ،د يعقادر   ين راه پيروی از آنها ترراست  (،ترشماييد راه راست ): انَْتمُُ الصِّ

 ميباشيد.  دنيا دار  در خلق  بر  خدا یشهدا(، يعنی شما ييد فنا  ۀگواهان خان: )وشما وَشُهَداءُ دارِ الْفَناءِ 
 

 ييد(: بقا ۀشفيعان خان : )وشماوَشُفعَاءُ دارِ الْبَقاءِ 

والل لنشفعن في المذنبين من شيعتنا حتى )   روايت شده که فرمودند:باقر عليهما السلام  مام  صادق وا. از امام  1

(، }به خدا سوگند، ما برای گنه کاران از شيعۀ خود  116" فمالنا من شافعين ولا صديق حميم : "نا ؤيقول اعدا

ونه دوست    کنندگانی برای ما وجود ندارد،شفاعت آنقدر شفاعت ميکنيم، تا جايی که دشمنان ما گويند: "نه  

 "{. گرم وپرمحبتّی

کنندگانی برای ما شفاعت (، }نه ولا صديق حميم فما لنا من شافعيندربارۀ آيۀ: )صادق عليه السلام مام ا. 2

  شفاعت (، }والصديق من المؤمنين ،الشافعون الائمة) {، فرمود:ونه دوست گرم وپرمحبتّی وجود ندارد،

 است{. مؤمنينائمه بوده، ودوست از  کنندگان

لة في القبر  ءالمعراج والمسا ،من انكر ثلاثة اشياء فليس من شيعتنا) ميفرمايد:  صادق عليه السلام. امام 3

 (، }هرکه سه چيز را انکار کند، از شيعۀ ما نيست: معراج، سؤال در قبر وشفاعت{.والشفاعة

[28 ] 
حْمَةُ الْمَوْصُولَةُ  ايد(، يعنی اين رحمت قطع شدنی نيست، پس از هر امامی از  رحمت پيوسته  : )وشماوَالرَّ

چنين  صلى الل عليه وآله آنها امام ديگری است، وهر يک رحمتی برای جهانيان است، همانگونه که پيامبر 

 بود. 

 

  درست آن ت معرف یول پروردگاريد، ت علامت قدر يعنی شماايد(،  انباشته ۀنشانشما  و: ) يةَُ الْمَخْزُونَةُ وَالآ

  أكبرلله آية  ما) فرمود: امير المؤمنين عليه السلام  همانگونه که ی آنها،خواص اوليا نگه داشته شده مگر از

ته اين بدين معنی نيست که ايشان از پيامبر بزرگتر  ای بزرگتر از من ندارد{. البانه (، }خداوند نش مني

 است، بلکه به عنوان نشانۀ خدا با يکديگر فرقی ندارند.

 

تی است مانا آنها ولايت  مده است کهآزيادی اخبار  ايد(، در امانت نگاه داشتهشما و: )وَالامَانَةُ الْمحْفوُظَةُ 

ت از هر امامی برای امام بعدی نگه داشته  مانان اي و وبر آسمان وزمين عرضه ميگردد، نگه داشته شده

 تا در زمان وفات به او تحويل گردد. شده،

ان الل يأمركم ان تؤدوا الامانات  دربارۀ آيۀ ذيل پرسيدم: "رضا عليه السلام  از امام گويد:احمد بن عمر . 1

هم الائمة من آل ) {، فرمود:دهد که امانتها را به صاحبانش بدهيد خداوند به شما فرمان می ، }117" الى اهلها

(،  ولا يخص بها غيره ولا يزويها عنه ،ان يؤدي الامام الامامة الى من بعده ،محمد صلى الل عليه وآله وسلم

اند، که هر امامی بايد امامت را به امام بعدی تحويل   آل محمد صلى الل عليه وآله وسلم }منظور ائمه از

 دهد، به غير او نداده واز او منحرف نکند{. 
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(،  عنده يءامر الل الامام الاول ان يدفع الى الامام الذي بعده كل ش) ميفرمايد:صادق عليه السلام  . امام 2

 }خداوند به امام قبل دستور داده که هرچه نزد او است به امام بعدی تحويل دهد{.

 

 (،  شوند درگاه حقّی که مردم به آن آزموده می شماييد و )  :وَالْبابُ الْمُبْتلَى بِهِ النّاسُ 

(، }اهل بيت مثل اهل بيتي مثل باب حطة) است که فرمود: صلى الل عليه وآله وسلم پيامبر به سخن هاشار

که بايد در حال سجود  اسرائيل را با آن آزموده،ي نب خداوند  درگاهی کهني عي من مانند درگاه حطه هستند{،

(، يعنی اين درگاه سبب ريختن گناهان ما ميباشد، گروهی از آنها وارد آن حطة)  وبگويند: وارد آن شوند،

اما افراد ستمگر،  ، }118" قولا غير الذي قيل لهم  ان ظلمويفبدل الذ "  شدند ونجات يافتند، اما گروهی ديگر:

 وارد درگاه پيروی از {، ولذا هلاک شدند. از اينرو هرکهاين سخن را که به آنها گفته شده بود، تغيير دادند 

 وهرکه وارد نشد هلاک گرديد. ائمه شد، نجات يافت 

 

 .آنکه به سوی شما آمد نجات يافت وهرکه نيامد هلاک شد : ا، وَمَنْ لمَْ يَأتكُِمْ هَلكََ مَنْ اتَاكُمْ نجَ

 

 خداوند بر روي زمين اند.   یهااگر انسان بخواهد به خدا برسد بايد پيرو ائمه باشد زيرا آنها خليفه  نتيجة:

 * * * 

 
 اينكه ائمه خليفۀ خدا هستند:  نتيجۀ  -شش
نحوۀ کامل تبليغ اين است که به سوی خدا، دربارۀ او، برای    . آنها به كاملترين شكل تبليغ دين نمودند:1

 دين: ۀ أئم بنا بر اين شما ای او، وبه دستور وگفتۀ او باشد، تا انسان ربانی شود، وايمانش کامل گردد، 
 (، آن هم با حکمت وموعظۀ حسنه. خوانيد مردم را به سوی خدا می ) :الَِى اللِ تدَْعُونَ 

 صحيح.  هایبرهانمعارف و  با (، کنيد وبه وجود او راهنمايی می )  :وَعَليَْهِ تدَلُُّونَ 

 . شرك ۀائب ش  از هر ی خال ی حقيقايمان   (،وهمواره در حال ايمان به او هستيد ) :وَبِهِ تؤُْمِنوُنَ 

 (، وتمام امور خود را تسليم او ميکنيد. باشيد وتسليم او می ) :وَلَهُ تسَُلِّمُونَ 

 . او نداريد  ۀراد ا  جز ایه راد وا او  امر  جز ی امر که  (،کنيد وبه فرمانش عمل می )  :وَبِامَْرِهِ تعَْمَلوُنَ 
 او هدايت ميکنيد.  مستقيم  صراطبه  (، تمام خلق رانماييد وبه راهش ارشاد می)  :وَالِى سَبيلِهِ ترُْشِدوُنَ 

 . واستحسان وقياس   یرا با   نه  (،کنيد اش داوری می وبه گفته : )وَبِقوَْلِهِ تحَْكُمُونَ 
 

 . هيچگونه هدايتي جز با پيروي از آنها صورت نميگيرد: 2
هرکه شما را دوست داشت خوشبخت شد، وهرکه شما را دشمن داشت به   :سَعَدَ مَنْ والاكُمْ، وَهَلكََ مَنْ عاداكُمْ 

 .هلاکت رسيد 

 (، يعنی کسی که امامت شما نپذيرفت. وهر که شما را انکار کرد زيانکار شد )  :وَخابَ مَنْ جَحَدكَُمْ 

ی است که ناصبی  مستضعفيناحتمالا منظور    (،وهرکه از شما جدايی نمود گمراه گشت )   :وَضَلَّ مَنْ فارَقكَُمْ 

نبوده، ودوری کردن آنها از روی دشمنی نيست، وعاقبت آنها وابسته به ارادۀ خدا است، آيا عقاب کند يا  

 ببخشد. 

 

 . هرکه به شما تمسّک جست به رستگاری رسيد  :وَفازَ مَنْ تمََسَّكَ بكُِمْ 
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وشفاعت طلبی، به شما    ، پيرویعتقاد هرکه با ا   (،وهرکه به شما پناه آورد ايمنی يافت )  :وَامَِنَ مَنْ لجََاَ الَِيْكُمْ 

 خداوند گرديد.  وغضب عذاب   ازمن پناه آورد، اي
 

 .است  در دين (، تصديق به امامت سبب سلامتیکسی که شما را تصديق نمود سالم ماند ) :وَسَلِمَ مَنْ صَدَّقكَُمْ 

ست که منظور از ريسمان  ا(، ولذا در آمده  وهرکه به شما متوسل شد هدايت يافت : )وَهُدِىَ مَنِ اعْتصََمَ بكُِمْ 

( آيۀ  در  قوُاخدا  تفَرََّ وَلَا  جَمِيعًا   ِ بحَِبْلِ اللََّّ به ريسمان خدا  }   ،119( وَاعْتصَِمُوا  زنيد، ووهمگی  پراکنده چنگ 

 {، ائمه اند. نشويد 

 

 . جز پيروان آنها كسي نجات نمي يابد: 3
وهرکه    ست،ا  کسی که از شما پيروی کرد بهشت جای او  :مَنِ اتَّبعَكَُمْ فَالْجَنَّةُ مَأواهُ، وَمَنْ خالفَكَُمْ فَالنّارُ مَثْوايهُ 

 . ست ا آتش جايگاه او با شما مخالفت ورزيد 

 

آنها باشد کفر نعمت کرده، واين   مامت انكر کسی که م  (،هرکه منکر شما شد کافر است ) :وَمَنْ جَحَدكَُمْ كافرِ  
نعمت بزرگ الهی همان ولايت أئمۀ اهل بيت عليهم السلام است، که خداوند آن را برای امت رسول الله  

 خواسته است. 
 

يا  )   : ميفرمايد   صلى الله عليه وآله وسلم  پيامبر   (،وهر که با شما جنگيد مشرک است : )وَمَنْ حارَبكَُمْ مُشْرِك  
  ده جنگي  بجنگد در واقع با خدا  رسول الله   با   هرکه و   ، }جنگ با تو، جنگ با من است{، (علي حربك حربي

 . وهمانند مشرک ميباشد 
 

 .ترين جايگاه از دوزخ است وهر که شما را ردّ کرد، در پست  :وَمَنْ رَدَّ عَليَْكُمْ فى اسَْفلَِ درَْك مِنَ الْجَحيمِ 

 

دهم که اين شأن ومقام درگذشته برای شما گواهی می   اشَْهَدُ انََّ هذا سابقِ  لكَُمْ فيما مَضى، وَجارٍ لكَُمْ فيما بَقِيَ.

 ميباشد زمان جاری  ۀوبرايتان در آيند  ه،پيشی داشت 

 

آنها دعوت كنندگان واقعي به سوي خداوند اند، پس هركه آنها را پذيرفت نجات يافت وهركه ايشان  نتيجة:

 @را رد كرد هلاك گرديد.

 * * * 

[29 ] 

 رابطۀ ميان ائمه وانسان: -رابعا

 آنها:  ۀ پايه هاي پاك شدن مردم به وسيل  -هفت
 . پاك بودن خلقت آنان: 1

وهمانا ارواح ونور وسرشت شما : )وَطَهُرَتْ بعَْضُها مِنْ بعَْض وَانََّ ارَْواحَكُمْ وَنوُرَكُمْ وَطينتَكَُمْ واحِدةَ ، طابَتْ  

ذرية بعضها  "  : همانگونه خداوند ميفرمايد   (،يکی است، پاکيزه وپاک شد، برخی از آن از برخی ديگر است 
( بعضی از بعض ديگر  فضيلت آنها فرزندان و)دودمانی( بودند که )از نظر پاکی وتقوا و}  ،120" من بعض 

 . شده ايد   خلق  خدا نور عظمت   از شما يعنی {،گرفته شده بودند 
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منظور  (،  خدا شما را نورهايی آفريد وگرداگرد عرش خود قرار داد )  :علَكَُمْ بعِرَْشِهِ مُحْدِقينَ خَلَقكَُمُ اللُ انَْواراً فجََ 

از عرش، قدرت وسلطنت خدا بر همه چيز است، بنا بر اين خداوند قدرت را از راه آنها بر انسانها عمل  

 ميکند، گويا اين جمله معادل اين است که آنها خليفۀ خدا روی زمين اند. 

 

 . بلند بودن جايگاهشان در زمين: 2
 .ورهبران ما قرار داد   امامان که شما را  (،تا با آوردنتان به دنيا بر ما منّت نهاد ) :حَتىّ مَنَّ عَلَيْنا بكُِمْ 

 

 هاآن خانه   داد که اجازه داد   قرارهايی  در خانه شما را  و : )رْفَعَ وَيذُْكَرَ فيهَا اسْمُهُ فجََعلَكَُمْ فى بيُوُت اذَِنَ اللُ انَْ تُ 

 : (ها ذکر شود ونام او در آن ،يابند  وسربلندی رفعت 

 

بِالْغدُوُِّ  )  :است   نور  ۀيات سورآ اين    به  هاشار(  1) فِيهَا  لَهُ  يسَُبحُِّ  وَيذُْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ  أنَْ ترُْفَعَ  فِي بيُوُتٍ أذَِنَ اللُ 

كَاةِ يخََافوُنَ يوَْمًا36صَالِ ﴿ وَالآ فِيهِ    تتَقَلََّبُ   ﴾ رِجَال  لا تلُْهِيهِمْ تجَِارَة  وَلا بيَْع  عَنْ ذِكْرِ اللِ وَإقَِامِ الصَّلاةِ وَإيِتاَءِ الزَّ

﴿ وَالأبَْصَارُ  حِسَابٍ  37الْقلُوُبُ  بغَِيْرِ  يشََاءُ  مَنْ  يرَْزُقُ  فَضْلِهِ وَاللُ  مِنْ  وَيزَِيدهَُمْ  عَمِلوُا  مَا  أحَْسَنَ  لِيجَْزِيهَُمُ اللُ   ﴾

هايی قرار دارد که خداوند اذن فرموده ديوارهای آن را بالا برند )تا  )اين چراغ پرفروغ( در خانه(، }﴾38﴿

شود، وصبح و شام در هايی که نام خدا در آنها برده میخانه   ،از دستبرد شياطين وهوسبازان در امان باشد(

ای آنان را از ياد خدا وبرپاداشتن نماز وادای زکات مردانی که نه تجارت ونه معامله،  گويند آنها تسبيح او می 

)آنها به سراغ اين کارها  ،  شود ترسند که در آن، دلها وچشمها زير ورو می آنها از روزی می   ،کند غافل نمی 

 ، اند پاداش دهد، واز فضل خود بر پاداششان بيفزايد روند( تا خداوند آنان را به بهترين اعمالی که انجام دادهمی

 {.سازد(مند میانتهای خويش بهره دهد )واز مواهب بی وخداوند به هر کس بخواهد بی حساب روزی می 

 

از(  2) بخانه   منظور  آن را  ديوارهای  اذن فرموده  برند هايی که خداوند  که  معنو  های خانه ا  ي   ،الا  ی است 

صلى الل عليه وآله  يعنی خاندان پيامبر ظاهری است هايی خانه يا  ،  ميباشد وامثال آن   ت حكمعلم و عبارت از

 عليهم السلام.  هئموسلم وا 

 

 . خداوند پيروان آنها را پاك ميفرمايد: 3
نا بِهِ    درودهای ما بر شما   وخداوند چنين قرار داد که  :مِنْ وِلايَتكُِمْ   وَجَعلََ صَلَواتِنا )صَلاتنَا( عَليَْكُمْ وَما خَصَّ

 ای باشد برای: ه، مايه وآنچه ما را از ولايت شما به آن مخصوص داشت

 

لِخَلْقِنا به ه اشار  (، کهپاکی خلقت ما)   :طيباً  است  ميدهد   روايات   ای  نشان  که    آنها   ت حبمو  ولايت   فراوانی 
 پاکی نطفۀ افراد است. ت علام

 در وجود ما است.  فضائل  ايجاد  وسبب   پليديها پاکيزکی از   (،برای جان ما پاکيزگی و ) :وَطَهارَةً لانَْفسُِنا 

 (، است ا وتزکيه برای وجود ما وجبران گناهان م: )وَتزَْكِيَةً لَنا، وَكَفّارَةً لِذنُوُبنِا

 

 ييم. از تسليم شدگان به فضل شما  ،پس ما در نزد خدا:  فكَُنّا عِنْدهَُ مُسَلِّمينَ بِفَضْلِكُمْ 

 . يمميباش شدگان به تصديق جايگاه شما شناخته ما از و : رُوفينَ بتِصَْديقِنا ايِّاكُمْ وَمَعْ 

 

خداي متعال اراده فرمود هرانكه از ميان عموم مردم مستحق پاكيزگي است را پاك نمايد، لذا اهل   نتيجة:

د را آفريد، وآنان در بلند مرتبه ترين خاندان بر روي زمين قرار داد، تا نبيت كه پاكترين خلق خود ميباش 



اينكه عقلا بتوانند آنها را از ميان ديگران شناسايي كنند، آنگاه پاكيزگي مردم را در پيروي از آنها معين  

 نمود. 

 * * * 

 جايگاه ايشان در جامعۀ انساني:  -هشت
 . بالا بودن مقام ايشان نسبت به ديگران: 1

الْمُرْسَلينَ  درََجاتِ  وَارَْفَعَ  بينَ،  الْمُقرََّ مَنازِلِ  وَاعَْلى  مينَ،  الْمُكَرَّ مَحَلِّ  اشَْرَفَ  بكُِمْ  اللُ  به  )  :فَبلََغَ  را  شما  خدا 

که    (،رساند ترين درجات فرستادگان  ورفيع   ،وبرترين منازل مقرّبان  ،ترين جايگاه محبوبان ومحترمانشريف 
 است:  مراتب انبيا ومرسلين وبرتر از بوده، صلى الل عليه وآله وسلم  پيامبر اسلامدرجات  همان

 

فس رسول امير المؤمنين عليه السلام ن  دلالت دارد بر اينکه  همباهلضيۀ  ق  در،  121" وانفسنا وانفسكم" آيۀ  (  1)

 الل صلى الل عليه وآله است.

من أراد ان ينظر الى آدم في علمه والى نوح في عبادته والى ابراهيم ) ( پيامبر صلى الل عليه وآله فرمود:2)

في خلته والى موسى في هيبته والى عيسى في زهده والى يحيى في ورعه فلينظر الى علي بن ابي طالب عليه  

الأنبياء(، }هرکه ميخواهد به علم آدم، عبادت نوح، دوستی ابراهيم السلام فان فيه سبعين خصلة من خصال  

بنگرد، که هفتاد علي بن ابي طالب عليه السلام  به    با خدا، هيبت موسی، زهد عيسی، ورع يحيی نگاه کند،

 صفت از صفات انبيا در او است{.

 

، وَلا يفَوُقهُُ   ، وَلا يسَْبِقهُُ سابقِ  حَيْثُ لا يلَْحَقهُُ لاحِق  ای به آن راه  وبالا رونده   ،ای به آن نرسد که رسندهچنان   :فائقِ 

 .ای از آن پيشی نجويد گيرنده وسبقت  ،نيابد 

 

شما    ی کهمقام(، يعنی کسی نتواند به  ای در يافتن آن طمع نورزد وطمع کننده )  :  يطَْمَعُ فى اِدْراكِهِ طامِع  وَلا

 زيرا او ميداند که اين يک موهبت ويژۀ الهی برای شما است، وبا سعی وکوشش بدست نيايد.  رسيديد برسد،

 

 . خداوند آنها را به خلق خود معرفی ميفرمايد: 2
 طبيعت، از جمله:  جهان نه ازو  ارواح باقی بماند  جهان  نه کسی از (،که باقی نماند  يیجا )تا :حَتىّ لا يَبْقى 

 

ب    ، ونه پيامبر مرسلی باقی ماند   فرشتۀ مقرّبینه   :وَلا نَبىٌِّ مُرْسَل   مَلكَ  مُقرََّ

 ، نه صديّقی ونه شهيدیو  :وَلا صِديّق  وَلا شَهيد  

، وَلا دنَِىٌّ وَلا فاضِل    ،ونه پستی ونه والايی ،ونه دانايی ونه نادانی :وَلا عالِم  وَلا جاهِل 

، وَلا فِاجِر  طالِح    ، ای ونه فاجر بدکاریونه مؤمن شايسته   :وَلا مُؤْمِن  صالِح 

 ، ونه گردنکش لجوجی ونه شيطان نافرمانی :وَلاجَبّار  عَنيد ، وَلا شَيْطان  مَريد  

 ، ونه خلق ديگری که در اين ميان گواه باشد  : وَلا خَلْق  فيما بَيْنَ ذلِكَ شَهيد  

 

فهَُمْ     :به آنان بشناساند  مگر اينکه خدا :اِلاّ عَرَّ

 شما،  ونيز عظمت مقامبزرگی امر شما را   :مْرِكُمْ، وَعِظَمَ خَطَرِكُمْ جَلالَةَ اَ 

 شما،  وکامل بودن نور ،وبزرگی شأن  :وَكِبرََ شَأنكُِمْ وَتمَامَ نوُرِكُمْ 
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، 122"في مقعد صدق عند مليك مقتدر"  به آيۀ:  ای است ه اشارظاهرا    يتان(،ودرستی مسندها)  :وَصِدْقَ مَقاعِدِكُمْ 

 {.نزد خداوند مالک مقتدر ،در جايگاه صدق}

 ،وشرافت موقعيت ومنزلت شما نزد خويش ،وثابت بودن مقام :وَثبَاتَ مَقامِكُمْ، وَشَرَفَ مَحَلِّكُمْ وَمَنْزِلَتكُِمْ عِنْدهَُ 

لَديَْهِ، تكَُمْ  وَخاصَّ عَلَيْهِ،  مِنْهُ   وَكَرامَتكَُمْ  مَنْزِلَتكُِمْ  او:  وَقرُْبَ  بر  داريد   ،وکرامتتان  او  نزد  که    ، وخصوصيتی 

 . است ا ونزديکی مقامی که نسبت به او برای شم

 

 آنها آنگونه اند که خود را توصيف ميکنند، پائينتر از خالق وبالاتر از مخلوق. نتيجة:

 * * * 

 وظيفۀ انسان در برابر ايشان: - نهُ
 . عقيده به آنها: 1

 ،ام فدای شماپدر ومادرم واهل ومال وطايفه  :مّى وَاهَْلى وَمالى وَاسُْرَتى بِابَى انَْتمُْ وَاُ 

 : گيرم کهخدا وشما را گواه می :اشُْهِدُ اللَ وَاشُْهِدكُُمْ 

 

ووجوب    ، امامت ه  ب  ايمان (،  من به شما وبه آنچه شما ايمان آورديد باور دارم: ) بكُِمْ وَبمِا آمَنْتمُْ بهِِ انَّى مُؤْمِن  
 . چه تفصيل آن را بدانم يا ندانم  وبه هرچه شما بدان ايمان داريد بطور کلی،  ،شما دارم وفضل  ،طاعت ا
 

كُمْ وَبمِا كَفرَْتمُْ بِهِ  چه    بطور کلی،  ،(ونسبت به دشمنتان وآنچه را شما به آن کفر ورزيديد کافرم)  : كافرِ  بعََدوُِّ
تفصيل آن را بدانم يا ندانم، در اينجا اشاره ميکند به اينکه ايمان به ائمه تکميل نشود مگر با کفر به دشمنان  

فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة  ) وبراءت از آنها، همانگونه که در آيۀ ذيل آمده است: 
کسی که به طاغوت ]بت وشيطان، وهر موجود طغيانگر[ کافر شود وبه خدا ايمان آورد، به  ، }123( الوثقى 

 . {دستگيره محکمی چنگ زده است 
 

يعنی با   ،(وبه گمراهی آنکه با شما مخالفت کرد   ،بينايم به مقام شما)  : مُسْتبَْصِر  بشَِأنكُِمْ وَبضَِلالَةِ مَنْ خالَفكَُمْ 

 شناخت شأن ومقام شما، وتوجه به گمراهی مخالفانتان، ميتوانم حقيقت را بدانم. 

 

مُبْغِض   وَلاوَْلِيائكُِمْ،  لكَُمْ  لهَُمْ   مُوالٍ  وَمُعادٍ  ودوستان   :لاعَْدائكُِمْ  شما  به  و ،  ميباشم  تاندوستدار  نسبت  خشمناک 

 . دشمنم آنانبا و  بوده  دشمنان شما

ودر جنگم با هر که با شما    ،در صلحم با هرکه با شما در صلح است   :سِلْم  لِمَنْ سالمََكُمْ، وَحَرْب  لِمَنْ حارَبكَُمْ 

 . جنگيد 

دانم آنچه را وباطل می   ،دانم آنچه را شما حق دانستيد حق می   :ما ابَْطَلْتمُْ، مُطيع  لكَُمْ مُحَقِّق  لِما حَقَّقْتمُْ، مُبْطِل  لِ 

 . به فرمان شمايمومن  شما باطل دانستيد، 

 

 . اقرار به مقامشان:2
 .به برتری شما اقرار دارمو،  عارف به حقّتان هستم : عارِف  بحَِقِّكُمْ، مُقِرٌّ بِفَضْلِكُمْ 

  است،   حق   اين   وميدانم که   (، يعنی هرچه از شما برسد را ميپذيرم،دانش شمايم  ۀکنند تحمل )  :مُحْتمَِل  لِعِلْمِكُمْ 
 هرچند عقل ناقص من نتواند آن را درک کند. 
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تكُِمْ  خود را از خطرها،    حريم شما،  يعنی با ورود به(،  باشم نشين پيمان وحرمت شما میپرده )  :مُحْتجَِب  بِذِمَّ

 مانند وسوسۀ شيطان وانحراف از راه راست، حفظ ميکنم.

 شما اعتراف دارم.  ل ايامامت وفضه ب  (،به شما معترفم: ) مُعْترَِف  بكُِمْ 
 

ق  برَِجْعتَكُِمْ   (: به بازگشتتان مؤمنم، بازگشتتان را باور دارم: )مُؤْمِن  بِاِيابكُِمْ، مُصَدِّ

 ن.ا ن ومنافقاكافر ازنتقام ادين وی اعلا ت، برای قيام از روزقبل  به بازگشت شما به دنيا، ممعتقد من 

يعنی ائمه    ه وجود دارد،شيع   بسياری دربارۀ رجعت نزد   اخبارو  ه،ائم  ت رجع  اين دو جمله دلالت دارند بر

فرجه    امام زمانزمان    در که دنيا  به  عجل الل  همانگونه  از  برميگردند،    ن ودشمنا لص  امؤمنين خ  جمعی 

دلالت بر بودن رجعت به    يات قرآن شديدا آن را رد کرده اند، هرچند آ  ني مخالفسرسخت برميگردند، البته  

 . بني اسرائيل ازاصحاب كهف وملأ  ،عزير ت رجع دنيا دارند، مانند 

 

 هايی از رجعت در قرآن كريم: نمونه 

 

ألََمْ ترََ إلَِى الَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِياَرِهِمْ وَهُمْ ألُوُف  حَذرََ الْمَوْتِ  اين آيه را ببينيد: ). رجعت فراريان از طاعون:  1

ُ مُوتوُا ثمَُّ أحَْياَهُمْ  های خود فرار کردند؟ آيا نديدی جمعيتی را که از ترس مرگ، از خانه ، }124(فَقَالَ لهَُمُ اللََّّ

بيماری طاعون، از شرکت در ميدان جهاد خودداری نمودند(. خداوند    ۀوآنان هزارها نفر بودند )که به بهان

 {. به آنها گفت: بميريد )وبه همان بيماری، که آن را بهانه قرار داده بودند مردند( سپس خدا آنها را زنده کرد 

ند، هر سال طاعون آمده وثروتمندان از شهر خارج ميشدند تا از ده که آنها هفتاد هزار نفر بود در خبر آم

طاعون در امان باشند، سپس قرار گذاشتند که همگی خارج شوند، وقتی طاعون آمد رفتند تا به کنار دريا  

عليه    پيامبر  یارمينا   رسيدند، خداوند دستور داد که همگی بميريد، آنها مردند وتا مدتها مرده بودند، تا اينکه

از آنجا گذشت وگفت: خداوندا، اگر اراده فرمايی آنها را به زندگی باز گردان، تا شهرها را آباد کرده،    السلام

وبندگانی را به دنيا آورده وتو را عبادت کنند، خداوند به خاطر آن پيامبر آنها را زنده کرد، بنا بر اين آنها  

 خود از دنيا رفت. طبيعی مردند ودوباره به دنيا بازگشتند، وهر يک به اجل

 

ُ  ) خداوند ميفرمايد:  . رجعت عزير:2 ذِهِ اللََّّ أوَْ كَالَّذِي مَرَّ عَلىَٰ قرَْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَة  عَلَىٰ عُرُوشِهَا قَالَ أنََّىٰ يحُْيِي هَٰ

ُ مِائةََ عَامٍ ثمَُّ بعََثهَُ  بعَْدَ مَوْتهَِا  مِائةََ عَامٍ فَانظُرْ إلَِىٰ  قَالَ بلَ لَّبِثْتَ  قَالَ لَبِثتُْ يَوْمًا أوَْ بعَْضَ يَوْمٍ  قَالَ كَمْ لَبِثْتَ  فَأمََاتهَُ اللََّّ

لِّلنَّاسِ  طَعَامِكَ وَشَرَابكَِ لمَْ يَتسََنَّهْ  وَانظُرْ إلَِى الْعِظَامِ كَيْفَ ننُشِزُهَا ثمَُّ نكَْسُوهَا   وَانظُرْ إلَِىٰ حِمَارِكَ وَلِنجَْعلَكََ آيَةً 

َ عَلَىٰ  لحَْمًا ا تبَيََّنَ لَهُ قَالَ أعَْلَمُ أنََّ اللََّّ يا همانند کسی که از کنار يک آبادی )ويران شده( ، }125(  كُلِّ شَيْءٍ قَدِير  فلَمََّ

عبور کرد، در حالی که ديوارهای آن، به روی سقفها فرو ريخته بود، )واجساد واستخوانهای اهل آن، در 

)در اين هنگام( خدا   ،کند«او با خود( گفت: »چگونه خدا اينها را پس از مرگ، زنده می  ،هر سو پراکنده بود 

يا بخشی   ،قدر درنگ کردی« گفت: »يک روزوبه او گفت: »چه  ،سپس زنده کرد  ،او را يکصد سال ميراند 

نگاه کن به غذا ونوشيدنی خود )که همراه   ، پساز يک روز« فرمود: »نه، بلکه يکصد سال درنگ کردی

گونه تغيير نيافته است )خدايی که يک چنين مواد فاسدشدنی را در طول اين داشتی، با گذشت سالها( هيچ 

اين زنده   ،وبه الاغ خود نگاه کن )که چگونه از هم متلاشی شده  ،مدت، حفظ کرده، بر همه چيز قادر است(

ای برای مردم )در  ست، وهم( برای اينکه تو را نشانه ا  شدن تو پس از مرگ، هم برای اطمينان خاطر تو

پيوند می  به هم  برداشته،  آنها را  نگاه کن که چگونه  به استخوانها  دهيم،  مورد معاد( قرار دهيم. )اکنون( 

دانم خدا بر هر کاری توانا هنگامی که )اين حقايق( بر او آشکار شد، گفت: »می  ، پوشانيم«وگوشت بر آن می 
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وزندگی کرد تا با اجل خود   که مدت صد سال مرد، سپس به دنيا بازگشت،  است،  عزير  «{، اين هماناست 

 از دنيا رفت.

 

وَإِذْ  عليه السلام است: )  قوم موسى  از  انتخاب شدگان  آيۀ ذيل دربارۀ   . رجعت انتخاب شدگان از قوم موسى: 3

اعِقةَُ وَأنَْتمُْ تنَْظُرُونَ ثمَُّ بَ  عثَنَْاكُمْ مِنْ بعَْدِ مَوْتكُِمْ لعَلََّكُمْ  قلُْتمُْ ياَ مُوسَى لَنْ نؤُْمِنَ لكََ حَتَّى نرََى اللَ جَهْرَةً فَأخََذتَكُْمُ الصَّ

 ،ما هرگز به تو ايمان نخواهيم آورد   ،و)نيز به ياد آوريد( هنگامی را که گفتيد: »ای موسی، }126( تشَْكُرُونَ 

*    کرديد در حالی که تماشا می   ،مگر اينکه خدا را آشکارا )با چشم خود( ببينيم« پس صاعقه شما را گرفت 

بازگشتند    دنيا{، آنها به  شايد شکر )نعمت او را( بجا آوريد   ،سپس شما را پس از مرگتان، حيات بخشيديم

 اجل خود از دنيا رفت. وزندگی کردند، سپس هر يک در

 

، 127" وَإِذْ تخُْرِجُ الْمَوْتىَٰ بِإذِْنيِعليه السلام ميفرمايد: "  عيسىخداوند به    . رجعت آنهايی که عيسى زنده کرد:4

به  کردیومردگان را )نيز( به فرمان من زنده می } با خواستۀ حضرت عيسی واجازۀ خداوند  نيز  آنها   ،}

 زندگی برگشته وپس از مدتی از دنيا رفتند. 

وَلَبثِوُا فِي كَهْفِهِمْ ثلََاثَ مِائةٍَ سِنِينَ وَازْداَدوُا است: "  اصحاب كهف   اين آيه دربارۀ  . رجعت اصحاب كهف:5

 {.آنها در غارشان سيصد سال درنگ کردند، ونه سال )نيز( بر آن افزودند ، }128" تسِْعًا

 

راويان مورد   تعداد زيادی از  است،  تواترنزديک به    رجعت نزد ما اخبار    بعضی از راويان رجعت نزد شيعه: 

سيد    ،طوسي  ،مفيد   ،صدوق  ،كليني  در اين باره نقل کرده اند، از جمله:  حديث   اعتماد شيعه حدود دويست 

 ،بن عبد الل  سعد   ،صفار  ،نعماني  ،كراجكي  ،سليم هلالي  ،علي بن ابراهيم  ،عياشي  ،كشي  ،نجاشي  ،مرتضى

  ، ابو طالب طبرسي ،بو الفضل طبرسياامين الاسلام   ،فرات بن ابراهيم وفرزندش،س وابن طاو  ،ابن قولويه

 ديگران. وشهيد اول  ،فضل بن شاذان  ،قطب راوندي ،ابن شهرآشوب  ،برقي

 

 بعض از مؤلفين شيعه دربارۀ رجعت: 

 . است  ت از او نقل کردهورجع همتع ی دربارۀفهرست كتاب درشيخ  :أحمد بن داود بن سعيد جرجاني  •

 ت به او نسبت داده است.رجع دربارۀ یبانجاشي كت  :حسن بن علي بن ابي حمزة بطايني  •

 ت دارد. اثبات رجع در گفته اند او کتابیفهرست ونجاشي در شيخ  :فضل بن شاذان نيشابوري  •

 ت شمرده است. رجع دربارۀ  یكتاب ای اوبها كت از جملهنجاشي   :صدوق •

 را نام برده اند. ت رجع  او دربارۀ شيخ ونجاشي كتاب  :محمد بن مسعود عياشي •

 

 ت: رجع دربارۀمخالفين از  دو اشکال

كفر    که از  وجود دارد،شمر وابن ملجم    ،يزيد   ۀتوب  درست اس، پس چه مانعی از   گر رجعت ا  اشکال اول:

 وديگر لعن آنها جايز نميباشد. گمراهی بازگشتهو

 را انتخاب نخواهند کرد.  يمانا  کرده اند، نتيجه ميگيريم که آنها هرگز لعن آنها را هائم  . از اينکه1 جواب:

همانگونه   ۀ آنان را نخواهد پذيرفت،توب  ت باز گرداند،رجع  را در  آنها  ،ناكافراز  نتقام  برای ا   خداوند   گرا.  2

من    الا الذي آمنت به بنو اسرائيل وانا  إلهآمنت انه لا   الغرق قال   أدركه  )حتى إذا  را نپذيرفت:  فرعونکه توبۀ  

هنگامی که غرقاب دامن او را گرفت، گفت: ، }129( ن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدينلآ* آ   المسلمين
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ومن از مسلمين   ،اند، وجود ندارد »ايمان آوردم که هيچ معبودی، جز کسی که بنی اسرائيل به او ايمان آورده

 {. در حالی که قبلاً عصيان کردی، واز مفسدان بودی ؟)امّا به او خطاب شد:( الآن «، هستم

 

 خدا را ديده اند؟عذاب  برميگردند در حالی که خود  طغيان به كفار  چگونه اشکال دوم:

ا رَأوَْا بَأسَْنَا قَالوُا آمََنَّا بِاللهِ وَحْدهَُ وَكَفرَْنَا بمَِا كُنَّا  )  آنها مانند کسانی اند که در اين آيه ذکر شده اند:  .1  :جواب فلَمََّ

ا رَأوَْا بَأسَْنَا سُنَّةَ اللِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَا  *بِهِ مُشْرِكِينَ   ، 130( لِكَ الْكَافرُِونَ فلََمْ يكَُ يَنْفعَهُُمْ إِيمَانهُُمْ لمََّ

هنگامی که عذاب )شديد( ما را ديدند گفتند: »هم اکنون به خداوند يگانه ايمان آورديم وبه معبودهايی که  }

ايمانشان برای آنها سودی    ،«شمرديم کافر شديمهمتای او می  امّا هنگامی که عذاب ما را مشاهده کردند، 

 . {اين سنّت خداوند است که همواره در ميان بندگانش اجرا شده، وآنجا کافران زيانکار شدند  ،نداشت 

بَ بِآيََاتِ رَبنِّاَ وَنكَُونَ مِنَ الْ ):  يا در اين آيه .  2   * مُؤْمِنيِنَ وَلوَْ ترََى إِذْ وُقِفوُا عَلَى النَّارِ فَقَالوُا يَا ليَْتنََا نرَُدُّ وَلا نكَُذِّ

لكََاذِبوُنَ  وَإنَِّهُمْ  لِمَا نهُُوا عَنْهُ  لعََادوُا  قَبْلُ وَلَوْ رُدُّوا  يخُْفوُنَ مِنْ  لهَُمْ مَا كَانوُا  بَداَ  کاش )حال آنها را(  ، }131( بلَْ 

گويند: ای کاش )بار ديگر، به دنيا( بازگردانده می   که  اند، ببينیهنگامی که در برابر آتش )دوزخ( ايستاده 

)آنها در واقع پشيمان نيستند(  ،  بوديمکرديم، واز مؤمنان می شديم، و آيات پروردگارمان را تکذيب نمی می

اند( واگر بازگردند، کردند، در برابر آنها آشکار شده )وبه وحشت افتادهبلکه اعمال ونيّاتی را که قبلاً پنهان می 

 .{آنها دروغگويانند  ،گردند به همان اعمالی که از آن نهی شده بودند بازمی 

 

  (، يعنی برمچشم به راه فرمان شمايم، در انتظار حکومت شما به سر می )  :مُنْتظَِر  لامَْرِكُمْ، مُرْتقَِب  لِدوَْلتَكُِمْ 
  دولت و ومنتظر ظهور امامت   ميباشم،   عجل الله فرجه ولی عصرن  ا زم  دشمنان در  پيروزی شما برمنتظر  

 . ت رجعايام امام زمان عليه السلام يا در  في  شما هستم
 باشم کننده به فرمان شما می عمل وشما هستم،   ۀگفت  ۀگيرند  :آخِذ  بِقَوْلِكُمْ، عامِل  بِامَْرِكُمْ 

 

 . توسل به آنان: 3
 .ملتجی وپناهنده به قبر شمايم پناهنده به شمايم، زائر شما هستم، :لائِذ  عائِذ  بقِبُوُرِكُمْ ،  مُسْتجَير  بكُِمْ، زائرِ  لكَُمْ 

الَِيْهِ  بكُِمْ  ب   وَمُتقَرَِّ بكُِمْ،  وَجَلَّ  عَزَّ اللِ  الَِى  وسيل  ۀخواهند   :مُسْتشَْفِع   به  عزّوجل  خدای  درگاه  به  شما    ۀشفاعت 

 . جويموبه سوی او به سبب شما تقرّب می  ،باشممی

 

وَارِادَ  وَحَوائجِى  طَلِبتَى  امَامَ  مُكُمْ  وَامُُورىوَمُقَدِّ احَْوالي  كُلِّ  ام وحاجاتم  پيش روی خواسته   را  شما: )وتى فى 

براورده فرمايد،  ز خدا ميخواهما  شما  حق  به  قرار ميدهم(،  وارادتم در همه احوال وامورم  که حاجتم را 

 بر شما را مقدمۀ دعايم قرار ميدهم، به اميد اينکه مورد قبول واقع شود:  ت اوصلو

 

لا يزال الدعاء محجوبا حتى  )  است که فرمود:عليه السلام    صادق  از امامهشام بن سالم    ازصحيح    . روايت 1

صلوات فرستاده   محمد وآل محمد   (، }همچنان دعا پشت پرده است، تا اينکه بريصلى على محمد وآل محمد 

 شود{.

فإذا ذكر   ،رفرف الدعاء على رأسه  من دعا ولم يذكر النبي صلى الل عليه وآله وسلم)  . امام صادق ميفرمايد:2

را نبرد،   صلى الل عليه وآله وسلم  (، }هرکه دعا کند ونام پيامبرالنبي صلى الل عليه وآله وسلم رفع الدعاء

 را برد دعا به بالا ميرود{. صلى الل عليه وآله وسلم دعای او بالای سرش بال ميزند، پس اگر نام پيامبر

 

 
 . 85 -84. سورة غافر: آية 130
 . 28 -27. سورة الأنعام: آية 131



ن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وآله  إ)  :نقل ميکند که فرمود صادق عليه السلام    از اماممرازم  .  3
جعلت نصف    إني يا رسول الله  :  فقال،  خيرا  : فقال له ،  جعلت ثلث صلواتي لك  إني  ، يا رسول الله  : وسلم فقال

اذن يكفيك الله عز وجل ما أهمك    :فقال   ،جعلت كل صلواتي لك  : إني فقال،  ذاك أفضل  : له  فقال،  صلواتي لك
  أ بد   لاإ لا يسأل الله عز وجل  :  فقال؟  ته لهكيف يجعل صلا   ،أصلحك الله  :فقال له رجل  ،من امر دنياك وآخرتك

من    خدا،رسول  ای    آمد وگفت:رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم    (، }مردی نزد بالصلاة على محمد وآله
من نصف صلواتم را   خدا،رسول  يک سوم صلواتم را برای شما قرار دادم، فرمود: خوب است، گفت: ای 

برای شما قرار دادم، فرمود: اين بهتر است، گفت: من تمام صلواتم را برای شما قرار دادم، فرمود: پس  
دنيا وآخرتت برای تو مهم است{، آنگاه مردی به    مورخدای عزوجل تو را بی نياز خواهد کرد از آنچه از ا

امام صادق گفت: خداوند تو را از صالحان قرار دهد، چگونه صلوات خود را برای او قرار دهد، فرمود:  
 . از خدای عزوجل چيزی نخواهد مگر اينکه بر محمد وآل او صلوات فرستد 

 

 . تسليم در برابرشان: 4
 : ايمان دارم : من مُؤْمِن  

كُمْ وَعَلانيَِتكُِمْ    وبه   مخفی مانده،   شما بر اکثر خلق   أمور ه آنچه از عجايب  ب  (، وآشکارتان  شما  به نهان: )بسِِرِّ
 آشکار است.  آنچه

 وبه امام زمان غايب.   يازده گانۀ حاضر ۀ ائمبه (، وغائبتان شما حاضربه و: ) وَشاهِدِكُمْ وَغائبِكُِمْ 

لِكُمْ وَآخِرِكُمْ  ،  السلام  ماعليه  امام زمان  تانعلي بن أبي طالب وآخر  شما  ول به ا(،  وآخرتان  شما  اوّلبه  و: )وَاوََّ
 . يعنی به همۀ شما 

 

تان  امور   در هيچيک از   یض ااعتر  هيچ   (، کار به شمايم  ۀودر همه اينها واگذارند )  :ض  فى ذلِكَ كُلِّهِ الَِيْكُمْ وَمُفوَِّ 
 است.  از جانب خدا آورده ايد  چه نآ زيرا ميدانم  ندارم،

  به رضای او هستم، ضى  ا رو  بوده   ی هال  مر ا  م ي سلتيعنی    (، ودر اينها به همراه شما تسليمم)  :وَمُسَلِّم  فيهِ مَعكَُمْ 
 . ی ميباشيد ضام وريتسل  همانگونه که شما 

 .ست ا ورأيم تابع شما  دلم تسليم شما: لِّم ، وَرَأيى لكَُمْ تبَعَ  وَقلَْبى لكَُمْ مُسَ 

 

 . دفاع از آنان:5
شما هستم تا در رکاب شما جهاد    خروجمنتظر    من  (،ام برای شما آماده است وياری )   :وَنصُْرَتى لكَُمْ مُعَدَّة  

 .آماده است  ی شما دينمعارف بيان برای   همچنين ياری من   کنم،
 . شما زنده کند  ۀتا زمانی که خدا دينش را به وسيل  : تعَالى دينَهُ بكُِمْ حَتىّ يحُْيِىَ اللُ 

  وبرقراری کلمۀ حق، که همان   خدا   ايام ظهور دين  يعنی  (،وشما را در ايامش بازگرداند )   :وَيرَُدَّكُمْ فى ايَّامِهِ 
وذكرهم بأيام  ):  آيۀ تفسير    در اخبار  تعدادی از    ای است بهه اشار  در آنو  ،امام زمان عليه السلام است ايام  
 آل محمد صلی الل عليه وآله است.   قيام قائم  {، که ميگويد منظور ايامو»ايّام اّللَّ« را به آنان ياد آور}  ،132( الله

 

ارَْضِهِ   وَيظُْهِرَكُمْ  فى  نكَُمْ  وَيمَُكِّ فرمايد )   :لِعَدْلِهِ،  پابرجايتان  زمينش  ودر  نمايد  آشکارتان  عدالتش  (، وبرای 

وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما  ) همانگونه که در اين آيه آمده است:
خداوند به کسانی از شما که ايمان آورده }، 133( استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم

دهد که قطعاً آنان را حکمران روی زمين خواهد کرد، همان گونه که  اند وعده می وکارهای شايسته انجام داده
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دار خواهد  ودين وآيينی را که برای آنان پسنديده، پابرجا وريشه   ،به پيشينيان آنها خلافت روی زمين را بخشيد 

 {.ساخت 

 

 : پس با شمايم با شما، نه با غير شما :فمََعكَُمْ مَعكَُمْ لا مَعَ غَيْرِكُمْ 

 با زبان وقلب ايمان آوردم  (،به شما ايمان آوردم) :آمَنْتُ بكُِمْ 

لكَُمْ وَتوََلَّيْتُ آخِرَكُمْ بِ    فرداوّلين  به ولايت  طور که  دارم، همان  عقيدهشما    فرد   آخرين: )به ولايت  ما توََلَّيْتُ بِهِ اوََّ

، به همان صورت است که اولين  عجل الله فرجه  (، پس عقيدۀ من به آخرين فردتان امام زماندارم  عقيدهشما  
 معتقدم، يعنی به همۀ شما عقيده دارم.  امير المؤمنين عليه السلامفردتان 

 

 . اعلام براءت از دشمنانشان:6
وَجَلَّ   . جويمبه سوی خدا از دشمنانتان بيزاری می  :مِنْ اعَْدائكُِمْ وَبرَِئْتُ الَِى اللِ عَزَّ

 : ونيز بيزاری نمودم از جبت وطاغوت وشياطين وگروهشان   :وَمِنَ الْجِبْتِ وَالطّاغُوتِ وَالشَّياطينِ وَحِزْبهِِمُ 

 

 ، کنندگان به شما ومنکران حقّتانآن ستم  :الْجاحِدينَ لِحَقِّكُمْ والظّالِمينَ لكَُمُ،  

 ، کنندگان ميراثتانشدگان از ولايتتان وغصب وخارج  :وَالْمارِقينَ مِنْ وِلايتَكُِمْ، وَالْغاصِبينَ لِارْثكُِمُ 

 . شوندگان از حضرتتانکنندگان در حقانيتتان ومنحرفوشک   :الْمُنْحَرِفينَ عَنْكُمْ  ،الشّاكّينَ فيكُمُ 

 

من برای امور دينم به  (،  واز هر آنچه به غير شما وارد در دين شده واز دين نيست )   :نكَُمْ وَمِنْ كُلِّ وَليجَةٍ دوُ 

غير شما اعتماد ندارم، وامامانی که به زور وارد دين کردند را نميپذيرم، همانگونه اخبار دلالت دارند براينکه  

وغير از ، }134( ولم يتخذوا من دون الل ولا رسوله ولا المؤمنين وليجةآيۀ ذيل دربارۀ ائمه نازل شده است: )

 {. خدا ورسولش ومؤمنان را محرم اسرار خويش انتخاب ننمودند 

 

ةِ ا واز رهبرانی که    ،ای جز شماواز هر اطاعت شده: )لَّذينَ يَدْعُونَ الَِى النّارِ وَكُلِّ مُطاعٍ سِواكُمْ، وَمِنَ الائَمَِّ

آنان را }  ،135( وجعلناهم أئمة يدعون الى النار):  به اين آيه دارد   هاشار  (،خوانند مردم را به آتش دوزخ می 

 {.کنند پيشوايانی قرار داديم که به آتش )دوزخ( دعوت می 

 

 حضرت هادی عليه السلام نتيجۀ ما سبق را به شکل دعا بيان ميکند:  : . نتيجة7

بر موالات   ، امپس خدا هميشه پابرجايم بدارد تا که زنده  :فَثبََّتنَِىَ اللُ ابََداً ما حَييتُ عَلى مُوالاتكُِمْ وَمَحَبَّتكُِمْ وَدينكُِمْ 

 ، ومحبّت ودين شما

 ، وشفاعت شما را نصيبم کند  ،وبه اطاعت از شما موفّقم فرمايد  :وَوَفَّقنَى لِطاعَتكُِمْ، وَرَزَقَنى شَفاعَتكَُمْ 

کنندگان  مرا از برگزيدگان دوستانتان قرار دهد واز پيروی و  :وَجَعلََنى مِنْ خِيارِ مَواليكُمْ التاّبعِينَ لِما دعََوْتمُْ الَِيْهِ 

 ،نسبت به آنچه شما به آن دعوت کرديد 

 

نْ   :ومرا از آنانی قرار دهد که :وجَعلََنى مِمَّ

 ، روند راه شما می  وبه ،کنند از آثار شما متابعت می  :يَقْتصَُّ آثارَكُمْ، وَيسَْلكُُ سَبيلكَُمْ 

 ، شوند ودر گروه شما محشور می  ،جويند وبه هدايت شما هدايت می :وَيهَْتدَى بهُِداكُمْ وَيحُْشَرُ فى زُمْرَتكُِمْ 

 
 . 16. سورة التوبة: آية 134
 . 41. سورة القصص: آية 135



ودر دولت شما به   ،گردند ودر زمان بازگشتتان دوباره به دنيا بازمی   :وَيكَِرُّ فى رَجْعَتكُِمْ، وَيمَُلَّكُ فى دوَْلَتكُِـمْ 

 ،رسند فرمانروايی می 

وَتقَِرُّ  ايَّامِكُمْ،  فى  وَيمَُكَّنُ  عافِيتَكُِمْ،  فى  فُ  برُِؤْيَتكُِمْ ويشَُـرَّ غَداً  عَيْنهُُ  مفتخر :    شما  کامل  سلامت  دوران  ودر 

 .شود يابند وفردا چشمشان به ديدار شما روشن می گردند ودر روزگار شما اقتدار میمی

 * * * 

 واسطۀ ميان خدا وخلق اند: ائمه -خامسا

 چگونه آنها واسطۀ ميان خدا وخلق اند:  -ده
 . آنها وسيلۀ خلق به سوی خدايند: 1

 .پدر ومادر وجان وخانواده ومالم فدای شما :امُّى وَنفَْسى وَاهَْلى وَمالى بِابَى انَْتمُْ وَ 

 

بَدأََ بكُِمْ  خدا را    هرکه از شما آغاز نکند،  (،کند هرکه آهنگ خدا کند، به وسيله شما آغاز می )  :مَنْ ارَادَ اللَ 
 . پيروی از شما  ا ب مگر الهی رسيد  ت يرضاو معارف زيرا نميتوان به  ،را ميخواهد شيطان  که بل نخواسته 

دهَُ قَبلَِ عَنْكُمْ  شما  علوم    هرکه  (،پذيرد وهرکه او را به يکتايی پرستد، طريق توحيدش را از شما می)   :وَمَنْ وَحَّ
 . را نخواهد شناخت  توحيد  را نپذيرد 

هَ بكُِمْ   زيرا شما درهای رسيدن به خدايی است.   ،(نمايد وهرکه قصد حق کند به شما توجه می )   :وَمَنْ قصََدهَُ توََجَّ

 

شما را   كمالات   شما نميتواند   غير  (،توانم ثنای شما را شماره کنمای سرورانم، نمی )  :مَوالِىَّ لا احُْصـى ثنَائكَُمْ 

وما عرفني    ،يا علي ما عرف الل الا انا وانت )  فرمود:  صلى الل عليه وآله وسلم  نقل است که پيامبر   بشناسد،

(، }ای علی، غير از من وتو کسی خدا را نشناخت، وغير از خدا وتو  وما عرفك الا الل وانا  ،الا الل وانت 

 کسی مرا نشناخت، وغير از خدا ومن کسی تو را نشناخت{.

ودر امر مدح گفتن، قدرت رسيدن به حقيقت شما را ندارم ودر    :وَلا ابَْلغُُ مِنَ الْمَدْحِ كُنْهَكُمْ وَمِنَ الْوَصْفِ قَدْرَكُمْ 

 .مقام وصف نمودن، توانايی بيان منزلت شما در من نيست 

 

های خداوند وحال آنکه شما نور خوبان وهاديان نيکان وحجّت : )الابَْرارِ وَحُجَجُ الْجَبّارِ   وَانَْتمُْ نوُرُ الاخَْيارِ وَهُداةُ 

ودر مقام وصف    ،برسم  حقيقت شمابه  گفتن    ودر مدح  ،ثنای شما را شماره کنم  (، چگونه ميتوانمتوانائيد 

وانسان همه چيز را با نور ميبيند، ولی نميتواند خود  يد،نور خوبان کنم، در حالی که شمابيان  رامنزلت شما 

 نور را ببيند: 

ولا يوجد    ،ولا يعادله عالم  ،لا يدانيه احد   ،الامام واحد دهره)  ميفرمايد:  وصف امام دررضا عليه السلام  امام  

ختصاص من المفضل  ابل    ،مخصوص بالفضل كله من غير طلب ولا اكتساب   ،ولا له مثل ولا نظير  ،منه بدل

ضلت العقول وتاهت الحلوم وحارت   ،هيهات هيهات   ،فمن الذي يبلغ معرفة الامام أو يمكنه اختياره  ،الوهاب 

وكلت  الالباء  وجهلت  الخطباء  وحصرت  الحكماء  وتحيرت  العظماء  وتصاغرت  العيون  وخسأت  الالباب 

فضائله من  فضيلة  أو  شأنه  من  شأن  وصف  عن  البلغاء  وعيت  الادباء  وعجزت  بالعجز   ،الشعراء  وأقرت 

بلا   ،أو يوجد من يقوم مقامه ويغني غناه  ،من امره  يءوكيف يوصف بكله أو ينعت بكنهه أو يفهم ش   ،والتقصير

امام يگانۀ روزگار است، کسی همتای او  ، }(نى وهو بحيث النجم من يد المتناولين ووصف الواصفينأكيف و

او است    ويژۀنشود، هيچ دانايی معادل او نگردد، او جايگزين ندارد، مشابه وهمتايی برای او نيست، برتری  

)خدا( آن را مخصوص  برتری  ودهندۀ    هبدون اينکه برای بدست آوردنش درخواست يا تلاش کند، بلکه سازند 

 هرگز. هرگز پس چه کسی ميتواند امام را بشناسد وانتخاب کند، آنان قرار داده است،

سو، بزرگان حقير، حکما حيران، گويندگان لال، عقلها گمراه، بردبارها گمگشته، مغزها متحير، چشمها کم

ارزشی از ارزشهای او )امام( يا  مايه گشتند از اينکه  سخنوران کم ودانايان نادان، شعرا ضعيف، ادبا ناتوان،  



فضيلتی از فضايل او را توصيف کنند، بلکه اعتراف به عجز وناتوانی کردند، وچگونه امکان دارد او را  

بتواند   کاملا توصيف، يا عمق واقعيت او را درک وحقيقت او را شناخت، يا اينکه جايگزينی برای او يافت که

نياز کند، بدون اينکه پرسيده شود که چگونه وچطور؟ در حالی که او مانند ستاره است  مردم را از او بی

 {. برای دست يافتن به او ويا توصيفش

 

 . آنها درهای بركات الهی برای خلق اند: 2
  راه تمام و  ت را آغاز،خلقخداوند با شما    (،کند خدا با شما آغاز کرد وبا شما ختم می )  :بكُِمْ فَتحََ اللُ وَبكُِمْ يخَْتمُِ 

وبرکات را باز نمود، ودولت شما را پايان تمام قدرتها قرار داد، که در آخر الزمان آمده، وخدای  خيرات  

 .متعال زندگی را با آن دولت ختم مينمايد 

 

لُ الْغَيْثَ  ينُزَِّ بِاِذْنهِِ   ،وَبكُِمْ  اِلاّ  تقََعَ عَلَى الارَْضِ  يمُْسِكُ السَّماءَ انَْ  ،  ريزد وبه خاطر شما باران فرو می )   :وَبكُِمْ 

 : (خودش ۀمگر با اجاز ،دارد آسمان را از اينکه بر زمين فرو افتد نگاه می ،وتنها برای شما

نحن حجج الل في ارضه )  :نقل ميکند که فرمود رضا عليه السلام  مام  ا  از   سند   با  خود،  اكمالکتاب    درصدوق  

 ، ونحن شهداء الل وأعلامه في بريته  ،ونحن كلمة التقوى والعروة الوثقى  ،ه على سرهؤه في عباده وامناؤوخلفا 

لا تخلو الارض من قائم منا ظاهر    ،وبنا ينزل الغيث وتنشر الرحمة  ،والارض ان تزولا  ت السماوابنا يمسك  

(، }ما حجت خدا بر روی زمين، هولو خلت يوما بغير حجة لماجت بأهلها كما يموج البحر بأهل  ،أو خاف

هستيم، ما شاهدان    عروة الوثقىوخلفای خدا در ميان بندگان، وامنای اسرار الهی ميباشيم، ما کلمۀ پرهيزکاری  

خدا وپرچمداران او در ميان خلقيم، به واسطۀ ما آسمانها وزمين نگه ميدارد که از بين نرود، وبه سبب ما  

پيدا باشد وچه   باران ميبارد ورحمت الهی منتشر ميگردد، هيچگاه زمين از يک قائم ما خالی نيست، چه 

مخفی، که اگر روزی زمين از حجت خالی شد، اهل زمين را در درون خود فرو ميبرد، همانگونه دريا اهل 

 .{خود را در درون خود فرو برده است 

 

 نمايد زدايد وسختی را برطرف میوبه وسيله شما اندوه را می: وَبكُِمْ ينَُفِّسُ الْهَمَّ وَيكَْشِفُ الضُّرَّ 

كُمْ   وَعِنْدكَُمْ ما وحُ الامَينُ   (136)وَالِى اخَيكَ   نزََلَتْ بِهِ رُسُلهُُ، وَهَبطََتْ بِهِ مَلائكَِتهُُ وَالِى جَدِّ ست ا  ونزد شما  :بعُِثَ الرُّ

 ( به سوی برادرت و )اند وبه سوی جدّ شما  آنچه را بر رسولانش نازل فرموده وفرشتگانش به زمين فرود آورده

 . برانگيخته شد  )جبرئيل( روح الأمين

 

حضرت عليه السلام نتيجه ميگيرد که تمام خلق در برابر آنان خاضع اند، وخداوند رضوان خود   :. نتيجة3

 را از راه ايشان قرار داده است:

(،  خدا آنچه به شما عنايت کرده به احدی از جهانيان مرحمت نفرموده) :آتاكُمُ اللُ ما لَمْ يؤُْتِ احََداً مِنَ الْعالمَينَ 

 به شما داده که به هيچکس نداده است، مگر به جدتان پيامبر:  اخلاقو  ،فضائل  ،اسرار  ،علوم  خداوند آنقدر از

 

، 137( اعملوا فسيرى الل عملكم ورسوله والمؤمنون)  دربارۀ آيۀ:عليه السلام    از امام صادقيعقوب بن شعيب  .  1

ه  ائم   (، }آنهاهم الائمة)  { ميپرسد، فرمود:بينند او ومؤمنان، اعمال شما را می  ۀخداوند وفرستاد   ،عمل کنيد }

 .هستند{

والل   ،اولست أفعل) :فرمود  ،م دعا کنيد(هل بيت او  )برای من :گفتم  رضا عليه السلام به امام  : ميگويد زيات . 2

}مگر من چنين نميکنم؟ به خدا سوگند اعمال شما شبانه روز بر من    ،(ةكل يوم وليل  أعمالكم لتعرض عليّ   نإ

 
كُمْ . 136  .وبه سوی برادرت( گفت :وبه سوی جدّ شما( بايد )وَالِى اخَيكَ : اگر زيارت أمير المؤمنين عليه السلام باشد بجای )وَالِى جَدِّ
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:  اما تقرأ كتاب الل عز وجل)  :حضرت فرمود   ،اين مطلب برايم سنگين بود   :راوی گويد   عرضه ميگردد{،

(، }مگر هو والل علي بن ابي طالب عليه السلام  ،138" وقل اعملوا فسيرى الل عملكم ورسوله والمؤمنون"

(،  بينند او ومؤمنان، اعمال شما را می   ۀخداوند وفرستاد   ،گو: »عمل کنيد کتاب خدای عزوجل را نميخوانی: )ب

 . است{ علي بن ابي طالب عليه السلام  به خدا سوگند او

 

 .برابر شرف شما سر به زير انداخت  هر شرافتمندی در :طَأطَاَ كُلُّ شَريفٍ لِشَرَفكُِمْ 

برای اطاعت از شما   متكبر  هر  (،ری در مقابل طاعت شما گردن نهاد وهر متکبّ )   :وَبخََعَ كُلُّ مُتكََبرٍِّ لِطاعَتكُِمْ 

 خاضع شد. تعالم خدای شما از اطاعت  به دليل يا خضوع کرد،

وهر چيزی    ،وهر گردنکشی نسبت به برتری شما فروتن گشته  :وَخَضَعَ كُلُّ جَبّارٍ لِفَضْلِكُمْ، وَذلََّ كُلُّ شَىْءٍ لكَُمْ 

 . برای شما خوار شده است 

 

شد، يا اينکه دل تان روشن  وجود   زمين به نور  (،وزمين به نورتان روشن گشت )  :وَاشَْرَقَتِ الارَْضُ بِنوُرِكُمْ 

 اهل زمين به نور هدايت شما نورانی گرديد.

 .ورسيدگان به ولايت شما رستگار شدند  :وَفازَ الْفائزُِونَ بِوِلايتَكُِمْ 

 

ضْوانِ   است،  تعالم  خدای  يت رضوان رضا  (،توان پيمود با شما راه به سوی بهشت را می)   :بكُِمْ يسُْلكَُ الَِى الرِّ

  ۀ از همکه  رضای خدا، )و...  ، }139أكبر( ورضوان من الل  اين آيه را ببينيد: )  است،  درجات   واز بزرگترين

 {. ( برتر است آنچه گفته شد 
 

وِلايَ  مَنْ جَحَدَ  حْمنِ وَعَلى  الرَّ (، خشم حضرت رحمان است بر کسی که منکر ولايت شما شد : )تكَُمْ غَضَبُ 

 .لذت است  بزرگترين   او  رضوان  هماگونه ،است  عذاب   بزرگترين خدا غضب 

 * * * 

 

 مقايسۀ آنها با ساير خلق:   -يازده
 . شما در ظاهر خلقتتان مانند ديگرانيد: 1

 فدای شما باد.  پدر، مادر، جان، خانواده واموالم: بِابَى انَْتمُْ وَامُّى وَنفَسى وَاهَْلى وَمالى 

 است. هاونامتان در نام  ،ياد شما در قلوب يادکنندگان :ذِكْرُكُمْ فِى الذاّكِرينَ، وَاسَْماؤُكُمْ فِى الاسَْماءِ 

النُّفوُسِ  فِى  وَانَْفسُُكُمْ  الارَْواحِ،  فِى  وَارَْواحُكُمْ  الاجَْسادِ،  فِى  تن وتن   :وَاجَْسادكُُمْ  در  در    ،هاهايتان  وارواحتان 

 است. هاهايتان در جان وجان  أرواح،

 .است ا وقبرهايتان در قبره ،وآثارتان در آثار:  وَآثارُكُمْ فِى الْاثارِ، وَقبُوُرُكُمْ فِى الْقبُوُرِ 

 های فوق مطرح اند: دو احتمال در معناى جمله 

 ( هرچند ظاهر شما مانند ديگران است، ولی فرق اساسی داريد، که اين فرق در عبارت بعد بيان ميشود.1)

که همين صفات برای ديگران ظرف    ظرفی لازم دارد،  صفات مطرح شده از شما   رديگوروح و  ( ياد ونام 2)

 چيزی است که در آن قرار ميگيرد.  ت شرافبه ظرف  ت شرافو صفات شما است،

 

 . ولی در هر خصلت ارزشمندی برتر از همگان هستيد: 2
 هايتان وگرامی است جان   ،هايتانچه شيرين است نام  :فمَا احَْلى اسَْمائكَُمْ وَاكَْرَمَ انَْفسَُكُمْ 
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 ،بلندتان  ۀوعظيم است مرتب  ،بزرگ است مقامتان چه و  :وَاعَْظَمَ شَأنكَُمْ، وَاجََلَّ خَطَرَكُمْ 

 . تانوراست است وعده  ،ست پيمانتانا با وفاچه و  :هْدكَُمْ، وَاصَْدقََ وَعْدكَُمْ وَاوَْفى عَ 

 

 . وشما دارای مكارم أخلاق در كاملترين شکل خود ميباشيد: 3
التَّقْوى  وَوَصِيَّتكُُمُ  رُشْد   وَامَْرُكُمْ  نوُر   است(،   وسفارشتان تقوا  ، ودستورتان راهنما  ،سخن شما نور)  :كَلامُكُمْ 

سخنشان علم وهدايت است، وجز تقوی به چيز ديگری سفارش نميکنند، امتياز سخن آنها اين است که پائينتر  

از سخن خالق وبالاتر از سخن مخلوق است، واگر در بعضی از روايتها نوعی ضعف در بيان، الفاظ ومعنی 

م مجبور ميشود با افراد به اندازۀ فهمشان يافت شود، دليلش اشتباه در نقل، يا نقل به معنی بوده، واينکه اما

 سخن گويد.

 

الْكَرَمُ  وَسَجِيَّتكُُمُ  الِاحْسانُ،  وَعادتَكُُمُ  الْخَيْرُ،  خير  :وَفعِْلكُُمُ  احسان  ،وکارتان  وخويتان   ،وروشتان  واخلاق 

 . است  بزرگواری

فْقُ  دْقُ وَالرِّ  است. وکار ورفتارتان حق وراستی ومدارا :وَشَأنكُُمُ الْحَقُّ وَالصِّ

 

يعنی    ی بودهحتمگفتار شما است، وگفتارتان    ت حكم  صدرم  است(،  وگفتارتان حکم وحتم)   :وَقَوْلكُُمْ حُكْم  وَحَتمْ  
 . شكی در درستی آن نيست 

  شک وحدس در رای شما نيست،   (،ورأيتان دانش وبردباری ودورانديشی است )  : كُمْ عِلْم  وَحِلْم  وَحَزْم  وَرَأيُ 
بی پايه اند، در    تهایلحومص  حدس  ،استحسان  ،قياس  به دنبال احتمال،ي  ارهل  ولی ا   ،ی است لهاعلم  که  بل

 . ينی است يق است يعنی دقيق و حزم  ضمن رای شما حلم بوده يعنی صادر از عقل سليم است، وهمچنين 
 

لَهُ وَاصَْلَهُ وَفرَْعَهُ وَمَ  اگر از خوبی ياد شود، آغاز وريشه وشاخه  : )عْدِنَهُ وَمَأويهُ وَمُنْتهَاهُ اِنْ ذكُِرَ الْخَيْرُ كُنْتمُْ اوََّ

آغاز آن هستيد، وجز    پس شما  ميشود از شما آغاز  خير  بنا بر اين،    (،وسرچشمه وجايگاه ونهايتش شماييد 
از شما خيری درست نشود پس شما ريشۀ آن هستيد، ومنشأ خير از خدا است وشما شاخۀ آن هستيد، وخير  

وجود ندارد پس شما جايگاه    وجز نزد شما خيری   در خانۀ شما جمع ميشود پس شما سرچشمۀ آن هستيد،
 يتش ميباشيد. ها ميشود پس شما ننتهي م  از طرف خداوند نازل ميگردد به شما ی که خيروتمام  آن هستيد،

 

عليه السلام ميفرمايد: هيچکس قابل قياس با شما نيست، ديگران نميتوانند شما را توصيف   امام  :. نتيجة 4

 كنند، ونجات آنان جز به واسطۀ شما نيست.

 پدر، مادر وجانم فدای شما.   :ابَى انَْتمُْ وَامُّى وَنفَْسى بِ 

های زيبای  وآزمايش   ،چگونه ثنای نيکوی شما را وصف کنم)  :كَيْفَ اصَِفُ حُسْنَ ثنَائكُِمْ، وَاحُْصى جَميلَ بلَائكُِمْ 

که خداوند به    هايینعمت  وچگونه   ، کنمف  يص تو  برای خدا را  تانوتمجيد ی زيبا  ثنا   چگونه   (، شما را بشمارم
 را بشمارم.  شما عطا کرده

 

 : شما ۀخدا به وسيل :وَبكُِمْ 

ودانش  ايمان    ، اسلام  ت عز  به   ت هلاج ور  كف  ما را از خواری   (،ما را از خواری درآورد )  :اخَْرَجَنَا اللُ مِنَ الذُّلِّ 
 . منتقل کرد 

جَ عَناّ غَمَراتِ الْكُرُوبِ  (، خداوند غمهايی را از ما زدود که ميتوانست های غرق کننده را از ما زدود وغم )  :وَفرََّ

 ما را در کفر وگمراهی گرفتار کند. 

نزديک بود ما    (،ها وآتش دوزخ رهانيد وما را از پرتگاه هلاکت )  :وَانَْقَذنَا مِنْ شَفا جُرُفِ الْهَلكَاتِ وَمِنَ النّارِ 

 در هلاکتهای کفر وگمراهی بيافتيم، که خداوند ما را ازآنها واز آتش جهنم نجات داد.



 * * * 

 نتيجۀ نهائي:   -دوازده
 . اصلاح دين ودنيا با پيروی از اهل بيت است: 1

اعتقاد به ولايت شما سه تاثير اساسی دارد: اول تعليم   که  پدر ومادر وجانم فدای شما،  :بِابَى انَْتمُْ وَامُّى وَنفَْسى 

 ، وسوم قبول طاعت: گردهمايی دين وإصلاح دنيا، دوم کامل شدن نعمت وتبديل جدايی به

 

اعتقاد به ولايت شما واطاعت دستورتان، خداوند دو در پرتو  اولين تاثير موالات شما اين است که  :  بمُِوالاتكُِمْ 

 نعمت بزرگ ذيل را برای دنيا وآخرتمان، به ما عطا فرمود: 

(، زيرا تمام اطلاعات دين با پيروی از اخبار، ات دينمان را به ما آموخت )اطلاع  :عَلَّمَنَا اللُ مَعالِمَ دِينِنا (  1)

 آثار، گفتارها، وکردارهای شما بدست آيد.

(، زيرا با شناخت مسائل اصلاح نمود را فاسد شده بود  وآنچه از دنيايمان) :وَاصَْلحََ ماكانَ فسََدَ مِنْ دنُْيانا( 2)

 ، امور دنيا تنظيم گشته، ونظام زندگی اصلاح ميگردد.معاشرات معاملات و دينی در

 

 م: ي آورميبدست    را  با ولايت واطاعت از شما، سه نعمت ذيلدومين تاثير موالات شما اين است که  :  وَبمُِوالاتكُِمْ 

تِ الْكَلِمَةُ (  1)   إله لا  "   من قال)  :ميفرمايد   رضا عليه السلام امام    همانگونه  (،کامل شد وکلمۀ توحيد  دين  )  :تمََّ
(، }هرکه گويد: "معبودی جز الله نيست" به بهشت  بشرطها وشروطها وأنا من شروطها ، دخل الجنة " الا الله 

 . رود، البته وبا شرط وشروط آن، ومن نيز از شروط آن هستم{
 

اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم  ": به اين آيه است   هاشار  (،ونعمت عظمت يافت )   :وَعَظُمَتِ النعِّْمَةُ (  2)
  ، ونعمت خود را بر شما تمام نمودم   ،امروز، دين شما را کامل کردم}  ،140" نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا 

{. اين آيه پس از اينکه پيامبر وصی خود را تعيين نمود نازل  واسلام را به عنوان آيين )جاودان( شما پذيرفتم
يا أيها الرسول بلغ ما انزل اليك من  " گرديد، پيامبر به دستور خداوند در آيۀ ذيل امير المؤمنين نصب کرد: 

آنچه از طرف پروردگارت بر تو نازل شده است، کاملاً    ،ای پيامبر، }141" ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته

 . {ایواگر نکنی، رسالت او را انجام نداده  ،)به مردم( برسان
 

است، که با پيروی    اسد فومذاهب    نظرها  جدايی نتيجۀ  تبديل شد(،  وجدايی به گردهمايی )   :وَائْتلَفََتِ الْفرُْقَةُ (  3)

 د.وحاصل ش گردهمايی از اهل البيت در گفتار وکردار،

 

 : سومين تاثير موالات شما اين است که نعمت ذيل بدست ما خواهد رسيد:وَبمُِوالاتكُِمْ 

 اهآن  طاعت زيرا  است(،  واجب    که بر همه  گردد پذيرفته می  یبه موالات شما طاعت: )وبلَُ الطّاعَةُ الْمُفْترََضَةُ تقُْ 

  آمده است کهخبار  در او گردد،  پذيرفته  اصل  پذيرفته نشود مگر وقتی کهفرع  ست، وهيچگاه  اصول دين ا  از

كل من دان لله عز  )  است:  السلام باقر عليهامام    از جمله فرمايش  پذيرفتنی نيست،اعمال  آنها    بدون ولايت 

(، وجل بعبادة يجهد فيها نفسه ولا امام له من الل عز وجل فسعيه غير مقبول وهو ضال متحير والل شانئ لعمله

}هرکه خود را به زحمت انداخته که عبادتی را تقديم درگاه الهی کند، ولی امامی از طرف خداوند نداشته  

 .باشد، تلاش او پذيرفته نبوده، خود او متحير، وخداوند از عملش متنفر است{

 

 . جايگاه عالی آنها برای همگان مشخص ميگردد: 2
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 ا ميباشد: برای شم  : موارد زيروَلكَُمُ 

 :(ت واجب حبّ م : )الْمَوَدَّةُ الْواجِبَةُ 

گو: »من هيچ پاداشی از شما بر رسالتم ، }ب142" قل لا أسألكم عليه اجرا الا المودة في القربى. دربارۀ آيۀ: "1

(، }آنها هم الائمة)  فرمود:باقر عليه السلام  «{، امام  [داشتن نزديکانم ]اهل بيتم   کنم جز دوست درخواست نمی 

 ائمه اند{.

مسلمّاً کسانی که ، }143"إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودااين آيه: "  بارۀدرنيز  و .  2

{، آمده  دهد اند، خداوند رحمان محبّتی برای آنان در دلها قرار میايمان آورده وکارهای شايسته انجام داده

 .است که دربارۀ اهل بيت است 

فيعَةُ   ت ازآن شما است. خرآ عالی رتبۀ درجات ، (ودرجات بلند : )وَالدَّرَجاتُ الرَّ
 

شده است:    ايت صادق عليه السلام رو  که مقام والای شفاعت است، از امام،  (ومقام پسنديده: ) وَالْمَقامُ الْمَحْمُودُ 
  ، ارفع رأسك  :فيقول الله عز وجل  ، ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخر ساجدا في القيامة فيمكث ما شاء الله)

  پيامبر  ت قيام(، }در روز  144" عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا: " وذلك قوله   ، ل تعطأواس  ،تشفع  واشفع 
به سجده ميرود، وتا هراندازه که خدا بخواهد در سجده ميماند، سپس خدای عزوجل  صلى الله عليه وآله وسلم  

ميفرمايد: سرت را بلند کن، وشفاعت کن که شفاعتت پذيرفتنی است، وهرچه بخواهی به تو داده ميشود،  
 . {"تو را به مقامی در خور ستايش برانگيزد  ،ميد است پروردگارت اواين است معنای آيۀ: "

 

وَجَلَّ  والمقام  "   هاه نسخ ز  ا  یبعض  البته )در  (،وجايگاه معلوم نزد خدای عزّوجل)  :وَالْمَكانُ الْمَعْلوُمُ عِنْدَ اللِ عَزَّ
:  به اين آيه دارد   هاشار  داريد،  ی معلوم  يعنی از نظر کمال وقرب الی الله، جايگاه ومقام  (،" آمده است المعلوم

 . {وهيچ يک از ما نيست جز آنکه مقام معلومی دارد ، }145( وما منا الا له مقام معلوم)
 

ابن عباس    (،کبير وشفاعت پذيرفته   ۀوشرف عظيم ورتب: ) ، وَالشَّفاعَةُ الْمَقْبوُلَةُ وَالْجاهُ الْعظَيمُ، وَالشَّأنُ الْكَبيرُ 
بيبي جبرائيل مع ما  ح   :فقلت   ،اتاني جبرائيل وهو فرح مستبشر)  :ميکند   قلنصلى الله عليه وآله    از پيامبر

والذي بعثك    :فقال   ؟وابن عمي علي ابن ابي طالب عليه السلام عند ربه   ما منزلة اخي   ،انت فيه من الفرح
كما السلام )وقال(  أالله العلي الاعلى يقر  ،يا محمد   ،بالنبوة واصطفاك بالرسالة ما هبطت في وقتي هذا الا لهذا

(،  ولا ارحم من عاداه وان اطاعني  ، لا اعذب من والاه وان عصاني  ، محمد نبي رحمتي وعلي مقيم حجتي
}جبرئيل با خوشحالی نزد من آمد، گفتم: ای جبرئيل عزيز، با همۀ اين خوشحالی که داری، بگو جايگاه  

نزد خدا چيست؟ گفت: سوگند به آنکه تو را به نبوت  علي ابن ابي طالب عليه السلام    برادرم وپسر عمويم 
برانگيخت، وبه رسالت انتخاب کرد، من در اين وقت جز برای اين مسئله فرود نيامدم، ای محمد، خدای  
علی اعلی تو را سلام ميرساند )وميگويد:( محمد پيامبر رحمت من، وعلی برپا کنندۀ حجت من است، من  

را بپذيرد هرچند نافرمانی من کند، ورحم نميکنم به کسی که دشمن او باشد    عذاب نميکنم کسی که ولايت او
 . هرچند اطاعتم کند{ 

 

 . پايداری بر هدايت: 3
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سُولَ  به آنچه نازل کردی ايمان آورديم    ،پروردگارا)  :146 فَاكْتبُْنا مَعَ الشّاهِدينَ رَبَّنا آمَنّا بمِا انَْزَلْتَ وَاتَّبعَْنَا الرَّ

ما در پايان چند دعا ميکنيم که برگرفته    ،(بنويسدهندگان  واز پيامبر پيروی کرديم، پس ما را در زمرۀ گواهی 

ايم، لذا از  ايم، وبه دستورات پيامبر عمل کرده اول اينکه ما به آنچه خدا فرستاده ايمان آورده از قرآن است،
 قرار دهد.  (دهندگانگواهی خدا ميخواهيم که ما را از شاهدين )

 

هايمان را پس  دل ،پروردگارا:) 147رَبَّنا لا تزُِغْ قلُوُبَنا بعَْدَ اِذْ هَدَيْتنَا وَهَبْ لنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً اِنَّكَ انَْتَ الْوَهّابُ 

  (،  ایزيرا تو بسيار بخشنده   ، واز سوی خود رحمتی بر ما ببخش  ،از آنکه هدايتمان کردی منحرف مکن

ان الله حكى عن قوم صالحين انهم قالوا ربنا    ،يا هشام)   : آمده است   هشام باعليه السلام  كاظممام  حديث ادر  

(، }ای هشام، خداوند دربارۀ قومی  ب تزيغ وتعود الى عمائها وردائهاحين علموا ان القلو  ، لا تزغ قلوبنا

نيکوکار خبر داده که وقتی آنها دانستند قلبها ميتوانند منحرف شده وبه گمراهی وتباهی باز گردند، گفتند:  

 "خدايا دلهای ما را منحرف نکن"(. 

 

انَ وَعْدُ رَبِّنا لمََفْعوُلاً سُبْحانَ رَبنِّا انِْ ك
پروردگارمان ]از هر عيب ونقصی[ پاک ومنزّه است، يقيناً وعدۀ  : )148

واين هم دعای سوم: ميخواهد از    ،(ی است شدنپروردگارمان ]مبنی بر پاداشِ مؤمنان وکيفرِ کافران[ انجام 
خدا بخواهد که وعدۀ خود را برای ما انجام دهد، ولی از ميترسد مفهوم آن چنين ادعايی باشد که خدا خلف  
وعده کرده است، لذا ادب را در دعا مراعات نموده وآن را به صورت تسبيح ياد ميکند، مبنی بر اينکه  

  ای مبنی بر براورده شدن دعاها وچند برابر شدن ثوابها وهر وعده پروردگار ما منزه از خلف وعده است،
 . انجام پذير است  مطمئنا 

 

 . قبول توبة: 4
(، مخاطب در اينجا امامی است که شخص به زيارت او رفته يا ای ولی خدا به)  :يَّ اللِ )يا أوَلِياءَ اللِ( يا وَلِ 

بگويد، اما اگر بيش از دو امام باشند بايد    اللِ(  يِ )يا ولِيَّ قصد زيارت ايشان را دارد، واگر دو امام باشند بايد  

 گويد. )يا أوَلِياءَ اللِ(

وَجَلَّ ذنُوُباً لا يَأتى عَلَيْها اِلاّ رِضاكُمْ  بين من وخدای عزّوجل گناهانی است که آنها را    :اِنَّ بَيْنى وَبيْنَ اللِ عَزَّ

 .کند جز رضايت شما پاک نمی 

 

ابتدا سه منّت الهی بر آنها    ميخواهد حاجتهای بسيار پر اهميت خود را از اهل بيت مطرح کند،   : فَبحَِقِّ مَنِ 
را ميشمارد كه از بزرگترين منّتهای خدا بوده، وخداوند اين منتّها را مخصوص آن بزرگواران قرار داده  

 : (پس به حقّ خدايی که شما را، ) است، سپس خواستۀ خود از آنها را به حق خدا بر آنان عرضه ميدارد 
 

هِ   (، آنها امين خدا بر تمام اسرار علوم ومعارف الهی هستند. امين بر راز خود قرار داد ) :ائْتمََنكَُمْ عَلى سِرِّ

،  خلق  پيشوای   پس شما را   تحت فرمان خود بپذيريد(،   را  بندگانش  که  از شما خواست )و  :وَاسْترَْعاكُمْ امَْرَ خَلْقِهِ 
 ومردم را رعيت شما قرار داد.
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من يطع الرسول فقد  ):  اين آيه را ببينيد   ،(وطاعت خود را به طاعت شما پيوند داد )  : وَقرََنَ طاعَتكَُمْ بطِاعَتِهِ 
يَا أيَُّهَا الَّذِينَ  ):  {، همچنين اين آيه را است   کسی که از پيامبر اطاعت کند، خدا را اطاعت کرده}  ،149( اطاع الله

سُولَ وَأوُلِي الْأمَْرِ مِنكُمْ  َ وَأطَِيعوُا الرَّ اطاعت کنيد خدا   ،ايد ای کسانی که ايمان آورده}  ،150( آمَنوُا أطَِيعوُا اللََّّ

تفاوت اساسی  رسول  و  ميان خدا  وچون   {،اولو الأمر ]اوصيای پيامبر[ راکنيد پيامبر خدا واطاعت  و  ،را
وامر به اطاعت را تكرار نموده    لذا آيۀ فوق ميان آنها فاصله انداخته   ، مخلوقخالق و   تفاوت   وجود دارد،

شخص  م  در ضمن   ،نيانداخته است   ه صلاف  وهمسانی وجود دارد، لذا  واولي الامر اتحاد   پيامبربين    ی ول  ،است 
زيرا    ،کنند   ت اطاع  یكما ح   هر  با تقوی دستور نميدهد که از  ی علمابه    وبه خصوص مؤمنين  به    خدا  است که

حق    طاعت   از نهى  و  معصيت خدا  بسياری از آنها امر بهو   فراوان است،  ميان حاکمان افراد فاسق وظالم
  " آنهايی باشند که خداوند دستور اطاعت از آنها را داده است،اولي الامر "  بنا بر اين بايد منظور از  ،ميکنند 
 . تعيين نميکند   ه اسرار دلهاعالم ب   چنين کسی را جز خدایو ، معصومين ۀائم يعنی 

 

ا اسْتوَْهَبْتمُْ ذنُوُبى وَكُنْتمُْ شُفعَائى   . هرآينه بخشش گناهانم را از خدا بخواهيد وشفيعان من شويد  :لمََّ

 

آنها، وسعی    وجوب طاعت   اقرار ميکند به عقيدۀ خود مبنی بر   ، (که من فرمانبردار شمايم)  :فَاِنّى لكَُمْ مُطيع  
 او در اطاعت هرچند مخالفتی هم از او رخ دهد، او در واقع به حقايق ذيل اميد بسته است: 

 

 ،دهنموخدا را اطاعت    ،د ن کسی که شما را اطاعت ک   :وَمَنْ عَصاكُمْ فَقَدْ عَصَى اللَ   ،اطَاعَكُمْ فَقَدْ اطَاعَ اللَ   مَنْ 

 .د، خدا را نافرمانی کرده است ايوهر که از شما نافرمانی نم 

،  است   خدا را دوست داشته  ردوهرکه شما را دوست دا  :غَضَكُمْ فَقَدْ ابَْغَضَ اللَ وَمَنْ احََبَّكُمْ فَقَدْ احََبَّ اللَ، وَمَنْ ابَْ 

 .وهر که شما را دشمن داشت خدا را دشمن داشته است 

 

دست آوردن شفاعتشان  بو  ،با شناخت حقشان در دنيا  ،عليه السلام نتيجۀ پيروی از ايشان را  امام  . نتيجة:5

 در آخرت خلاصه ميکند: 

 

ةِ الابَْرارِ لَ  دٍ وَاهَْلِ بَيْتهِِ الاخَْيارِ الائَمَِّ خدايا اگر  ) :جَعلَْتهُُمْ شُفعَائيالَلهمَّ اِنّى لوَْ وَجَدْتُ شُفعَاءَ اقَْرَبَ الَِيْكَ مِنْ مُحَمِّ

ها را يافتم، آن بيتش، آن خوبان وپيشوايان ونيکان می تر از محمّد واهل من شفيعانی را به درگاه تو نزديک 

 (. دادمشفيعان خود قرار می 

 

ان اقيم    أمرنيان الل عز وجل  )  نقل ميکند که فرمود:  رسول الل صلى الل عليه وآله وسلم  ازابن عباس  .  1

اماما وحاكما وخليفة اتخذه اخا ووزيرا ووليا  ،عليا  المؤمنين  ،وان  امره أمري وحكمه حكمي   ،وهو صالح 

(، }خدای عزوجل به من  ها هذه الامة وفاروقُ   يقُ دِّ فانه صِ   ،فعليكم بطاعته واجتناب معصيته  ،وطاعته طاعتي

دستور داد که علی را به عنوان امام، حاکم وخليفه تعيين کنم، وهمچنين او را برادر، وزير وولی خود قرار 

دهم، واو ميان مؤمنان نيکوترين است، دستور او دستور من بوده، حکم او حکم من، واطاعت از او اطاعت  

)بسيار    يق دِّ صِ   نيد واز دستور او نافرمانی ننمائيد، زيرا اواز من ميباشد، پس بر شما باد که از او اطاعت ک 

 آن )جدا کنندۀ حق وباطل( ميباشد{.  وفاروق اين امت، راستگوی(
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وإذا   ،ما بال قوم إذا ذكر ابراهيم وآل ابراهيم استبشروا)   فرمود:صلى الل عليه وآله وسلم    . روزی پيامبر2

فوالذي نفس محمد بيده لو جاء احدكم بأعمال سبعين نبيا ولم يأت بولاية اهل    ،شمأزت قلوبهماذكر آل محمد  

برده  ابراهيم وآل ابراهيم  (، }چه شده است قومی که اگر نامبيتي لدخل النار صاغرا وحشر في جهنم خاسرا

شود خوشنود شوند، ولی اگر نام آل محمد برده شود متنفر ميگردند، سوگند به آنکه جان محمد در دست او 

است، اگر کسی از ميان شما اعمال هفتاد پيامبر را انجام دهد، ولی ولايت اهل بيت مرا نداشته باشد، حقيرانه  

 وارد آتش شده، وبا زيانکاری در جهنم محشور ميگردد{.

 

  نکرده  رد  آنها را  شفاعت خدای متعال متعهد شده است که    :اسَْالَكَُ انَْ تدُْخِلَنى ،كَ فَبحَِقِّهِمُ الَّذى اوَْجَبْتَ لهَُمْ عَلَيْ 
پس به حقشّان )  فرمايد، ولذا از خدا ميخواهد که او را در دو گروه ذيل وارد نمايد،ستجاب  م  يشان را دعا و

 (:وارد کنمرا  ،ایکه برای آنان بر خود واجب کرده

 
ه  وب  آنها  هب  عارفزيرا هرکه    (،به حقشّان  انگروه عارفان به آنها وآشناي)در    :فى جُمْلَةِ الْعارِفينَ بهِِمْ وَبحَِقِّهِمْ 

 . شان باشد، دارای درجۀ عالی نزد خداوند است حق
بشَِفاعَتهِِمْ  الْمَرْحُومينَ  زُمْرَةِ  بزرگوارانودر شمار رحم )  : وَفى  آن  شفاعت  به  درجۀ    (،شدگان  زيرا هرچه 

 عرفان به آنها بالا رود، ولی باز هم شديدا محتاج شفاعت آنها است، لذا آن را از خدا درخواست ميکند. 

 

او از پروردگار خود حقی را مطالبه نميکند، بلکه    (، ترين مهربانانیمهربان واقعا  تو  )   :اِنَّكَ ارَْحَمُ الرّاحِمينَ 
 اميد دارد که دعای او به دليل رحمت واسعۀ الهی مستجاب گردد. 

دٍ وَآلِهِ الطّاهِرينَ وَسَلَّمَ تسَْليماً كَثيراً    وسلام ،ودرود خدا بر محمّد وخاندان پاکش)  :وَصَلَّى اللُ عَلى مُحَمَّ

ش صلوات ميفرستد، زيرا صلوات بر آنها بهترين  هر طم اهل بيت محمد و او بر  (،بر آنان باد  خدا فراوان
 وسيله برای مستجاب شدن دعا است. 

او بر دعا بدين سبب    صرارا  (،نيکو کارگزاری است او  و  بوده،وخدا ما را بس  : ) الْوَكيلُ وَحَسْبنَُا اللُ وَنعِْـمَ 
خداوند تمام هم وغم دنيا وآخرت را از او برطرف خواهد کرد، فقط بدين شرط که تنها بر    است که ميداند 
 او توکل نمايد. 

 * * * 

 ت زياراين  گاهی ديگر برن
  ت زياراز  هدف  پس  ،  دنيا وآخرت دارد   به آرزوی شفاعت آنها در،  ميرود   عليهم السلام  هئمهرکه به زيارت ا 

  شرايطی که بايد در دعا باشد تا  با  است  روايت شده، هماهنگ نحوۀ زيارتشان وآنچه از آنها در ، است  دعا
 : از جمله، گردد  مستجاب 

عليهم    ه ائمحرمهای  ،  است   مساجد   های خدا يعنی خانه   جايگاه برای دعا  مناسبترين مناسب:  اب مكان  خنت. ا1
،  بشمار ميروند   صلى الله عليه وآله  پيامبر  های جزء خانه   ه اين دليل که ب  نيز ملحق به مساجد است،  السلام

: )اللهم إني وقفت على باب من ابواب بيوت نبيك صلواتك  حرم ائمه گفته ميشود   دخول  ذنا  همانگونه که در
ام که درود تو  های پيامبرت ايستاده}خدايا، من کنار دری از درهای متعلق به خانه   عليه وعليهم اجمعين(،

بهترين جا برای    ه نيز فرقی با ديگر زيارتها ندارد، از اين جهت که جامعت  زيارو  بر او وبر همۀ آنها باد{،
 . نيز خواند   ميتوان آن را در جای ديگر  حال اگر امکان نداشت که در حرم بود،  ،ه است ئم ا  حرم   خواندن آن 

صلوات بر محمد وآل محمد    قبل از دعا   اين است که   دعا  يکی از آداب   :باشد  واتصلدو    ميان  اينکه دعا.  2
پايان   فرستاده شود،   نيز مانند ديگر زيارتها   هجامع ت  زياررا با صلوات خاتمه دهد، ودر    دعا   نيز  ودر 

،  جايگزين شده اند   دعا   های ه جمل  ی سلام وثنا در ميان اهعبارت و  فرستاده ميشود،  بر همۀ آنها سلام  ت واوصل
 محمد وآل محمد ختم ميگردد. ت براوصل  ه باک  مفصلی است  یدعا ت زياردر پايان و


